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نامۀ نقد ادبی و بلاغت«پژوهش»  

 شرایط پذیرش مقاله )راهنمای نویسندگان( 

ای دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّه پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت  فصلنامۀ  

 شود.نه چهار شماره از آن منتشر میدر حوزۀ مطالعات ادبی است که سال علمی 
 

 های کلّی مقاله ویژگی

ۀ دیگری منتشر نشده باشد و تا  سنده )نویسندگان( باشد و در نشریـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نوی

 اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود.

 .دنمقالت ارسالی نباید بیشتر از سه نفر نویسنده داشته باش ـ

شود که یکی از اعضای هیئت و دکتری تنها در صورتی بررسی می  مقالت دانشجویان ارشد ـ

اسامی نویسندگان   وعلمی نیز در نگارش مقاله مشارکت و نظارت داشته باشد و نام وی نیز جز

 .در سامانه قید شود حتماً

 ـ چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است. 

 ـ پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به اطّلاع نویسنده خواهد رسید. 

 ـ مسئولیتّ مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛ البتّه ویراستار مجلّه در ویرایش مقالت آزاد است. 

 .هزار واژه باشدـ حجم مقاله بدون احتساب چکیدۀ انگلیسی نباید بیش از هشت 

ـ نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، گروه، دانشکده و دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی،  

جداگانه  رایانامه، شمارۀ همراه )این مشخصات در فرم سامانه برای هر نویسنده درج شود و به صورت  

 نیز در صفحۀ وُرد به ترتیبی که مدنظر نویسندگان است، تایپ و بارگذاری شود(. 

آدرس  به  تهران  دانشگاه  الکترونیکی  نشریّات  سامانۀ  از  فقط  مقاله  ارسال  ـ 

journals.ut.ac.ir   است پذیرامکان . 

های کلیدی، ـ مقاله باید شامل این اجزای اصلی باشد: عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، واژه

 مقدّمه، پیکرۀ اصلی، نتیجه، منابع و چکیدۀ انگلیسی. 

ترتیب ذکر نام نویسندگان و درج عنوان »نویسندۀ مسئول« براساسِ اطلّاعاتی است که    یادآوری: 

فرم نویسندۀ مسئول در سامانه در زمان ارسال مقاله وارد کرده است و سایر نویسندگان نیز در  

اند. بنابراین، ضروری است ترتیب نام نویسندگان و انتخاب »نویسندۀ  به آن اقرار کرده   تعهدنامه 

وجه، تغییر سِمتَ هیچ مسئول«، قبل از ارسال مقاله، به اجماعِ نظر نویسندگان مقاله رسیده باشد. به 

 پذیر نیست.و ترتیب ذکر نام نویسندگان بعد از صدور گواهیِ پذیرش امکان 

شده و نیز فایل یابیپس از تکمیل و امضا همراه با فایل اصلی مقاله، فایل مشابهت  فرم تعهدنامه ـ

 .مشخصات نویسندگان پیوست شود
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 شیوۀ تنظیم متن 

نوشته شده باشد؛    وردپرداز  در محیط واژه   1با فاصلۀ سطر    B Mitra 13ـ مقاله باید به قلم )فونت(  

 متر باشد. سانتی 4.5و از راست و چپ هر کدام  3.5، پایین  4.5فاصله نیز باید از بال 

کلمه    450کمتر از  باید مبسوط باشد )  9با اندازۀ    Times New Roman  قلم   با ـ چکیده انگلیسی:  

های  یافته باشد و شامل بخش. همچنین این چکیده باید ساختارکلمه نباشد(  750و بیشتر از  

یا پاراگرافی جداگانه ها و نتیجهروش پژوهش، یافته  هدف، گیری باشد که هرکدام در سطر 

 شوند. نوشته  

واژه( شامل تصویری   250تا    200های محدود )بین  چکیدۀ فارسی: شرح جامعی از مقاله با واژه  ـ

 .هاکلیّ از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته

 .نوشته شود 11های کلیدی فارسی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازۀ چکیده و واژهـ 

 10های ضروری با اندازۀ  و پاورقی  11ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید با اندازۀ  

 نوشته شود. 

متر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، نیاز به تورفتگی ـ ابتدای هر بند، با نیم سانتی

 ندارد. 

 متر تورفتگی داشته باشد. سانتی ـ در منابع پایانی، اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم باید نیم 

 . (in Persian)  منابع فارسی باید در انتهای مقاله به انگلیسی ترجمه شوند و در انتهای هر مورد قید شود ـ  

 :مثال
Sarvari, R., & Rezvani, M. (2021) . "Internationalization Orientation and Export 

Performance: Investigating the Mediating Effects of Export Knowledge and 

Moderating Environmental Dynamism" . Journal of Entrepreneurship Development, 

14(3), 461-480, doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593. (in Persian) 

متر تورفتگی از هر دو  های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتیقول نقل   -

 نوشته شود.  11طرف با همان قلم ولی با اندازۀ 

 

 شیوۀ ارجاع به منابع

 * ارجاع داخل متن

صفحات(. نیازی به نوشتن ـ )نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا  

 »ص« برای شمارۀ صفحات نیست. ضمن اینکه اعداد از راست به چپ نوشته شوند.

شده، داخل پرانتز قرار گیرد.  ـ متن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته 

 (. 426/2: 1368کوب، جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخصّ شود؛ مثل: )زرّین



 
ـ اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود، هر کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ  

 شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخصّ خواهد شد. نشر تفکیک می

شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لزم است ابتدا در  که به دو اثر چاپـ درصورتی

منابع پایانی، با نوشتن »الف« و »ب« در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کرد و سپس در  

منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه »الف« یا »ب« نوشته شود؛ برای 

 (. 26الف:  1389مثال: )نظامی، 
 

 * ارجاع پایانی 

 ارجاع به کتاب  •

مشهورتر قدما، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، نام کتاب، نام و نام خانوادگی  ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام  

 مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر. 

 ـ اسم کتاب یا رسالۀ دکتری کج )ایرانیک( شده باشد، نه سیاه )بولد(.

 ارجاع به مقاله •

ـ نام مشهور مؤلف، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، عنوان اصلی مقاله )داخل گیومه(، نام و نام خانوادگی  

مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه، سال یا دورۀ انتشار، شمارۀ صفحات  

 آغاز و پایان مقاله. 

کج )ایرانیک(   اًآید و مطلقرشد، فقط در گیومه میا نامه کارشناسیـ در منابع پایانی، اسم مقاله یا پایان 

 شود.شود، امّا نام مجلهّ یا فصلنامه کج می یا سیاه )بولد( نمی

 ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد  •

 ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطیّ یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ نگهداری. 

ها  بندی یا دسترسی و نام آرشیو، و برای میکروفیلم ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارۀ طبقه 

 نگهداری، ضروری است.   کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محل ات  افزون بر مشخص 

 

 های اینترنتی ارجاع به وبگاه * 

ف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا اثر، نشانی الکترونیکی ـ نام خانوادگی مؤل

زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع در  وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و  

 دست نباشد. 

 

 

 

 



 

 سایر نکات

شود. عنوان هر مقدّمه اختصاص دارد، شروع می   به  که  ،1  بخش   با  مقاله  مستقل  های بخش    ـ

سطر فاصله جدا و با فونت ها با نیم بخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخش 

B Titr   شود؛نوشته می 

  بخش   که بیانگر زیربخشی از   4-1-3لیه تجاوز کند )مثال:  از سه    نباید  مقاله  های هرزیربخش  -

 مثال،   برای.  بیشتر  نه  باشد  بخش  سه  دهندۀنشان  اکثرحد  عنوان،  شمارۀ  یعنی  ،(است  مقاله  سوم

 ، که به چهار بخش اشاره دارد، پذیرفته نیست.2-4-1-3 زیربخشِ

 هایی که تلفّظ آنها دشوار است، در پاورقی آوانگاری شود.اسامی لتین و نام -

آید؛ البتّه تا حدّ امکان باید از نوشتن  میـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در پاورقی هرصفحه  

 پاورقی خودداری کرد. 

 شود.که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن میـ درصورتی

 شود.آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر میـ ابتدا منابع فارسی و عربی می

 ادبیات  حوزۀ  در  مقالتی  صرفاًاین نشریه    ،با توجه به تخصصی شدن مجلات علمی و پژوهشی •

 .پذیردمی را دوجانبه ادبی نقد و تطبیقی

برای تمامی نویسندگان اجباری است؛ لذا ضروری است قبل از ارسال  orcid دریافت شناسۀ •

ثبت نام کنند و پس از دریافت کد یادشده برای ارسال   https://orcid.org مقاله در سایت

 .اقدام فرمایندمقاله 



 

 فهرست مطالب 

 صفحه عنوان
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Article Info Abstract 

Article Type: 

Research Article 

One of the important factors that distinguishes mankind from 

other creatures is the recognition of moral virtues and vices, which 

are consistently used as standards for judging human behavior. 

Due to the importance of this topic, many poets and writers from 

different nations have used these two elements as the basis of their 

literature to draw the attention of their audience to this issue. 

Deception is one of these vices which due to its negative effects 

on both individual and society level, has been condemned by 

authors. Hedayat in one of his stories called "The man who killed 

his passion" and Hariri in "Sanaaniyeh" maqama, shared the 

harms of this immorality with their readers in the form of two 

different genres of literature (namely Maqama and story) by 

focusing on a hypocrite character and his behaviors. In this study, 

we are doing comparative criticism of deception in the two 

mentioned texts which, although they are far apart in terms of 

time, seem to have similarities worthy of attention in terms of 

substance, characterization, and ambience. The difference 

between utilizing the motif of deception can be seen in their 

endings, which shows the difference between Hariri's and 

Hedayat's worldviews. The author of Maqam in his theological 

worldview shows that villainies characters can finally achieve 

repentance, and on the other hand Hedayat end his story with the 

suicide of a character who has lost his trust in mystical characters. 

The data is provided in a documentary way and our approach is 

comparative-analytical 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

از دیرباز اخلاقی است یه    ائل ذ فضائل و ر تمایز انسان از دیگر موجودات، فهم    وجوه از   پژوهشی نوع مقاله: 
رود. سنلو  بشنرک به یار می   و   تارها ف عدوان سند  مککی براک سند ر ر به تایدون 

و نویسنددگان ملل متتل  از دیرباز این دوگانه را  نظر به اهمیت این موضنو،، اناعران  
تا بدین وسنیله توجه متاباان خود را    اند قرار داده هاک ادبی  اک براک آفریدر دسنتمایه 

هاسننت یه با توجه به تیریرات مد ی آن در  به آن جلب یددد. تزویر یکی از این رذیلت 
سننحوف فردک و اجتماعی، مورد متمت آفریدددگان ادبی قرار گرفته اسننت.  نناد   

عانیه   ند  ۀ حریرک در ممقام قاسنم  هدایت در داسنتان ممردک یه ن سنر را یشنت  و  
را در    یژتابی رفتارک هاک این  ، آسنیب دوگانه رفتارهاک   با با مکور قرار دادن انتینیتی  

گتارند. در پژوهر  مقامه و داسنتان با خوانددگان خود در میان می   ادبی  گونۀ بسنتر دو  
دهیم یه سناختار  پردازیم و نشنان می سناختار دو متن یادانده می   حاضنر به نقد تحایقی 

مایۀ تزویر  چه یمکی به پروراندن بن   غم فا نلۀ زمانی بین آنها نهایتاًر علی   ، این دو ارر 
پردازک نیز درخور اعتدا  هاک این دو متن در فضناسنازک و انتینیت یرده اسنت. انااهت 

نو،    به   معحوف یر،  زو ت   ۀ مای در یاربسنت بن و  ت اوت مقامۀ  ندعانیه و داسنتان هدایت 
  ۀ نویسندد  دهد. ک و هدایت را نشنان می بیدی حریر هاسنت یه ت اوت جهان ن بددک آ پایان 

هاک مزور و  دهد یه انتینیت اش نشنان می در سنههر اندیشنگی خداباورانه   مقامات 
تواندد به توفیق توبه دسنت پیدا یددد، و هدایت پایان داسنتانر را با  می  مد ی هم نهایتاً

مآب از دسنت   نوفی زند یه اعتمادش را به اانتا   شنی انتینیتی رقم می یُن س 
هاک این پژوهر به روش اسنندادک فراهم آمده و رویکرد نگارندگان  اسننت. داده   داده 

 تکلیلی است.   ن   تحایقی 

(1-17) 

 تاریخ دریافت: 

05/03/1403 
 

 تاریخ بازنگری: 
20/04/1403 
 

 تاریخ پذیرش: 

28/05/1403 
 

 تاریخ انتشار: 

30/06/1403 
 

   بددک. دعانیه،  اد  هدایت، پایانمایه، مقامۀ تزویر، بن ها: کلیدواژه 

 استناد 
مردک یه  "قاسم حریرک و داستان    "همقامۀ  دعانی "نقد تحایقی  م   . ( 3140) رحیم    ، نژادفضیلت، مکمود؛ پا 

 34 ی اپی ، پ1403تابستان ، 2، ش  31  ۀ ، دور نقد ادبی و بلاغت ۀ نام پژوهر   . از  اد  هدایت  "ن سر را یشت 
 (1   -17.) 

 https://doi.org/10.22059/jlcr.2024.377003.1997 

                        نژادمکمود فضیلت، رحیم پا   ©مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                  ناشر
 
 

mailto:mfazilat@ut.ac.ir
mailto:Am72.paknejad@gmail.com
https://doi.org/10.22059/jlcr.2024.377003.1997
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 3  صادق هدایتنقد تطبیقی »مقامۀ صنعانیۀ« قاسم حریری و داستان »مردی که نفسش را کشت« از 

 مقدمه .1
ها را به خود مشغو  دااته و نقشی اساسی در زندگی  ضایل و رذایل اخلاقی از دیرباز ذهن انسانف

ای ا یرده  معیار ا لی  آنان  یا زاتیاند.  به   زیاایی  عدوان سد   رفتار بشر همین دوگانه است یه 
اک، هاک اسحورهها و بیدریدد. چه در اندیشهها عمل می مککی براک سد ر و داورک اعما  آن

هاک اخلاقی و مت ددانه، ارزش  نوبدیاد هاک فکرکچه در متن و بحن متون مقدس، و چه در نظام
 اده است. امرده مورد توجه قرار گرفته، زیر پا گتااتن آن مککوم و مردود 

جوامع بشرک ن  ها و  گروهاند و فارغ از وجوه ممیز  ها به نوعی فرازمانی و فرامکانیاین ارزش 
افعا  اخلاقی اند.  یردهنظیر جدسیت، نژاد، دین، جغرافیا و... ن همواره مکوریت و معداک خود را ح ظ  

یه مت کر اهید   بر همین پایه استیکی از عوامل تمایز انسان از دیگر جانوران است و  در حقیقت  
هاک  ؛ بدین معدی یه ارزش ددین را مموجودک اخلاقی  تعری  میانسا  ،محهرکمرتضی  استاد  

  قابل تسرک به حریات و رفتار دیگر موجودات نیست   و مدحقاً   اخلاقی تدها در رفتار انسان معدا دارد
   (. 19: 1390محهرک، )

بد  به یک  اود،  اهمیت فضایل اخلاقی و لزوم پرهیز از رذایلی یه در ضدیت با آن تعری  می
ادبی اده است و    مایهو درون  مایهبن نویسددگان و ااعران در بستر عاب ه و تتیل،  در متون 

این ا حلاف مدر ا ل، به معداک موضوعی    اند.ها را گوازد یرده ارزش   ها و ضدهمواره این ارزش 
 ( و امروزه در معداک120:  1385مکاریک،  اش  کات یدد  )یرد دربارهبود یه یک خحیب قید می

اود   ور گوناگون در ادبیات و هدر تکرار میمایه، اتییت یا الگوک معیدی است یه به  ُ مدرون
:  1388پارسانسب،  د )ها داریاریردهاک معدایی، القایی و روایی مت اوتی در داستانو  (  85:  1385داد،  )

یه در قالب رفتارهاک  مایه اده، تزویر است  (. از جمله رذایل اخلاقی یه در ادبیات بد  به بن 23
  ، ذیل لغتدامۀ دهتدایدد. تزویر در لغت به معداک مآراستن  )( نمود پیدا میریایاریک اتییت مد ی )

به اعمالی  در جهت یسب مدافع دنیوک  فرد  ( و در ا حلاف، دورویی است؛ به نوعی یه  متزویر 
ا آرار مترب تزویر در سحوف    .هاک حقیقی او نیستز بابن و نیتدست بزند یه برآمده  نظر به 

مشهورترین  و بعضی از    1متعددک در متون ادبی به این محلب وجود دارد  فردک و اجتماعی، ااارات
 2. در متمت رذیلت ریاستفارسی  زبان ابیات

ی ن به سد ر آرار، عدا ر، انوا،، هاک نقد ادب نقد تحایقی ن به عدوان یکی از ااخه ا یه  ناز آ
هاک ادبی و به بور یلی به مقایسۀ ادبیات در دو یا چدد فرهد  ها، و چهرهها، جدارها، دورهساک

هاک یکسان در میراث مکتوب  مایه بنتوان  با است اده از آن می  (286:  1401فضیلت،  پردازد )و زبان می
جاک  عاارت اسحورۀ ادبی در مسائل ادبیات تحایقی یه گاهی به همچدین    جوامع متتل  را بازجست.

 
هاک تاریتی گوناگون است. وابسته به ارایط سیاسی و اجتماعی دوره  اااره به زهدفروای و نقد آن در متون ادبی بایعتاً.  1

هاک ریایار در آن روزگار، برف انتقادات بسیارک از سوک ااعران آلود اجتماعی سدۀ هشتم و ظهور اتییتبراک مثا  فضاک مه
 (. 1379ها هویداست )نک. فضیلت، آن دوره را در پی دارد یه در آرار آن

توان به بیت زیر اااره ( در همین موضو، است یه از آن جمله می196: 1390ضی از مشهورترین ااعار حافظ )براک نمونه بع .  2
 یرد:   

 یددد چون نیک بدگرک همه تزویر می                             می خور یه ایخ و حافظ و م تی و مکتسب                     
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هاک فرهدگی  آرار برخاسته از زمیدهدهد  ( نشان می98:  1386اور ،  رود )یار میمضمون یا موضو، به 
 (. 25همان: تشابه دارند ) ضوعات و مواضعیاوت در چه مومت 
  در  پاک آن راو تتیر نتایج مد ی آن مکدود به ادب فارسی نیست و ردّتزویر  مایۀ  بنبازتاب   

خوانیم یه عیسی )،( خحاب به پیروان  می  ان یل متیدر  براک مثا   .  توان دیددیگر متون نیز می
چه بر اما آن   فرماید: مپس هر دهد و میو ااگردان خود دربارۀ تزویر یاتاان و فریسیان هشدار می

آن می به  زیرا  مگیرید،  پیر  در  را  ایشان  یردار  لیک  یدید،  مراعات  و  آورید  جاک  به  چه گویدد 
ها ها به  در م لس بدشیددد و در یدیسه یه در جشندارند  . ]...[ دوست مییدددگویدد عمل نمیمی

ادبیات    در (.  224ن223:  1397،  عهد جدید)    هاک نتست تکیه زندد و در ملاء عام سلام بشدوندبر یرسی
زبان دربارۀ  عرب نویسددگان و ااعران  بعضی  روییم و  گونه انتقادات و هشدارها روبهنیز با این   عرب

  اند.هایی را گوازد یرده نکته ریاتزویر و مضرات 
گونه  از  رذیلتیکی  نقد  و  اخلاقی  مسائل  براک برف  مداسای  بستر  یه  رایج  ادبی  هاک هاک 

مم لس  یا مجاک نشستن  مقامه در لغت به معداک  آید، ممقامه  است.  اخلاقی به حساب می
اود یه ضمن آن  گویی ابلا  مییکی از فدون قیهبه    و ا حلاحاً  (ممقامه ، ذیل  لغتدامۀ دهتدا)

در  (.  11:  1383ابراهیمی حریرک،  یدد  )راوک معیدی ماتص واحدک را در حالات متتل  و   می
اود و قهرمان در  احوالات و ستدان قهرمان مقامه از نظرگاه راوک بیان می  این گونۀ ادبی معمولًا

مردم    و اعتماد توسل به آیین و فدون ستدورک توجهبا  و در امایل گوناگون  هاک متتل موقعیت
 د. ر آویدد و از این بریق براک خود ما  و رروتی فراهم میرا جلب می
( است یه با نثرک مس ع  396ن358الزمان همدانی )نویسان در ادبیات عرب، بدیعمقامه   گامپیر

اد   کنویسان بعدمقامه او سرمشق    مقاماتبار این گونۀ ادبی را موضوعیت داد و  و مرغوب نتستین 
نویسان مشهور باید  امه از دیگر مق  (. 33ن23:  1364؛ ذیاوتی قراگوزلو،  14ن9:  1387،  همدانیدربارۀ او، نک.  )

قاسم )  به  اااره یرد516ن446حریرک  تیریر    مقاماتیه    (  دارد و تکت  بر  در  را  مقامه  پد اه  وک 
بن همام است یه ابتدا در یمن  ، حارثمقامات حریرکراوک  است.    نواته اده  همدانیالزمان  بدیع
 معریه گرفته و فضایل اخلاقی   یه ا حلاحاً  یدد( برخورد میمقامات حریرکقهرمان  سروجی )  ابوزیدبا  
اما در خلوت  دهدتتیر میرا   دنیوک مشغو  است.،  به تمدیات  نیز دربارۀ مقامه   خود  بعدک  هاک 

وایدررفتارها و یدر و  موقعیت  ابوزیدهاک همین  ها  از  در  نهایتا  الاته  یه  است  گوناگون  هاک 

 اود. یرده، رستگار می توبهخود  تزویر

نقد ریایارک را دید؛ چرایه نتایج  هایی از  توان رگه از سوک دیگر در متون معا ر فارسی نیز می
سوء این رذیلت بایعتا مکدود به زمان و مکان نیست و به همین جهت ااعران و نویسددگان ن از  

استان ممردک  دمایۀ براک نمونه، بنها هستدد. نتایج و آسیبدیرباز تا ایدون ن در پی یادآورک این 
یواد تا به مدد  تزویر است و هدایت می نقد    ( 1330ن1281 اد  هدایت )  یه ن سر را یُشت  از 

را در بوتۀ نقد قرار دهد و ضمدا   در میان مدعیان دروغین عرفان  عدا ر داستانی، رفتارهاک ریایارانه 
مایۀ تزویر در مقامۀ او   در این پژوهر، بن.  یدد  ااارهآن در سحوف اجتماعی  پیامدهاک مد ی  به  
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و داستان ممردک یه ن سر را یشت  با رویکرد تحایقی به بکث گتااته    ( مقامۀ  دعانیهم)  حریرک
 مایه در دو ارر یاداده خواهیم پرداخت. هاک یاربست این بنها و ت اوتاود و به اااهتمی

 پیشینۀ تحقیق. 1. 1
توجه اهمیت  با  حریرک    به  تحور  مقامات  و  تکامل  در  ارر  این  نقر  و  عرب  ادبیات  تاریخ  در 
پیرامون آن  ورت  مقامه  آننویسی، تکقیقاتی  از  نمونه  به چدد  اااره میگرفته است یه  اود.  ها 

را مدتشر یرد یه نام    مقامات حریرکاک یهن از  ترجمه  1363علاءالدین افتتار جوادک در سا   
استدساخ اده است. نستۀ دیگر    توسط مکمدبن راید   686مدر سا     مترجم آن روان نیست اما

یتابت اده    662( و در سا   سراج یاتببن عثمان )اللهمورد است ادۀ افتتار جوادک به ترجمۀ فضل
را مدتشر   686( نیز تیکیکی از همان نستۀ  1365علی رواقی )(. 11ن 10:  1363افتتار جوادک، است )

نیز رادفر و افتتار نکات لغوک است.  تیملات و  آن نوات یه بیشتر حاوک  یرد و مقدمۀ ماسوبی بر  
میلادک   1865یه نام مؤل  آن مشتص نیست و در سا   را    فرهد  مقامات حریرک(  1382جوادک )

مقامات  هاک اخیر نیز  در سا مددان قرار دادند.  علاقه  تیکیح و در اختیاردر لکهدو چاپ اده است،  
توان به این عداوین ت یه از آن جمله میقرار گرفته اس مورد بکث    ،مقالاتدر بعضی از    حریرک

 اااره یرد:
بر اساس ساختارهاک نظریۀ گ تمان روایی   مقامات حریرکهاک عدیر زمان در  مبررسی جلوه

 ( 1402فرد و تتتی، یریمیژرار ژنت  )
دافره  خ  )مقامات حریرکو    یدکمقامات حمپردازک و برف داستان در  مبررسی تحایقی اتییت

 (. 1400و دیگران، 
 (. 1397مکمدک، سعدک  ) بوستانو  گلستان بر  مقامات حریرکمتیریر 

در   داستان سمرقدد  عدا ر  تحایقی  حریرکمبررسی  )مقامات حمیدک و    مقامات  و    ن اریان 

 (. 1395دیگران، 
، در  به بور مستقل پژوهشی دیده نشدمداستان مردک یه ن سر را یشت     هرچدد پیرامون

عادالعلی اود.  هاک مربوط به آرار داستانی  اد  هدایت اااراتی به آن دیده می ک پژوهرلاهلاب
بر آن است یه نویسددۀ این داستان مبه روادی، بیهودگی  نقد آرار  اد  هدایت  دستغیب در یتاب  

:  1357دستغیب،  دهد  )هاک برتر یما  روانی نشان میبراک رسیدن به مرتاه   هاک  وفیانه راریاضت

یدد را ذیل مروان ن داستان هاک هدایت تعری  میاین داستان یاتوزیان مکمدعلی همایون  (.  52
نقد و مکمدرضا قربانی نیز در یتاب  (.  83:  1372همایون یاتوزیان،  یه جداۀ رئالیستی آن بارز است )

داند یه مخود را  این داستان را مفریاد هدایت علیه عارفان دروغیدی  میت سیر آرار  اد  هدایت 
اند  عرفان آنها برده از  داندد، لکن نه بویی  جانشین حلاج، بوعلی سیدا، جالیدوس، حافظ و مولوک می

نقد و تکلیل و گزیده مکمدمدیور هاامی در یتاب  هم  .  (75:  1372قربانی،  اداسدد  )ها را میو نه آن
نقد تلاای در راستاک  ذیل فیل مهدایت رواد کر  این داستان را    هاک  اد  هدایتداستان

مروحانی )عملکرد  است  یرده  قلمداد  دنیادوست   این علاوه   (.90:  1381هاامی،  نماهاک  در بر  ها 
(، و ممحالعۀ تحایقی 1389اری یان و رحمانی،  هاک  اد  هدایت  )مقالاتی نظیر منقد مکتای داستان
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هاک متتیرک دربارۀ این داستان  ( بکث1398پارسا،  مایگان در آرار  اد  هدایت و فرانتس یافکا  )
  ورت گرفته است. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش  .2. 1

همواره  ترین نویسددگان عرب و ایرانی در قرون متتل  هستدد یه آرار آنها  از مهمحریرک و هدایت  
مددان عام ادبیات قرار گرفته است. محالعه و نقد تحایقی مورد توجه اهل نظر و متاباان و علاقه

براک فهم و در  جداگانۀ هریک از این دو   و داستان ممردک یه ن سر را یشت  اولًا  مقامات
 دهد. هاک مشتر  آنها را نشان میویژگیرسد و در وهلۀ بعد ارر ضرورک به نظر می 

 بحث و بررسی  .2
روزگار    اود یه در ارر ناملایماتبن همام روایت میاز زبان اتیی به نام حارثمقامات حریرک  
یدد. این  سروجی راه پیدا می  ابوزید به م لس  نشدهبیدیآورد و نااندیشیده و پیرسر از  دعا درمی

است و حاضران در    توانایی  ستدور  ، یه اتیی لاغراندام است و ظاهر درویشان را دارد  ابوزید
نیات،  یدد. مکور مواعظ او مسائلی نظیر نکوهر رذایل اخلاقی، غلاه بر ن سام لس را موعظه می

نکوهر  گرفتن از حوادث دنیاست و با استداد به ابیاتی یه در  و عارت  یادآورک مرگ و روز رستاخیز
لابد با ادیدن ستدان  بتشد. حاضران در م لس یه  است این نیایح را قوت و غدا میدنیاخواهی  

دهدد تا  رف متارج خود یدد یا به دوستانر به او میسکه یا متاعی  اند، هریدام  متداه گشته   ابوزید
وارد   ابوزیدیدد تا مقید او را پیدا یدد و در نهایت  می  ابوزیدبدهد. سهس حارث ارو، به تعقیب  

هم است. در این لکظه، حارث ارو، اده و اراب در آن ا فرااود یه نان و بزغالۀ یاابغارک می
است ن این عمل خود   اده ن یه از این تعقیب و گریز خشمگین  ابوزیدیدد و می  ابوزیدبه سرزنر 

ااب آن ابیات هم این است یه گردش روزگار ساب اده لُ  بّلُیدد.  را با استداد به ابیاتی توجیه می
بااد و ماگر روزگار در حکم خود به   و خرما  یروغدمحلواک دناا   ،با مکر و فریب ابوزیداست تا 

حریرک، یرد  )هاک رسوا و بدنام را مالک حکم و فرمانروایی نمییرد، هرگز انسانانیاف رفتار می

1387 :73) .1 

داناک یل   زاویۀ دیدماجراک زندگی میرزا حسیدعلی از  در داستان ممردک یه ن سر را یشت   
 وفیه ستت   و اندیشۀ  سیدعلی دبیر یک مدرسه است یه به ادبیاتاود. این میرزا حروایت می

معلم عربی همان مدرسه، اتیی است علاقه دارد و متر د فر تی است تا مشغو  ریاضت اود.  
یه   ابوال ضل  ایخ  نام  دارد.  به  وجود  مریدک  و  مراد  رابحۀ  حسیدعلی  میرزا  و  او  بین  نوعی  به 

ن س   یلیدک میشتن  ابوال ضل  ایخ  تو یۀ  دولتاست  ترین  ماعظم  لتتو  و  را ها  ها  
  یک روز یه میرزا حسیدعلی به اکلی سرزده و   (.184:  1343هدایت،  داند )یردن ن س  میممحیع

   ه میک یاک پتته به دهدر گرفتهید  بیدمی اک را  گربه د  وامیات اقی وارد خانۀ ایخ ابوال ضل  
از سوک دیگر اتیی نیز    (.194همان:  )  دودمی   ها دناا  گربهندد دیوانه و ایخ ابوال ضل نیز مما

 
ادامۀ  مقامه.  1 ابوزید است یه در موقعیتهاک بعدک نیز در حقیقت  هاک گوناگون با هم برخورد  تعقیب و گریزهاک حارث و 

 یددد.می
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همین ایخ ابوال ضل را متهم یرده بود یه دختر او را به عدوان خدمتکار برده و مهزار بلا سرش   
 آورده است. 

میرزا حسیدعلی میبدین ترتیب   ابوال ضل در ذهن  هاک اکدد مو همۀ یابوس اسحورۀ ایخ 
همان:  آور اده بود  )تر و تددتر به او ه ومآورد، این دفعه ستتهراسدایی یه اغلب به او روک می

ها گتراند و چدد روز بعد در روزنامه در نهایت نیز میرزا حسیدعلی اای را به عیر و عشرت می (.  196
انتکار یرده است    ،دد: مآقاک میرزا حسیدعلی از معلمین جوان جدکنویسمی نامعلومی  به علت 
 .  (203همان: )

 مایۀ تزویر در دو متن  ساختاری و کارکرد بن نقد  .1. 2

متن  چدان دو  بر  گترا  مرورک  بکث  یه  بنمورد  اااهت  داد،  و نشان  روایت  نو،  و  مایه 
 پوای نیست. دعانیه  و ممردک یه ن سر را یشت  قابل چشمپردازک میان ممقامۀ  اتییت
ادبی هم در ساحت مضمون و هم    اسحورۀ  سازدخابرنشان می  ( 109:  1386)  گونه یه اور همان
دهیم به نشان  یه  است  این  به  معحوف  اید ا  در  ما  تلاش  و  است  بررسی  قابل  ساختار  عدوان 

 در آنها  مایۀ تزویرنهایت مد ر به مکوریت بندر  چگونه  هاک ساختارک دو متن موردنظر  اااهت
دهیم پردازیم و الاته نشان میها میدر این اااهت یمل و نقد و نظردر ادامۀ بکث به ت .اده است

 بیدی است. جهان  متتل  بددک این دو متن برآمده از دو نو، یه ت اوت در پایان

 وجو  حارث و میرزا حسینعلی: در جست  .1. 1. 2

وجوگرانۀ نتستین اااهت ممقامۀ  دعانیه  و مداستان مردک یه ن سر را یشت  در روحیۀ جست
بن همام و میرزا حسیدعلی نه ته است. این ویژگی در ارر حریرک نسات به داستان  اد   حارث

آید یه آغازگر  ه حساب میی از اتییت حارث بتر است، به هر حا  جزئرن هدایت هرچدد یم
افتد حارث به جهت مفقر و درویشی  از دوستان خود جدا می سروجی است. ابوزیدماجراهاک او و 

با مبی آاکار و  یمن می  چیزک  در جستوارد  پرسان  و  در  دعا سرگردان  و  ادیب اود  وجوک 
او اندوهر را بربرف سازد ) ادامۀ این  69  :1387حریرک،  یاربلدک است تا به وسیلۀ ستدان  (. در 

ام مردم براک او جلب توجه  اود و ازدحمی  ابوزید  وعظ  وارد م لس  به بور ات اقی  هاسرگردانی
 یدد. می

به جهت استعدادک یه از نوجوانی در بی بریق از خود   حسیدعلی میرزا  در داستان هدایت اما
را در سیر و  بریقت  نشان داده بود و انس و ال تی یه با مسائل و متون  وفیه داات، نیاز به پیر  

در آن  یرد. در واقع او مبراک ارو،، مکتاج مراد  بود و  اش به خوبی احساس میسلو  عرفانی
راهدماییمرحله   را  او  میسی  داات  )  نیاز  از (.  183:  1343هدایت،  بکدد   پس  حسیدعلی  میرزا 
اش غلاه بر ن س اماره  یه تدها تو یهوجوهاک بسیار در این وادک، با ایخ ابوال ضل آادا اد  جست

وجوگرک هم در حارث و هم در میرزا حسدعلی دیم یه ویژگی جستیبمی به وسیلۀ ریاضت بود.  
 آاکار است.  
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 مقامات حریری های و نقش آن در داستان  سخنوری .2. 1. 2

اود یه مبه وسیلۀ آن، گویدده، ادونده را ]با[ ستن خود اقدا،  به فدی گ ته می  تدورک یا خحابهس
ارسحو رسالۀ مستقلی در این موضو، نگااته    (.1:  1330فروغی،  یدد  )و بر مدظور خویر ترغیب می

 (. 9139ک. ارسحو، نترجمه و مدتشر اده است )خحابه یه ذیل عدوان 
فروغی،  )  ( یکی از عدا ر و اهداف مهم فن ستدورک استاورانگیزکتکریک احساسات متابب )

عواب  و هی انات ادونده   ( 25:  1330 احساسات و  برانگیتتن  به یلام    و  ارجا،  و  استداد  با  گاه 
می ضرب  .گیرددیگران  ورت  و  اعر  از  گ ته  المثلاست اده  به  ارجا،  واقع  در  خحابه،   هاکدر 

گتارد یه اهرت و مقاولیت هاک عامی دست میپیشیدیان است و ستدور بدین ترتیب بر ت ربه 
 (.  345: 1399نک. مقیمی و دیگران، اند )مردم را به دست آورده

م لس  مهم در  حاضران  اعتماد  و  توجه  جلب  ساب  یه  عاملی  ایخ    ابوزیدترین  مکضر  و 
با ااعار و امثا  آبدار است. تزویر در   ها آن اود، هدر ستدورک این دو و آمیتتن ستن ضل میابوال 

( و اتص  ذیل متزویر   ، 1382انورک و دیگران،  دادن  است )واقع مچیزک را خلاف واقعیت آن نشان
هاک دیگران استداد یدد. است اده از اعر و ارجا، گ ته در این راستا م اور است یه به    مزور بعضاً

اتص مزور هاک  گ ته به ستدان نغز دیگران به جهت تیریرگتارک غیرقابل یتمانی یه دارد، به  
ادن احساسات برانگیتتهیدد.  دچار احساسات می  سریعاًبتشد و متاباان او را  غداک خا ی می

  هدف خود رسیده و از این بریق بر اهرت، مکاوبیت، ادوندگان بدین معداست یه اتص ریایار به  
  یابد.اش ارتقا میایگاه اجتماعیجایگاه و پبه بور یلی گردد و او افزوده میرروت  یا

او    مقامۀ  از م لس    مقامات حریرکدر  توجه    ابوزیدنتستین چیزک  براک حارث جلب  یه 
یه ب همد چه یسی مردم یدد، وسعت آن و بعد ازدحام و گریۀ مردم است و راوک اساسا براک آنمی
ورود   پس از حارث    (.69:  1387حریرک،  )اود  وارد آن جمع می  است  ساخته  و مدقلب  ر متیرگونه  این را  

در ابتدا  م لس  ظاهرک  ویژگی   به  می  ابوزیدهاک  بعد  دقیق  و  س عاود  و  خلق  متعدد  هاک 
ها  از وعظ مردم و نکوهر دنیابلای آنپس    ابوزیداین    یدد.نظر او را جلب می  ابوزیدهاک  ل اظی

بلافا له آمیزد.  مداروک تلخ نییکت  را مبه اهد ظرافت  میخواند و بدین ترتیب  سه بیت می
ابیات و آماده  خروج از م لس است یه هریک از حاضران   براک  ابوزیدادن  بعد از خواندن این 

یدد و پر  میبرد و مدلوک از عحا و بتشر خود را براک امدست خودش را در گریاانر  می
 (.  72همان: )

ابوال ضل  همچدین   در جهت  اغلب    در داستان ممردک یه ن سر را یشت اتییت ایخ 
یدد و تییید و ااگردان خود از همین حربه است اده می  ک احساسات میرزا حسیدعلی و دیگرتکری

آمد او مهر حرفی یه به میان میتوجه فراوانی به است اده از ابیات و امثا  فارسی و عربی دارد.  
آب  عربی  یا جملۀ  مثل  آن می فورا یک  استشهاد  به  ااعار اعرا  از  یا  و  لاتدد  نکشیده  با  و  آورد 

(. جملۀ اخیر به 179:  1343هدایت،  یرد  )وجو میچهرۀ حضار جست  پیروزمددانه تیریر حرفر را در
دهد یه ایخ ابوال ضل به اررگتارک و یارایی این گونه استدادات و استشهادات به  روادی نشان می

بدد تعلیمات ایخ ابوال ضل ترجیعیدد.  است اده می  هاخوبی واق  است و به همین علت نیز از آن
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گتاات. او در استداد به یلام پیشیدیان بر این تو یه انگشت تییید میمیشتن ن س  بود و با  
ماندد پر از احادیث و  هدایت و راهدمایی میرزا حسیدعلی در مسیر سلو  مارف ماسوبی خحابه

می او  براک  بود   یرده  حاضر  ن س  یشتن  مقام  در  یه  )ااعار  بیت  و    (184همان:  خواند  این  بر 
 اک داات: هالدین راجی تییید ویژسراج

بستیزد گشت  سیر  چون   ن س 
 

آلیزد توسن  سو  هر  به   آسا 
 

اود یه  متوجه میگیرد و  قرار میتکت تیریر همین ابیات مپر از بیم و امید   میرزا حسیدعلی  
اولین گام در مسیر سلو ، میشتن ن س بهیمی و اهریمدی است یه انسان را از رسیدن به محلوب  

 .(188همان: دارد  )بازمی

 روند...  چون به خلوت می  .3. 1. 2

اهمیت درخور توجهی     نقحۀ اوجافکدی  و مدر مااحث مربوط به عدا ر داستان، دو عدیر مگره 
افکدی، موضعیت یا موقعیت داوارک  است یه گاهی به اکل ناگهانی بروز  دارند. مقیود از گره

در مقامۀ  (.  95ن94:  1394میر ادقی،  اود )ها میها و نگرش یدد و ساب دگرگونی مسیرها و برنامه می
از م لس وعظ  ابوزیدگیرد یه  افکدی زمانی  ورت می دعانیه، گره به  ورت    پس  دارد  سعی 

یدد. وقتی حارث  متوجه  مت یانه به مدز  خود بازگردد و مسیر حریتر را از دیگران پدهان می
 رسد و مغ لتا  به غارک می  ابوزیدیه  یدد تا ایناود مت یانه او را تعقیب میمی  ابوزیدیارک  پدهان

آن )جا میوارد  نوعی متعلیق  و حس   (.72:  1387حریرک،  اود  مقامه  براک خوانددۀ  ترتیب  بدین 
می ای اد  است.  ید کاوک  خار  چه  غار  آن  در  بداند  تا  حالتی  اود  مقامۀ  دعانیه  در  تعلیق 

را از مردم   چه چیز یا چیزهایی  ابوزیداود تا بداند  و میاداختی دارد؛ چرایه خواندده ید کاروان
 مت یانه به آن غار رفته است. ااداس و به  ورت نچرا  یدد و اساساًپدهان می

یردن در داستان ممردک یه را ن سر یشت  آنچه بیر از هر چیز متابب را نسات به دناا  
یدد، فریادهاک توأم با عیاانیت اتیی است یه دم مدز  ایخ ابوال ضل ایستاده  ماجرا ترغیب می 

دربارۀ  یدد   ه مموهاک سرش را میاود. این اتص در حالی یو میرزا حسیدعلی با او رودررو می
یدد و تییید دارد یه در عدلیه از او اکایت خواهد یرد رسوایی اخلاقی ایخ ابوال ضل  کات می

لاریز می(.  191:  1343هدایت،  ) این  کده  ارش  با دیدن  به آن اتص  میرزا حسیدعلی  اود و 
بد او ایخ ابوال ضل را با اتص جا مدز  ایخ ابوال ضل است و لا یدد یه این عیاانی یادآورک می

گویم   چیز را میهمهگوید یه: مهمان بیدیگرک ااتااه گرفته. اما اتص عیاانی در پاسخ می
اود (. بدین ترتیب تردیدک جدک در ذهن میرزا حسیدعلی دربارۀ ایخ ابوال ضل ای اد میجاهمان)

یدد: مآیا راست بود؟ آیا ااتااه نکرده؟ ایخ ابوال ضل  و سؤالاتی از این قایل ذهن او را مشغو  می 
سته  خودش نتوان یرد، آیا  یه به او ]یعدی میرزا حسیدعلی[ یشتن ن س را قال از همه چیز تو یه می

او را اسااب دست خودش یرده و گو  زده   یا  آیا او خود لغزیده و  در این م اهده فایق بشود؟ 
گیرد و  ز اکل میها در ذهن متابب داستان هدایت نیها و اکاین پرسر   (.جاهمان)   است؟

 اود یه ادامۀ داستان را دناا  یدد. ها ترغیب میآنبراک پاسخ به  
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ها و نقاط تاریک است یه ابهام   ها در جهان داستان ترین مرحله س منقحۀ اوج  نیز یکی از حسا
 در این قسمت از داستان معمولًا(.  147:  1377نژاد،  پارسی اود )داستان در آن بر خواندده آاکار می

اود. نقحۀ اوج در واقع ب او مد ر میرسد و اغلب به حس تع اوج خود می  هی ان خواندده به
داستان است؛ بدین معدی یه وقتی متابب رخدادهاک گتاتۀ داستان را در ذهن  نتی ۀ مدحقی  
ها تواند تکامل تدری ی و توسعۀ حوادث داستان را بایدد و مسیر حریت حادرهیدد، میخود مرور می

 (. 172ن171: 1341یونسی، نقحۀ اوج تشتیص دهد ) رسیدن به را تا
ک یه ن سر را یشت  در نقحۀ  داستان ممردهاک ممقامۀ  دعانیه  و  یکی دیگر از اااهت

زمیدۀ نقحه  پیر   ابوزیداوک حارث نسات به زندگی  کهاست؛ با این ت اوت یه در اولی، ید اوج آن
اود.  ساز نقحۀ اوج داستان میو در داستان هدایت ات اقات دم مدز  ایخ ابوال ضل زمیده   اوج است

در غار،  بعد هم و اودبیدد یه او وارد غارک میمیپردازد، می ابوزیدیه به تعقیب حارث پس از آن
اده، س ره  اده روک سد   هماک یااباده از[ آرد س ید و بزغالهمبا خادمی بر سر نان ]پتته 

  ابوزیددر همین لکظه است یه سیرت  (.  72:  1387حریرک،  هاست )م بزرگ اراب  هم مقابل آن مخُ
ستدور در   ابوزیدبرد یه هشدارهاک  اود و متابب نیز به این محلب پی میهویدا میحارث براک  

اندوزک خود او بوده  هاک او دربارۀ پرهیز از دنیادوستی، راهی براک رروتباب غ لت از حق و تو یه 
دربارۀ مسائل دیدی و اخلاقی   ابوزیدهاک  ستدورک  یه  اودروان میاز مقامه  است. در این نقحه  

 دااته یه خود گرفتار آن است.  میبرحتر امرک مردم را از  در حقیقت جز تزویر ناوده و چیزک
ت و  و سد ر  کّ   ،یه میرزا حسیدعلی براک یافتن حقیقتدر داستان هدایت نیز پس از آن 

چه در ممقامۀ اک اایه به آناود، با  کدهقم ادعاهاک مرد عیاانی وارد مدز  ایخ ابوال ضل میسُ
بیدد یه  هرچدد میرزا حسیدعلی، ایخ ابوال ضل را در حالتی میگردد.   دعانیه  دیدیم، مواجه می

دهدر  اک به داخل اتا  یه میک یاک پتته به  اک مکقر مقابل او پهن است، با پریدن گربه س ره
اود یه آن س ره در واقع براک ظاهرسازک بوده است. ( معلوم می 194:  1343هدایت،  گرفته بود  )

می گربه  دناا   را  دقایقی  ابوال ضل  میرزا ایخ  به  خحاب  اتا ،  همان  به  مراجعت  از  بعد  و  دود 
ب است   دانید گربه از ه تید دیدار یه بیشتر ضرر بزند، ارعا یشتدر واجگوید: ممیحسیدعلی می

اود و یقین با دیدن این  کده است یه میرزا حسیدعلی به بابن ایخ ابوال ضل آگاه می (.  جاهمان)
دقیقا  ن  (. در واقع ایخ ابوال ضل نیز  جاهمانیدد یه ماین اتص یک ن ر آدم معمولی است  )می
 رفا  ها  را  ن اتص رروتمدد و دنیابلای است یه ماین دم و دستگاه و دوز و یلک  ابوزیدمثل  

 (. 195همان: میرزا حسیدعلی و جلب اعتماد او  ورت داده است )امثا   دادن براک فریب

  توجیه تزویر و گشاییگره  .4. 1. 2

دهد پس از نقحۀ اوج رخ می   اود یه به بور معمو در داستان گ ته می  اکگشایی  به حادرهمگره 
(.  1208:  1387اری ی،  یدد )هاک داستان را براک متابب روان میو سرنوات قهرمان و یا اتییت

گره  ما  مورد بکث  متن  دو  در هر  زمانی چددان هرچدد  از جهت  آن  اوج  نقحۀ  و  داستان  گشایی 
ک پس از نقحۀ اوج در داستان هدایت با بو  و ت ییل بیشترک بیان  رخدادهات کیک نیستدد،  قابل
رو هستیم یه باز هم با ابزار اعر روبه  ابوزیددر عوض در ممقامۀ  دعانیه  با توجیهات  اود.  می
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یدد و مداسااتی یه بر آن حایم می  اک یه در آن زندگییواد تا دورویی خود را مکیو  جامعهمی
اود، اما  پس از رویارویی با حارث و برملاادن اسرارش ابتدا خشمگین می  ابوزیدنشان دهد.  است،  

خواند یه مروزگار مرا وادار ساخته است  پس از فرونشستن خشمر ابیاتی را در این مضمون می 
ایر اوم  و ماگر روزگار در حکم خود،   یه از بریق باریکی و ظرافت مکر و تدبیر خود، وارد بیشۀ

حریرک، یرد  )هاک رسوا و بدنام را مالک حکم و فرمانروایی نمییرد، هرگز انسانبه انیاف رفتار می

س ره اود و حتی اگر خواهد یه با او همپس از خواندن این ااعار از حارث می  ابوزید(.  73ن72:  1387
دم بگوید تا او را رسوا یدد. حارث نیز پس از دانستن نام  چه دیده است را به مرخواهد هر آنمی

 رسد. گردد و بدین  ورت ممقامۀ  دعانیه  به پایان میجا بازمی، از آنابوزید
یدد؛ چرایه ایخ میرزا حسیدعلی در مقایسه با حارث احساس غان و سرخوردگی بیشترک می

هاک ات اقات ع یای یه در مدز  ایخ ابوال ضل افتاده، بدیانابوال ضل مراد و پیر بریقت او بوده و با  
  و اعتماد خود را نسات به اهل معدا و مدعیان تیوف   فکرک میرزا حسیدعلی به یلی در هم اکسته

به نظرش آمد یه زندگی او بیهوده به سر رفته، یادگارهاک اوریده و  بیدد: مرفته میاز دست یاملاً
  ترین جانوران حس یردفایدهترین و بیتات. خودش را بدبتتگسا  از جلوش میدرهم سی

 .  (196: 1343هدایت، )

 های متفاوت ها و پایان جهان . 5. 1. 2

 و تضاد  یشمکراغلب  هر داستان یا متدی یه اکل روایی دارد    دهی پایاننگارش و سامان  در  
مؤل  تا حدک بر بیدی  اندیشه و جهانو  (  57:  1370احمدک،  رسد )به پایان مینیز  ها  بین اتییت

بددک ن و بیشتر در متون یلاسیک ن نویسدده با نکوه و ایدۀ پایان   اود. بعضاًمتابب آاکار می
ترتیب و  رخدادها  مدحقی  سیر  از  یا  ریح،  ضمدی  اکل  به  فرجام    و  داستان،  نیز  و  آن  توالی 

با   آید اولًای یه از آن به دست میپایان متن و نتی ه یا نتای یدد.  گیرک میها نتی هاتییت
  از نواتن  تا حدود زیادک وابسته به هدف مؤل  هاک نویسدده ارتااط دارد و دوماً ها و بیدرنگرش 

 آن داستان یا قیه است.  
ها چیزک اود؛ چرایه هدف از تیلی  آن ده می در متون تعلیمی به وضوف دی  ویژگی اخیر خیو اً

براک .  ( 1390مکمدک و بهاروند،  نک.  اخلاقی در بستر فرم ادبی نیست )لب  جز درافکددن مسائل و محا 
به تیریح است و    زبانزد   آن   اااره یرد یه تدایهات و ااارات اخلاقی   یلیله و دمده توان به  نمونه می 

در پایان باب .  ( 18:  1386مدشی،  میان خرد و حیافت و گدج ت ربت و ممارست است  )   نیرالله مدشی 
گیرک اخلاقی  ریکی مواجه هستیم: ماین است داستان راسو  از همان متن، با چدین نتی ه مزاهد و  

یسی یه پیر از قرار عزیمت یارک به امضا رساند و خردمدد باید یه این ت ارب را امام سازد و آیدۀ  
 (.265همان:  کما  یقلی یدد  ) راک خویر را به ااارت حُ 

ن ممقامۀ  دعانیه  و ممردک یه ن سر را یشت   هاک چشمگیرک یه میااز مشابهتگتاته  
بددک این دو متن به یلی مت اوت پردازک و پیرن  وجود دارد، پایان مایه و اتییتاز جهت بن
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 1است. هاک فکرک آنهو هدایت، و نیز سدتبیدی حریرک است و این اختلاف ناای از ت اوت جهان
زده  هایی یه دیده بود اگ تدیدیم یه در پایان ممقامۀ  دعانیه  حارث از غار برگشت و از  کده

پایانی   به مقامۀ  اگر  اما  یه حارث   رجو، یدیم، خواهیم دید  (ه بیریممقامۀ  )  مقامات حریرکاد. 
بیدد یه  را میاود و باق معمو ، جمعیتی از مردم  میمواجه    ابوزیدبیره با  مس د جامع  بار در  این

زده  حلقه  او  آنگرد  ابوزید هم مشغو  نییکت  و  و  اند  بیره  فضایل اهر  ذیر  از  بعد  او  هاست. 
بیرک مدزلت   و  مارف  بر  آن ا  سایدان  رفتارک  و  اخلاقی  س ایاک  مییادآورک  تییید  یدد ها 

هاک عقل   گوید یه توانسته استها و استعدادهاک خود می( و سهس از توانایی474:  1387حریرک،  )
   (.475همان: نظیرک را براک خود فراهم یدد )هاک بیفر ت بدین ترتیببسیارک را فریب دهد و 

ما  و بتشر بیریان نیست و در عوض،  ابوزید در پایان این خحابه تییید دارد یه خواستار  
آن ابیاتی را نیز براکخواهان نزو  دعاک  حضار   هاست تا توفیق توبه پیدا یدد و در این موضو، 

اود او به  یه متوجه میماند تا این خار میها از ابوزید بیپس از این دیدار، حارث مدتخواند.  می
همان:  تادیل به زاهدک مشهور در آن اهر اده است )سروج بازگشته و مجامۀ پشمین  پوایده و 

ابوزید در همان اهر ن براک آخرین (.  479ن 478 با  اود و به عدوان آخرین  میرو  بار ن روبهحارث 
بیدیم یه مقامۀ  (. می484همان:  العین خودت قرار بده  )ادود یه ممرگ را نیبنییکت از او می

بددک رسد و حریرک با این نکوۀ پایان مبیریه  با توبۀ نیوف ابوزید و رستگارک او به پایان می
 از است و رستگارک ممکن. همواره ب توبه دهد یه درِتلویکا به خوانددگان متن بشارت می

یه   از لون دیگرک استبه بور یلی  بددک در داستان ممردک یه ن سر را یشت  اما  پایان    
نومیدک گتارد.  اجتماعی را پیر چشم ما می ت کرات  اد  هدایت دربارۀ روابط  به خوبی روحیات و  

هاک وک و هم در هاک آن را هم در نواتهیه مایهاست بیدی هدایت و ییس جزء جدانشدنی جهان
در نوزدهم  پایان تلخ زندگی هدایت ن یعدی خودیشی او  توان دید.  اش به روادی میزندگی اتیی

، هدایت با  بددک بسیارک از آرار اوست. به عاارت دیگراک از پایان آیده   در پاریس ن   1330فروردین  
اش دست به آن هاک داستانیترین اتییتاش همان یارک را یرد یه بعضی از مهمخودیشی
مگرداب ،  زدند.   داستان  در  بهرام  نام، خودیشی  با همین  داستانی  در  خانم  آب ی  مرگ فرجام 

ی اندیشییس و مرگ دهد یه  ها به خوبی نشان مینظایر این   وخودخواستۀ اودت در مآیدۀ اکسته ،  
هاک او ها در داستانبه خودیشی اتییت  هاک هدایت است یه بعضاًمایۀ مهمی در داستانبن
 . (325ن307: 1376نک. جمشیدک، ان امد )می

نمی یه  حسیدعلی  میرزا  نیز  یشت   را  ن سر  یه  ممردک  داستان  و در  ریایارک  توانست 
ه اده بود، در نهایت  فکر و فلس بازک ایخ ابوال ضل را هضم یدد و دچار بکران عمیقی در  دغل 

چرایه یشت؛  را  ساعتساعتم  خودش  نومیدک،  را  هاک  بدبتتی  و  سرگردانی  خوای،  هاک 
میمی ندارد،  خارجی  وجود  مردم  تودۀ  براک  یه  را  فلس ی  دردهاک  و  حالا اداخت  ولی  دانست. 

 
دهد.  بیدی سدتی به اکلی ظری ی نشان می هدایت با انتتاب عدوان داستان خود نیز ت اوت ایده و اندیشۀ خود را با جهان .  1

بردن تمایلات و هواهاک ن سانی است، اما هدایت از این عاارت  ا حلاف میشتن ن س  در ذهن و زبان  وفیه به معداک ازبین
 معداک مخود  را افاده یرده است.  س  در معداک خودیشی است اده و از واژۀ من 
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    دروغ اده بودسرتاسر زندگی برایر مستره و  .یردمی اندازه تدها و گمگشته حسخودش را بی
   (.  198: 1343هدایت، )

 گیرینتیجه .3

  در سحوف فردک و اجتماعی ساب اده است یه   هاک دوگانهیژتابی رفتارک و یدرپیامدهاک سوء  
در آرار ملل متتل  ظاهر گردد و نویسددگان و ااعران همواره   ۀ ادبیمایبن   این موضو، در جایگاه
  مقامات حریرک توان به  این آرار می  ۀاند. از جملاک براک خلق آراراان ساختهآن را بد  به دستمایه

رغم  اااره یرد یه علی    از  اد  هدایتمردک یه ن سر را یشتم( و داستان  او   ۀ با تکیه بر مقام)
دارند زمانی چشمگی  ۀفا ل بعضاً  رک یه  از ساختارهاک  است اده  بن  مشابه  با  این  پروردن  مایه  در 

یرده  عمل  یکسان  می تاحدودک  نشان  پژوهر  این  در  اند.  ترتیب  به  هدایت  و  حریرک  یه  دهد 
و نشان    ها انگشت تییید نهاده پردازک ابوزید سروجی و ایخ ابوال ضل بر فن ستدورک آناتییت

ن خود را تکت تیریر قرار  اند متابااهاک مزبور با اتکاء به این مهارت توانسته اند یه اتییتداده 
دهدد و از این بریق یسب اعتاار یددد. اااهت دیگر این دو متن در ساخت و پرداخت موقعیتی 

( به بابن و حقیقت  رزا حسیدعلیمی)  هدایت  داستان  قهرمان  و(  همام  بنحارث )  مقامات  راوک  یهاست  
اند د مشغو  عیر و عشرت ها در خلوت خوبرند: هردو آن اتییت ابوزید و ایخ ابوال ضل پی می

یارک و  ها ناوده و متضمن فریبها برآمده از بابن آن آن  ستناود یه  و بدین ترتیب روان می
استدگرسان نقحنمایی  پایان   ۀ.  در  متن  دو  این  آنافترا   دو  بددک  از  برآمده  است یه  نه ته  ها 
ردم به توبه و رستگارک نائل  با دعاک م  است: ابوزید نهایتاً   ن و حتی متضاد    نجهان متتل   زیست
اش در اندوه اعتماد بربادرفتهان فریاکار،   وفی  ۀآید و میرزا حسیدعلی در ارر سرخوردگی از نکلمی

 دهد. به زندگی خود پایان می 
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 منابع
( فارس  حریرک،  آن مقامه(.  1383ابراهیمی  در  عربی  مقامات  تیریر  و  فارسی  ادبیات  در  تهران:    .نویسی 

   دانشگاه تهران. 
 تهران: مریز.   .ساختار و تیویل متن(. 1370احمدک، بابک )

 ترجمۀ اسماعیل سعادت، تهران: هرمس.   . خحابه(. 1399ارسحو )
 نا.تهران: بی  . ترجمۀ یهن مقامات حریرک(. 1363افتتار جوادک، علاءالدین ]به اهتمام[ )

 تهران: ستن.   .فرهد  بزرگ ستن(. 1382انورک، حسن، و دیگران )
هاک نقد  پژوهر .(. ممحالعۀ تحایقی مایگان در آرار  اد  هدایت و فرانتس یافکا 1398پارسا، امسی )

 .  94ن67.  ص 36، ش 10، د اداسیادبی و ساک
تعاری ، گونه (. مبن 1388پارسانسب، مکمد ) ادبی  .ها، یاریردها و... مایه:  نقد  .  5، ش  1، س  فیلدامۀ 

 .40ن8 ص 
 تهران: سورۀ مهر.   .ساختار و عدا ر داستان(. 1377نژاد، یامران )پارسی

 تهران: زرین.   .خودیشی  اد  هدایت(. 1373جمشیدک، اسماعیل )
 به اهتمام مکمد قزویدی و قاسم غدی، تهران: زوار.    .دیوان(. 1390الدین مکمد )حافظ، خواجه امس 

 ترجمۀ بوا  گلدک گلشاهی، تهران: امیریایر.  .مقامات حریرک(. 1387بن علی )حریرک، ابومکمد قاسم

و   مقامات حمیدکپردازک و برف داستان در  بررسی تحایقی اتییت (. م 1400خدافره، هدیه، و دیگران )
 . 459ن429.  ص 57، ش 15، د عات ادبیات تحایقیفیلدامۀ محال . مقامات حریرک

 تهران: مروارید.   .فرهد  ا حلاحات ادبی(. 1385داد، سیما )
 تهران: سههر.   .نقد آرار  اد  هدایت(. 1357دستغیب، عادالعلی )

 تهران: دانشگاه تهران.   .لغتدامه(. 1377ایار )دهتدا، علی
 تهران: ابلاعات.   .نویسیان همدانی و مقامات الزمبدیع(. 1364ذیاوتی قراگوزلو، علیرضا )

 تهران: پازیده.  .فرهد  مقامات حریرک(. 1382رادفر، ابوالقاسم، و علاءالدین افتتار جوادک )
 تهران: مؤسسۀ فرهدگی مکمد رواقی.   .مقامات حریرک(. 1365رواقی، علی ]مترجم[ )

 تهران: نشر نو و معین.   .فرهد  ادبیات فارسی(. 1387اری ی، مکمد )
،  2، د  اعرپژوهی  . هاک  اد  هدایت (. منقد مکتای داستان 1389اری یان، مهدک، و ییومرث رحمانی )

 .  178ن143.  ص 3ش 
 ترجمۀ بهمورث ساجدک، تهران: امیریایر.  . (. ادبیات تحایقی1386اور ، ایو )
 (. ترجمۀ پیروز سیار، تهران: نی.  1397. )عهد جدید
 تهران: دانر.   .آئین ستدورک(. 1330مکمدعلی ) فروغی،

 .  92ن77،  ص 6، ش  نثرپژوهی ادب فارسی .اک در ابهام (. ماستعاره1379فضیلت، مکمود )
 تهران: زوار.    . بددک نقد ادبیا و  و باقه(. 1401فضیلت، مکمود )

 تهران: ژرف.  . نقد و ت سیر آرار  اد  هدایت(. 1372قربانی، مکمدرضا )
بر اساس    مقامات حریرکهاک عدیر زمان در  بررسی جلوه(. م1402فرد، غلامرضا، و فابمه تتتی )یریمی

، ش  6، س  اداسی متونفیلدامۀ نقد، تکلیل، و زیاایی  .ساختارهاک نظریۀ گ تمان روایی ژرار ژنت 
 .  28ن4.  ص 2
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پژوهشدامۀ ادبیات    .استان با رویکرد ادبیات تعلیمی بددک در د(. مپایان1390مکمدک، علی، و آرزو بهاروند )
 .  134ن111.  ص 11، ش 3، د تعلیمی

، ش  10، س  فدون ادبی  .سعدک   بوستان و    گلستانبر    مقامات حریرکتیریر  (. م1397مکمدک، مکمدعلی )
 .  128ن115.  ص 3

 تهران:  درا.  .فلس ۀ اخلا (. 1390محهرک، مرتضی )
و   م ید،  )مقیمی،  بر اگرداداسی 1399دیگران  تییید  با  و اعر  مارسحو، خحابه  و    . (.  زبانی  محالعات 

 .362ن333.  ص 21، ش 11، د بلاغی 
ترجمۀ مهران مهاجر و مکمد ناوک، تهران:    .هاک ادبی معا رنامۀ نظریه دانر (.  1385مکاریک، ایرنا ریما. )

 آگه.  
 ح و توضیح م تای میدوک، تهران: امیریایر. تیکی .ترجمۀ یلیله و دمده(. 1386مدشی، نیرالله )

 تهران: ستن.   .عدا ر داستان(. 1394میر ادقی، جما  )
( مکمدرضا  م1395ن اریان،  در  (.  سمرقدد  داستان  عدا ر  تحایقی  حریرکبررسی  مقامات و    مقامات 

 .  30ن9.  ص 38، ش 10، د محالعات ادبیات تحایقیفیلدامۀ  . حمیدک
 تهران: روزگار.   .هاک  اد  هدایتنقد و تکلیل و گزیده داستان(. 1381هاامی، مکمدمدیور )

 هاک پرستو. تهران: یتاب .سه قحره خون(. 1343هدایت،  اد  )
ترجمۀ فیروزه مهاجر، تهران:    .  اد  هدایت، از افسانه تا واقعیت(.  1372همایون یاتوزیان، مکمدعلی )

 برف نو.  
 تهران: امیریایر.    .الزمان همدانیمقامات بدیع(. 1387همدانی، ابوال ضل احمدبن حسین )

 تهران: امیریایر.    .نویسیهدر داستان (. 1341یونسی، ابراهیم )
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Nima Yushij brought the thousand-year-old Persian poetry into a new arena. Nima himself 
could not recognize the theoretical foundations of his poetry, and the first steps in introducing 
the theoretical and aesthetic foundations of free poetry to the literary community were taken by 
his students. Mahdi Akhavan-Sales is one of Nima's followers who, according to many 
researchers, has a prominent position in the field of introducing Nima's poetry and its 
characteristics. This article tries to find out what Akhavan found out about the basics of Nima's 
poetry and introduced it to the society by researching his opinions. For this purpose, it has been 
study the book of Bedātha vā Bādaye Nima Yushij (Iconoclasm and innovations of Nima Yushij) 
with "critical analysis" method. Critical analysis is a detailed examination and evaluation of the 
ideas or findings of a text, which is done by analyzing and validating its different parts. The 
correctness or incorrectness of the scientific ideas that the researchers put forward can only be 
determined by their critical evaluation. In the "Turning Point" chapter, Akhavan's insistence on 
giving Nima a pioneering position causes him to ignore Nima's previous efforts. In the chapter 
"Nima was a great man", he mentions reasons for Nima's many years of silence before the 
publication of "Phoenix", which are not correct and accurate. In the next article, Akhavan shows 
himself in the group that considers Nima's traditional poems to be weak. In the most famous 
article of his book, "A Kind of Meter in Today's Persian Poetry", despite his defense of Nima's 
suggested form, Akhavan made some mistakes and did not address the issue of the relationship 
between Meter and harmony. The chapter "harmony and composition" shows that Akhavan had 
a wrong understanding of Nima's "harmony" and "composition"; Moreover, the concepts of 
"objectivity" and "subjectivity" in Nima's theories have also been misunderstood. In his poetry, 
Nima did not seek to convey concepts through imagery, but wanted to bring life into the process 
of creating poetry. This is the reason why nature has a tangible presence in Nima's poetry, and 
this is another feature of Nima's poetry, which can be seen in Nima study of the Akhavan. As he 
states in the chapter "Step by step a poem by Nima", the main reason for the complexity of 
Nima's poetry is his special language, and thus he does not pay attention to the ambiguity in 
Nima's ideas and symbols in his poetry, which is one of the reasons for finding meaning in 
Nima's poems. In the end, turns out that in each chapter of this book, Akhavan introduced a 
characteristic of Nima's poetry, which is considered one of the basic characteristics and 
innovations of his poetry, however, Akhavan sometimes had a wrong perception of Nima's 
intended characteristic. Also, some aspects of Nima's poetry and theory have remained 
unexplored by him or he has not addressed them as much as he should. However, his articles, as 
one of the pioneers of Nima's introduction, have been a very important step in introducing 
Nima's poetry and its subtleties. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

ای کرد، خود نتوانست بوطیقای شعرش را بشناسااند و   نیما یوشیج که شعر هزارسالۀ فارسی را وارد عرصۀ تازه پژوهشی نوع مقاله:
ها را شاگردان او برداشاتند.   شناسانۀ شعر آزاد به جامعۀ ادبی نخستین گام ظری و زیباییبرای شناساندن مبانی ن

های آن به عقیدۀ بسیاری از  مهدی اخوان ثالث یکی از پیروان نیماست که در حوزۀ معرفی شعر نیما و ویژگی
ز مبانی شاعر نیماا   تا آنچه اخوان ا در این مقاله کوشش شده استپژوهشگران دارای جایگاهی برجسته است. 

فصاول  دریافته و به جامعه شناسانده با تحقیق در آرای او کشف شود. به همین منظور در پاژوهش پایش رو   
بررسی و تحلیل شده است. باا بررسای    «یانتقاد لیتحل»با روش  جیوشی ماینبدایع  و ها بدعتکتاب  مختلف

از ویژگی مدنظر نیما داشته اسات  ازجملاه   اخوان گاه دریافت اشتباهی شود که  فصول این کتاب مشخص می
نیماا. همچناین    یدر آرا« ابژکتیاو و ساوبژکتیو  »و « آرمونی و کمپوزوسیون»در مسئلۀ سکوت چندسالۀ نیما، 

باید به آن نپرداخته اسات  ماواردی چاون:     که چنان آنزوایایی از شعر و نظریۀ نیما نزد وی نامکشوف مانده یا 
نتایج حاصل از پژوهش بیاانگر   در شعر او.« گرایی طبیعت»، «ابهام»ر دیدگاه نیما و د« ارتباط وزن با آرمونی»

هاای   ی از شعر نیما پرداخته است که جزو ویژگیا یژگیواین است که اخوان در هر فصل از کتابش به معرفی 
عر نیما و نیز دلیل تازگی مباحث مطرح شده توسط ش اشتباهات او عمدتاً بههای شعر اوست و  اساسی و نوآوری

عناوان یکای از پیشاگامان     باه  اخوان ثالثمقالات  اهتمام نداشتن نیما در معرفی بوطیقای شعرش بوده است.
 .است هبود تأثیرگذار آن بسیار ظرایفیما و ندر شناساندن شعر معرفی نیما 

(39-19) 

 تاریخ دریافت:  

02/01/1403 

 

 تاریخ بازنگری:
25/04/1403 

 

 تاریخ پذیرش: 

08/05/1403 

 

 تاریخ انتشار:

30/06/1403 

 

  ی، بوطیقای شعر آزاد.انتقاد لیتحل، جیوشی ماین عیها و بدا بدعتمهدی اخوان ثالث،  ها: کلیدواژه

 استناد
 ۀ، دوردبی و بلاغتنقد ا ۀنام پژوهش «.جیوشی ماین عیها و بدا بدعت یانتقاد لیتحل» .(1403)بهادر  منش، محمد  باقری، زارعی، مهرداد  شادروی

 (.39-19) 34 یاپی، پ1403 تابستان، 2، ش 13

 https://doi.org/10.22059/jlcr.2024.374215.1982 

                          بهادر باقری، منش محمد شادروی ،مهرداد زارعی ©مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                        ناشر

mailto:mehrdadzarei990@yahoo.com
mailto:shadrooy@khu.ac.ir
mailto:b.bagheri@khu.ac.ir
https://jlcr.ut.ac.ir/?_action=press&issue=-1&_is=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1#:~:text=https%3A//doi.org/10.22059/jlcr.2024.374215.1982
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 21 جیوشی ماین عیها و بدا بدعت یانتقاد لیتحل

 .‌مقدمه1

دید تازۀ نیما یوشیج به شعر و کوشش توأم با پشتکار او شعر فارسی را که در طول قرون متمادی 
تبدیل شده بود، به مسیری تازه درآورد و به زندگی پیوند داد. نیما با پیشنهاد خود « صناعت»به 

ها اندیشه و تمرین و ممارست بود. او  سال صلحاای را به شعر فارسی عرضه کرد که  شیوۀ تازه
که نسبت به شعر کهن فارسی تغییراتی اساسی و مبنایی پذیرفته  اش یشنهادیپدانست قالب  می

گاه و به تفاریق مطالبی  رو گه نماید. ازاین بود، برای اذهان خوگرفته به شعر کلاسیک بیگانه می
کار، گاه  نگاشت. انگیزۀ این اش نیز می ار و ایدهک یتاش و ماه های فرم پیشنهادی پیرامون ویژگی

: 1386 ج،یوشنک: ی)گفتند، اما رموز کارش را درنیافته بودند.  پیروانی بودند که به طریقۀ او شعر می

صورتی مدون و مرتب در قالب یک  به گاه چیهادبی خودش را  های دیدگاه( هرچند نیما یوشیج 30
او، پیوسته نظریاتش دربارۀ شعر را، اگرچه  از مانده یباقثار آ اهگو اما به کتاب منتشر نکرد،
ها و نثرهایی که  آورده است. در نامه های نوشتاری مختلف، به نگارش درمی غیرمرتب و در قالب

مانده، او مکرر درمورد قصدش برای نوشتن کتابی یا به تعبیر خودش  جا بهاز نیما یوشیج 
 105، 103، 100، 99، 76، 30، 22: 1386یوشیج، جدیدش گفته است ) بقالدر باب معرفی « ای مقدمه»

لای  او را بعدها گردآورندگان آثارش از لابه یآراعملی نشد و  گاه چیهکار  (، اما این340و 
ها در راه شناساندن شعر  کاری نیما، نخستین گام دلیل همین کم هایش استخراج کردند. به نوشته

رفداران و شاگردانش برداشتند و حتی برخی مقالات اینان در شناساندن ط راآزاد او به جامعۀ ادبی 
 از شعر او واقع شد. مؤثرترهای شعر نیما بسیار  زیبایی

‌بیان‌مسئله‌.1‌.1

های آن به  ثالث یکی از پیروان نیماست که در حوزۀ معرفی شعر نیما و ویژگی  مهدی اخوان
 دررجسته است. اخوان با نگارش مقالات متعدد ب هیعقیدۀ بسیاری از پژوهشگران دارای جایگا

شعر نیمایی، ظرایف و  و شناساندنکردن  ۀ شعر نیما گام بسیار مهمی برای تئوریزهنیزم
تر مکتب  های تازه شعر اخوان توانست ظرفیت»اند:  که گفته ی آن برداشت، تا جاییها تیظرف

 .(73: 1390آتشی، « )ها پایان دهد لیشهک انتر بگذارد و به دور نیمایی را پیش روی شاعران جوان
 هخواند «ماین یبلندپرواز ترازو نیشاه»و  «مایشعر ن یترازو ۀزبان»اخوان را نیز  پور نیام صریق

ثالث جزو نخستین کسانی بود که درصدد معرفی مبانی نظری   اخوان .(109: 1390 پور، نیام)است 
 .شعر نیما بود شناختاین حوزه برای بسیاری دریچۀ  ردهای او  شعر نیما به جامعه برآمد و نوشته

خاطر  همین به زمینه گفته اهمیت مضاعفی دارد اخوان در این  آنچهتوان گفت  بر این اساس می
ها و بدایع نیما  بدعتکه اخوان در کتاب  یمستسنجش صحت مطالبی هپی این مقاله در در 

ن دادن مواردی که اخوان درک و دریافت اشتباه اشننیز و است دربارۀ نیما و شعر او گفته  یوشیج
 نیما یوشیج ارائه کرده است. ییا ناقصی از آرا
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‌پژوهشو‌ضرورت‌‌تیاهم‌.1‌.2

ی است ضرور، به جامعۀ ادبی آزاددر شناساندن بوطیقای شعر  ثالث با توجه به جایگاه ویژۀ اخوان
شناخته شود تا از  یو یبا تحقیق در آرا هامعه شناسانداز مبانی شعر نیما دریافته و به ج آنچه او

های شعر نیما که نزد اخوان اهمیت بیشتری داشتند مشخص شوند و از  دسته از ویژگی طرفی آن
باید به آن  که چنان آننیما که نزد وی نامکشوف مانده یا  اتطرف دیگر زوایایی از شعر و نظری

باب  بررسی و با نظریاتی که اخوان در امیخود ن آراینپرداخته آشکار گردد. همچنین لازم است 
های اخوان از نظریۀ نیما تا  شعر و نظریۀ نیما ارائه کرده تطابق داده شود تا مشخص شود دریافت

 عیو بداها  بدعت، در ادامه با بررسی کتاب رو ازین چه حد به نظریات خود نیما نزدیک بوده است.
ادبی نیما دریافته و درصدد  های اد و دیدگاهزآ بوطیقای شعرآنچه را اخوان از  نیما یوشیج

1«یانتقاد لیتحل»با روش شناساندش برآمده، 
 کنیم. بررسی می 

‌روش‌پژوهش.‌1‌.3

و  هیاست که با تجز یک متن یها افتهی ای ها دهیا قیدق یابیو ارز یبررس «یانتقاد لیتحل»
کردن  غربال»قادی تناهدف از خوانش  .ردیپذ یمختلف آن انجام م یها قسمت یسنج صحت

 تیاهم انیها و ب دادن نقاط قوت ادعاها و استدلال ها، نشان شهیاند ۀسره از ناسر صیادعاها، تشخ
ها و  یریاز نوع اثرپذ گریکدیمنتقدان با  یعلم یارتباطات مدعاها نییدانش، تب ۀها در توسع آن
و  ها دگاهید صیکردن نقا فررطب ای لی(، تکمیعلم یها سرقتمعمول )ریغ یها برگرفتن اناًیاح

 (.246: 1395طاهری، ) «ستها آن نیتر حیانتخاب صح تیدرنها
 یو منطق یعقلان یا وهیش به یبررس مورد ۀمسئل ،است که در آن یندیفرآ یانتقاد لیتحل

فراتر رفته و  لیوتحل هیو تجز فیامر مستلزم آن است که پژوهشگر از توص نی. اشود یم یواکاو
درستی یا نادرستی  برود. ،کند مورد آنچه پردازش می در یساز هیانتقاد و فرض ،یبایطرف ارز به

شوند  به  ها مشخص می کنند تنها با ارزیابی انتقادی آن ای که محققان مطرح می های علمی ایده
شیوۀ انتقادی ضروری است تا از یک سو با  گرفته به های صورت همین دلیل، بررسی پژوهش

علمی پیدا کند و از سوی دیگر  یدن حیطۀ پژوهش، آن حیطه ارتقارکدمن صائب و قاعده
 پژوهشگران نیز شأن ایضاح مدعا و تقویت دلیل را رعایت کنند.

‌پژوهش‌ۀپیشین‌.1‌.4

است: مطلب نخست  نوشته شدهمطلب  ها و بدایع نیما یوشیج بدعت دربارۀدر دو پژوهش  تاکنون
پس از بیان مطالبی دربارۀ « در تثبیت شعر نیمایی ناونقش اخ»ضیاء موحد است که در مقالۀ از 

نوعی وزن در شعر امروز »جایگاه ویژۀ اخوان در معرفی نیما، برخی از مطالب اخوان در دو فصل 
وار در پی هم آورده است  قول نقلرا  ها و بدایع بدعت« های قدمایی نیما و شیوه»و « فارسی
 .(126ا115: 1377)موحد، 

                                                            
1. critical analysis 



 23 جیوشی ماین عیها و بدا بدعت یانتقاد لیتحل

نمونۀ کامل یک رنجبر: »در بخشی از فصل ششم کتاب خود، ذیل عنوان  زحکاک نی کریمی
« پای شعری از نیما پابه»به بررسی « بحثی کوتاه»خودش  تعبیرپس از به « پا قرائتی از کار شب

گزارشی از مقالۀ اخوان ارائه « پا کار شب»پرداخته است. کریمی پس از روایت داستانِ شعر 
اخوان با این لحن خطابی و بلاغی »نویسد:  از مقالۀ اخوان می رطسدهد و پس از نقل چند  می

دهد. شگردهای بلاغی او در عرضۀ این قرائت  آمیزی از شعر نیما ارائه می ارزیابی ستایش
 .(483: 1389حکاک،  )کریمی« آمیز با هدف او کاملاً تناسب دارند تحسین

 ها و بدایع بدعتفصل  کچنانکه مشخص است موحد به دو فصل و کریمی تنها به ی
اند و آنچه صورت گرفته است نیز بیشتر معرفی و تشریح محتواست تا بررسی و تحلیل. ما  پرداخته

ایم و  پرداخته ها و بدایع بدعتدر پژوهش پیش رو به بررسی تمام فصول نیماپژوهانۀ اخوان در 
 .میشایم تا به آنچه در این کتاب آمده نگاهی انتقادی داشته با کوشیده

‌جیوشی‌ماین‌عیها‌و‌بدا‌بدعت‌بررسی‌.2

‌تحول‌ۀنقط‌.2‌.1

 «یتحول شعر فارس ۀنقط» دیآ یکه از نام آن برم چنان کتاب آن نینخست ۀمقال ایموضوع فصل 
با ادب  ییآشنا ینه مشروطه و حت، است ماین یتحول شعر فارس یاصل ۀاست. از نظر اخوان نقط

هایش نیز آن را تکرار  دارد و در مصاحبه تأکیدبر این مسئله  ناواخ .(23: الف1376ثالث،  اخوان) غرب
آوردن  یو حت یآوردن قواف گرگونید ی،نوآورنظر اخوان  به .(38: 1390ثالث،  )نک: اخوانکرده است 

و  دیجد ۀو ارائ نشیعناصر تازه است و ب تیفیاصل مسئله در ک»و  ستیتازه و خاص ن یمعان
، ستبجاو  یسخن منطق نیا اگرچه .(30)همان:  «متناسب یبها در قال هماهنگ کردن آن

، میبدان ریتأث یشعر نو ب جادیو در ا میریبگ دهیرا ناد مایاز ن شیپ یها تمام کوشش نکهیاحال،  بااین
 .رسد یچندان درست به نظر نم

و  داز)اعم از شعر آشیوۀ جدید  خواست پیشوا و رهبر شعرسرایی به دوست داشت و می ماین بااینکه

بدون مباهات بر دیگران، امروز »کند:  ای صراحتاً اشاره می شناخته شود، چنانکه در نامه وکلاسیک(نئ
و در یادداشتش دربارۀ خانلری نیز این تمایل  (97: 1399)یوشیج، « من پیشرو تجدد شعر و نثر هستم

گوید من   اش می  هخواهد پیشوایی شعر را از دست من بگیرد و هم این جوان می» گر است: جلوه
قائل  زیناما خود او  ،(215: 1387)یوشیج، « تاند، ولی به چاپ نرسیده اس ام و چنین گفته همچنین گفته

ها در روزنامه  چند روز پیش: »نویسد می «های همسایه حرف»نبوده است. او در  «آغازگر بودن»به 
فایده دارد اول بودن و این  هاول کس که شعر آزاد گفت منم. من یا دیگری چ»نوشته بودند: 

شود. هر اولی از یک اول دیگر  پیدا می جیتدر بهتفحص؟ عمده، خوب کار کردن است  چون هر چیز 
 به شین پرتو نیز نامه نیما در .(183ا182: 1368)یوشیج، « که پیش از او بوده است چیزی گرفته است

 .(366)همان: « خورد می بآی کار قبل کیهنر از در عالم  یکار بعدهر : »نوشته است
معرفی شده است، اما نخستین کسی نبود که « گذار شعر نو فارسی بنیان»عنوان  نیما اگرچه به

کردن اسلوب شعرسرایی قدم گذاشت. پیش از وی پویندگانی  در راه نوکردن شعر فارسی و عوض
و فضای مناسب را  رتسهای این پیشروان بود که ب این مسیر را آغاز کرده بودند و درواقع تلاش
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اگر تدوین بوطیقای مدرن را صرفاً »جهت ظهور نیما و پذیرش نوآوری او توسط جامعه فراهم کرد. 
متنی،  ها، حوادث برون جریان ها، شبه یوشیج منسوب کنیم، ظلم به جریان به خلاقیت فردی نیما

ذره ساختمان این طرز  ذره یرایم که از اواخر عهد ناص متنی و حتی افراطیونی کرده های درون سازه
رو، اگر بخواهیم منصفانه با مسئلۀ تجدد و  . ازاین(136: 1391)زرقانی، « ریزی کردند جدید را پایه

تر این است که  عقیده باشیم و درست توانیم با اخوان هم نمی ،نوگرایی در شعر فارسی برخورد کنیم
 ی بدانیم.معاصر فارسشعر  رکنندۀ نوگرایی د نیما را نه آغازکننده، بلکه کامل

‌بود‌مردستان‌یمرد‌ماین.‌2‌.2

این در  دیام م. اوست. نوین ۀنیما و شیو دربارۀآمیز  ای ستایش مقاله« بود مردستان یمرد ماین»
. از نظر پردازد یاول م یپهلو ۀبه ادب پس از مشروطه و اوضاع شعر و ادب در دور نخست فصل

ثالث،  )اخوان میشو یمواجه نم« سبک»با  عنوان چیه به تپس از بازگش یها شیاخوان در گرا

  .(47)همان: است  ینده ۀویما پس از ش اتیتنها شاعر صاحب سبک ادب مایو ن (45الف: 1376
)همان: د گوی کارآمدن رضاخان سخن می پس از روی ماین ۀسال ستیباز رکود  امید در ادامه م.

مثل اغلب دیگرانی که بودند تن به جاری  ستیبا ییا م» ننیما در این دورا وا ۀعقید به .(38 ا 37
گونه  و بدین (39  )همان:« نه چنان ،. او چنین کرددیکش یسپرد، یا سر در لاک خود م ناجوانمرد می

در این مقطع ذکر  ماین «ینینش چله» برای به تعبیر خودش لیاخوان سه دل سر در لاک کشید.
ناسازگاری و نیز  ا2  تر است دا خوشز صی که سکوت را اناقنانجیبی روزگار و خف ا1»کند:  می
 پناه تر بی و از همه مهم ا3د  از احبای اهل که نامردی را بر همدردی برگزیدن یدیسی اغلبردگ

امروز که شناخت ما از زندگی نیما . (40 همان:) «ماندن حقایقی که مشروطیت با خود آورده بود 
ذیل  توان میرا دلایلی که اخوان ذکر کرده  اوزندگی ذکور م ۀردوبیشتر شده است، با کاوش در 

 :تر تشریح کرد دقیق عامل سه این

 را فراوانی های واکنش نیما« شب ای»انتشار  :دهیعق نداشتن حامی صاحب رسانه و یار هم .1
 خودخانوادۀ سرباز نیما در مقدمۀ مجموعۀ  کرد. بلند را متعددی مخالفان صداهای و برانگیخت

را تقریباً  "ای شب"های معروف قطعۀ  یکی از روزنامه که یوقت»بارۀ این قطعه نوشته است: رد
شدنش انتشار داد، این قطعه مردودِ نظر خیلی از مردم واقع شد...  یک سال بعد از تاریخ ساخته

ز ین خانلری ناتل .(16ا15: 1368)یوشیج، « گفتند انحطاطی در ادبیات آبرومند قدیم رخ داده است
این قطعه شعر مورد تقلید متعدد و مکرر قرار گرفت  »ها به این قطعه نوشته است:  درمورد واکنش

 چنین در .(13: 1392خانلری،  )ناتل« اگرچه به مخالفت و رد آن از طرف مخالفان نیز انجامید
ت و ادارا منتشر کند و خود را آماج انتق« فسانها» تر مترقی شعر که ای نشریه یافتن شرایطی

 .قطعاً دشوار بود ،پرستان قرار دهد حملات ادیبان و سنت
 کشف «افسانه» تا شد موجب پرشور و تجددطلب عشقی میرزاده با نیما آشنایی میان این در

 ادبی بروز تجربیات موجبات توانست می که یافت رسانه صاحب حامی یک نیز نیما شود. منتشر و
ایی ه از یادداشتبود و  تازه طرز و تجدد هوادار ی خودقشع .کند فراهم را اش ذهنی تراوشات و

 نوگرایی به را او مداوم و عمیق توجه توان میآمده  شهای کلیات که در ابتدای برخی از سروده
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ر تهو ۀهمین روحی دلیلکند به  خود چاپ می قرن بیستمنیما را در  ۀاینکه عشقی افسان .دریافت
سالگی  31در سن  1303میرزاده عشقی در روز دوازدهم تیر  اام است  نو طرز به گرایش و ادبی

تجدد ادبی که صاحب  ۀزمین نیما در ۀعقید دوست و حامی هم ،ترتیب این بهو  دیبه قتل رس
اش به مفتاح از تنها شدنش  نیما در نامه .دافت می از او جدادر همین ابتدای راه  ،ی نیز بودا نشریه

آمد خیلی زود موفق به ترویج شعر جدید خواهم شد. تا  نظرم می ه... ب» نویسد: پس از عشقی می
ها تنها بمانم تا  اینکه حوادث ما را از هم دور کرد. رفیق من خاموش شد... باعث شد من سال

 نبود نیما چندسالۀ سکوت دلیلاولین  بنابراین، .(236: 1399)یوشیج،  «کنم پیدا را او یک نفر مثل
این دلیل، یعنی نداشتن رسانه، وقتی اهمیتش  ت.اس عشقی از پس هرسان صاحب ای عقیده هم

شود که بدانیم نخستین شعر آزاد نیما دو سال پس از سروده شدن، زمانی منتشر شد که  آشکار می
 ای دست پیدا کرد. گردید و به رسانه موسیقینیما عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ 

اندکی پس از ازدواج نیما با عالیه  1305 سال در سفرهای مکرر و ناملایمات زندگی: .2
 ا لحاظ اقتصادی به الخصوص یعلا یرد و نیما یکی از حامیان اصلی خود م جهانگیر پدر نیما می

با  (بابل)در پی انتقال همسر معلمش به بارفروش  ،نداشت دهد. نیما که شغل ثابتی را از دست می
س از پ»و  شوند یدر رشت منتقل م یا هسها سال بعد به مدر کند. آن او به این شهر سفر می

همراه همسرش، عالیه خانم جهانگیر، به آستارا  1309در سال  ،تد بیکاریمم ۀگذراندن یک دور
 اثر بر اما شود، می تدریس مشغول نظامی حکیم مدرسۀ در آستارا در (597: 1382،پور )آریان «رفت

در  اقامت مدتی از پس او .شود یم جراخشهر  آن از و اخراج مدرسه از مدرسه مدیر با مشاجره
زادگاه خود یوش رفت و به کارهای  مدرسه و تدریس را رها کرد و به 1311در سال »تهران 

شود  عالی صنعتی تهران مشغول تدریس می ۀدر مدرس 1315در سال  .)همان( «خانوادگی پرداخت
ی حاصل از آن و لسکهای سفرهای مکرر، غربت و  د. سختییاب و به سکونی نسبی دست می

 بانیگر به تی است که نیما در این دوران با آن دستاناملایم ،های ناشی از آن بیکاری و شماتت
طبیعتاً در  و  (102ا 69: 1379)نک: یوشیج،  هایش منعکس کرده است. ها را در سفرنامه بوده و آن

هنری پرداخت را  راآن بتوان به ک ۀچنین شرایطی نیما آسودگی خاطر و فراغتی که در سای
 اشته است.ند

 از عشقی مرگ از اش پس تنهایی به اشاره از پس مفتاح به اش نامه در نیما: و تمرینتأمل  .3
 او. دانست نیما چندسالۀ سکوت عامل ترین اصلی را آن بتوان شاید که کند می یاد دیگری مسئلۀ

پیدا کنم ولی در تمام این مدت  را وا مثل نفر یک تا بمانم تنها ها سال من شد باعث»: نویسد می
کردم. محسناتی را که درک نکرده بودم درک کرده و بر محسنات شعرهای  خود را تکمیل می

نوشته از بحران ه برادرش لادبن ای که ب نیما در نامه .(16: 1368 ج،یوشی) «امروزی خودم افزودم
: 1387طاهباز، ) نویسد در آستارا می شتدر زمان اقام تازه بنیانی هاش و نوشتن برای رسیدن ب فکری

 ،دهد نویسندگان و شاعران ارائه می ۀکه در کنگر خودنوشتی هنام زندگی در او همچنین (599
ای که این مدت برای من داشت این بود که  ثمره»نوشته است: بعد  1300درمورد مقطع زمانی 

ن کشور من نبود و من به زحمت ابزتر پیدا کنم. روشی که در ادبیات  من روش کار خود را منظم
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عمری در زیر بار خودم و کلمات و شیوۀ کار کلاسیک راه را صاف و آماده کرده و اکنون پیش 
 .(64: 1325نا،  )بی« اندازم نفس می پای نسل تازه

 فراوان احتمال به. نیما دانست سکوت این دورۀ عامل ترین این مسئله را شاید بتوان اصلی
تحول اساسی شعر نیما از  است. برده سر به آزمون و تمرین و تفکر و مطالعه با ار ایام این شاعر

ثالث به   اخوان. های سکوت دانست را باید محصول تأمل و تمرین این سال «ققنوس»افسانه تا 
داند. او نوشته  نوعی محصول آن عوامل می کند، اما آن را به این مسئله در همان مقاله اشاره می

یش که گوناگون خو یها شیآزمابوتۀ در سته بود و نش چلهخانۀ خود گویی در  امین»است: 
 نیا ساخت. کرد و باز دوباره می ساخت و ویران می چندانی هم از آن را به بازار نفرستاد  می

 .(40الف: 1376ثالث،  )اخوان« ل او را پروراندیو اص یفیانقلاب ک ۀنطف قتیدرحق نشینی ی چلهها سال

‌های‌قدمایی‌ا‌و‌شیوهمین‌.2‌.3

ای است که در آن به بررسی ارتباط نیما با شعر کلاسیک  مقاله« های قدمایی نیما و شیوه»
 یفارس کیزبان شعر کلاس ریتأث سبب آنکه تحت به ما،ین ییزبان اشعار نوقدمااست.  پرداخته شده

اشعار  یها یو ناهموار دهایقعتاز  یا اشعار بوده است، تا اندازه گونه نیا یادب یها بر سنت یو متک
 ییاو را در سرودن اشعار نوقدما یسبب شده است که برخ نیآزاد او برکنار مانده است و هم
 ۀنیکه خود در زم ،یفارس کیبا شعر کلاس انیاز آشنا یاما بعض تواناتر از اشعار آزاد تصور کنند،

در حد و سطح نازل و  ماین ییامداند معتقدند که اشعار ق داشته یگونه اشعار تجارب سرودن آن
اخوان که خود در سرودن به شیوۀ قدما به  .ماند یم یعاد انیاست و اغلب به کار مبتد نیفرود

ای بود که به  جزو دسته 1کرد میسرا را جلب  ای رسیده بود که نظر استادان برجستۀ کهن مرتبه
های پیرامون اشعار  شاهد بحث هکهای اشعار کلاسیک نیما اشراف داشت. م.امید  ها و خامی نقص

نیما ناراحت نشود و با  که ینحو بهقول خودش  کرد با نگارش این مقاله به  قدمایی نیما بود، سعی
 سرودن را رد کند. او در قدمایی اخوانمهارت داشتن  (469و  432: 1390ثالث،  )اخوانملایمت 

ناتوانی نیما در  و (469: 1390و  69 الف:1376ثالث،  )اخوانگوید نیما قادر نبوده که مقلد باشد  می
زیرا در آن   دانند آمیز برای شعر فارسی می خوشبختی و اتفاقی سعادت ۀسرودن را مای همقلدان

اما  ،ندزپردا می نوایو د سازند میشد که عمری شعر  می هایی دیوان صاحبصورت نیما یکی از 
و این به قیمت  (469: 1390و  72 الف:1376لث، اث )اخوانآورند  جایگاهی در تاریخ ادب به دست نمی

 شد تمام می« پادشاه فتح»و « مرغ آمین»و « افسانه»و « مانلی»نیامدن کارهایی چون  وجود به
 .)همان( اند ای از ملاحظات لفظی و سوری محل تأمل ازلحاظ پاره که

با شعر کلاسیک  هچرسخن اخوان سخن درستی است، اما باید در نظر داشته باشیم که نیما اگ
های قدما و شعر کلاسیک نپرداخته بود و  ای داشت، هرگز به تطبع و غور در دیوان نسبی یآشنای

اردادهای شعر گویان، ازجمله خود اخوان، از فضاها و تصاویر و قر ذهنش همچون ذهن کلاسیک

                                                            
گوید:  خوان میدربارۀ ا الشعرا ملکرده که کنقل  الشعرا ملکاش از ملاقات اخوان جوان با پدرش  . مهرداد بهار در خاطره1

 .(152: 1390)بهار، « وسال جوانی شاعری پخته است. او شاعر بزرگی خواهد شد عجب جوان بااستعدادی! در همین سن»
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موجب شد وی  امعلاوه وجود دو امتیاز دیگر در نی به مسئلهین کهن انباشته نبود. اساساً هم
استعداد خروج از محدودۀ هزارسالۀ شعر کلاسیک را داشته باشد  یکی آشنایی او با زبان فرانسه و 

 گذار. ار و بنیانذگ شعر فرنگی  دوم روحیۀ شهامت و شکیبایی درحد یک بدعت

‌یوزن‌در‌شعر‌امروز‌فارس‌ی.‌نوع2‌.4

لحاظ تاریخ  به و بدایعا ه بدعتب اتکترین فصل  مفصل« نوعی وزن در شعر امروز فارسی» ۀمقال
این مقاله یکی از مقالات مؤثر در  مقالۀ اخوان دربارۀ شعر نیماست. نیتر یمینگارش نیز قد

موحد معتقد است . ادبی روزگار خود بود ۀوزن شعر نیمایی به جامع ویژه بهشناساندن شعر نیما 
این مقاله پیدا  خواندن اب بصیرت در عروض نیمایی را بسیاری از خوانندگان شعر نو»

را نشر داد  "نوعی وزن در شعر امروز"»...کدکنی نوشته است:  و شفیعی (117: 1377)موحد،  «کردند
که برای من و همۀ خوانندگان دیگر کشف بزرگی بود در راه فهم موسیقی شعر نیما  کاری که 

« آمد یبرنماز عهده  یگمان به این خوب خواست به توضیح آن بپردازد بی نیما اگر هم می
 .(54: 1391کدکنی،  )شفیعی

کند به اینکه مجبور است دربارۀ عروضش چیزی  اشاره می «های همسایه حرف»نیما در 
از هم که  یا نکات پراکندهبه نگارش درنیامد و  گاه چیهاما آن مقدمه  (30: 1368)یوشیج، بنویسد 

از اقوال و  یاریمانند بس، 1منتشر شد وا در زمان حیات خودشعرش  یۀدرمورد وزن و قاف ماین
 مبهم است. اتشینظر

نبود  خلأ ،دید یوزن شعر او م متوجهرا  مایو مخالفان ن انیگرا سنت عمدۀ انتقاداتاخوان که 
و  نیخود پر کرد. به نظر اخوان نخست ۀحوزه را با مقالاین جامع و شناساننده در  یپژوهش

او در  یابتکار وزن ،شد یم حیو تشر یتر معرف تر و کامل صلفم دیکه با مایشعر ن یژگیترین و مهم
)همان: . داند یم یو عیها و بدا را مادر بدعت مای. اخوان وزن شعر نودها ب مصراع یشکستن تساو

  (143و  80
کند که به  میرا برای شاعر ایجاد  ییها تیبه نظر اخوان شعرگفتن در اوزان کلاسیک محدود

برای هر کدام از  وا( 110ا87الف: 1376ثالث،  )اخوانپردازد.  می این فصل زا ها در بخشی ذکر آن
آورد. یکی از عوامل تأثیرگذار بودن  هایی را از ادب کلاسیک می کند مثال مواردی که  ذکر می

ثالث   این مقاله همین مبحثی است که درمورد اشکالات عروض سنتی مطرح کرده است. اخوان
نقطۀ قوت  گذارد. ی به اشکالات وزن کلاسیک انگشت میدرست بهدریافته و  اربا تأمل این موارد 

بزرگانی چون  ویژه شواهدی از ادب کلاسیک بهکارگیری  بههای او در این حوزه،  استدلال
دستی و استادی برای  صرف چیره دهد یمشکل نشان  است. او بدینسعدی ، مولانا و فردوسی

کند کافی نیست و این اشکالات در ذات این  ایجاد می یتهایی که عروض سن غلبه بر چالش

                                                            
: 1333عطائی،  و جنتی 75ا 74ویژه  و به 73ا70، 65ا64، 41، 26: 1329. )برای نمونه نگاه کنید به دو نامه: یوشیج، 1

 (.20ا19
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داند و با تقطیع  کنندۀ این عیب می امید پیشنهاد نیما را رفع م. ساختار موسیقایی وجود دارد.
کند.  صورت محسوس برای مخاطبان مقاله تبیین می ای به این مسئله را با ذکر نمونه« مهتاب»

 .داند ها در شعر نیما را اقتضای کلام می عارصثالث دلیل کوتاهی و بلندی م  اخوان
کند. طبق  تشریح می مایشعر ن یها اختتام مصراع ۀویمقاله ش نیاز ا دیگری در بخش خوانا
 107 همان:) گیرد. خاص صورت می ضعمو ها در شعر نیما در هشت بندی مصراع های او پایان یافته

صورت بحر  که شعر به یا گونه ن مصراع بهدرک دایخاتمه پ»هشتم، یعنی  ر موردب اخوان (109تا
 ۀدر نام مایبوده است. ن زین مایخود نۀ مسئله دغدغ نیا .دارد یتأکید بخصوص ،«دیایدرن لیطو

ها که عملیات ارکان را  آن یبند انیپابه توسط  ها عااستقلال مصر» :سدینو یپرتو م نیخود به ش
است  نظیر قطعاتی که در  لیبحر طو یک نکند و اگر این نباشد شعر از حیث وز ضمانت می

 .(346: 1368یوشیج، )« سازند های اخیر بعضی از جوانان حساس و با ذوق به رویۀ کار من می سال
ها در اوزان  آخر مصراع یبند انیپاۀ نحو ۀمقاله قاعد نیاز ا یگریجهت در بخش د نیبه هم
 .(122 الف:1376ثالث،  )اخوان دهد یم حیالارکان را توض متفق

 نهیزم نیاو در ا نکهیپرداخته و ا ماین یابتکار وزن ۀنیشیپ بهمقاله  نیا یانیدر بخش پا م. امید
الهام و تأثیر  یها سرچشمهاز نظر او باشد.  رفتهیممکن است تأثیر پذ های پیشینی نمونهاز چه 

 لیبحر طو .3تزاد سم .2اشعار قبل از اسلام اوستا و قدما  .1 :موارد هستند نیوزن ا ۀدر حوز ماین
 .8 ها فیتصنو ها  قول .7 ییشعر اروپا .6 یمیقد یها از اقسام نوحه یبعض .5 یمحل یها ترانه .4

های ناقص و ابتدایی پیش از  بعضی آزمایش .9 عرب اندلس مقدی شعر در ها زجلو  موشحات
 .(185ا144)همان: نیما 

ها  یافتن این ریشه های ایرانی در نتس و هازحد اخوان به ایران و پیشین بیش ۀدلیل علاق به
 دادهاولویت  ،توانست در ذهنیت دادن به نیما مؤثر بوده باشد های ایرانی می از سنت که آنچه را

تنها ربطی به  ها نه گات که یدرحال است  زرتشت قرار داده یها تا جایی که مورد اول را گات
چندان  ،خود ۀیعنی در زمان، ر اصلشها د تگا بودن موزون فیو ک کمّبلکه  ،ندارد سنتیعروض 

 .(145 )همان:ای است که خود او نیز به آن معترف است  قطعی نیست و این نکتها برای م
ۀ اعتراضی که شده بود به واسط بهکند که مورد نهم را بعدها  ای اعلام می اخوان در مصاحبه

های  بعضی آزمایش»یعنی مورد این  .(432: 1390ثالث،  )اخوان دیافزا یممقاله  متأخری ها چاپ
 اش بوده ی وزنیها ترین سرمشق نیما در نوآوری اولین و اصلی تواند می اتفاقاً، «ناقص و ابتدایی

غرب در  حاصل از آشنایی با مدرنیسم و نوجویی، نوگرایی که کرده رشد محیطی در نیما باشد.
 یکی از نخستین را رقم زده و مسلماً ییناتاع های جدی و قابل تمامی شئون ازجمله ادبیات گرایش

 «ابتدایی و ناقص های آزمایش» همین داشته مشغول خود به را ی نیماهایی که ذهن نوجو نمونه
 به احتمال زیادشکن  های سنت دیده است. این نمونه می عصر همان مجلات در نیما که است

 ا فش تغییر دادن شعرسرایی بودهده کا را  اند که ذهن نوجوی نیما هجزو نخستین الگوهایی بود
نیز ها را  ایراد آن و ضعف نقاط فراست خود با محققانه انزوای در . اواستبه خود مشغول کرده 
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 نکرده است، تلقی اهمیت با چندان و آورده ر انتهااینکه چرا اخوان این مورد را داما  بود. دریافته
 داشته باشد: دلیل دو تواند می

 معاصر نوجویان کنندۀ کار تکمیل و رو نه دنباله و وه نیما و او را پیشرب دمقفضل ت دادن .1
تحول شعر  یاصل ۀنقطدرمورد اینکه اخوان « نقطۀ تحول»دانستن: پیشتر و در بررسی فصل 

و نادرست بودن این عقیده سخن گفتیم.  با غرب ییو آشنا نه مشروطه داند، می ماین ی رافارس
در دهه  جیتدر تصور به نیاخوان نبوده است و ا ۀدیادعا تنها عق نیا منیکاینجا بد نیست اشاره 

که  دندید یرا م یتیشخص مایوجود ندر از شاعران جوان  یکه جمع  آنگاه  شکل گرفت 1330
از  شیشاعران پ نیکنند. ا یپندار با او همذات یتجرد ادب یبرا شانیدر جستجو توانستند یم
حکاک،  کریمی) .پرداختند مایو آثار ن یزندگ نینوشتند و به تحس زیآم شیستا ییها مقاله ماین رگم

در »نویسد:  دلیل نگارش این قبیل مقالات است که اسلامی ندوشن می . ظاهراً به(408 :1389
فرسایی نشده  اندازۀ نیما قلم تاریخ هزاروپانصد سالۀ زبان فارسی دری، دربارۀ هیچ شاعری به

سرای در  بر قلم آورده شده، تنها نظیرش را در دیوان شعرای مدیحهو ا هاست. غلوهایی که راجع ب
 .(167: 1395ندوشن،  )اسلامی« توان دید حق شاهان ترک می

هایی از سنت جستن  نیما را در امتداد کارهای گذشتگان نهادن و برای این ابتکار ریشه .2
رای خو گرفته به اوزان گ نتس: اخوان سعی داشت طیف پرست گیران سنت برای بستن دهان خرده

ها قرار دارد جوازش را از  کلاسیک را متوجه این مسئله کند که بدعت نیما در امتداد سنت
چرا  ،ت خرده گرفتبتوان از این با و اگر بر گذشتگان نمی اقدامات شاعران پیشین گرفته است

چرا یغما و دیگران حق »نویسد  های قدیمی می نوحه  در بحث ازه کچنان  خرده گرفتا باید بر نیم
گونه توسع بجویند در وزن، آن هم برای موضوعاتی  دارند و بر ایشان ایرادی وارد نیست که بدین

طلبی و گشاددستی در  زنی، اما نیما حق ندارد چنین وسعت از قبیل نوحه و مرثیه و سرود سینه
 .(160 )همان:« وزن داشته باشد

در انتهای لیست قرار داده  ششمعنوان مورد  بهاکراه اخوان به  که «شعر اروپایی»همچنین 
نیز  (161ا160: 1376ثالث،  )اخواندان به آن اشاره کرده  احمد فرانسوی به این علت که آل هم آن

پنداشته بر ذهنیت نیما اثرگذار بوده است  چنانکه خود او در  اخوان می آنچهبسیار بیشتر از 
آشنایی با زبان خارجی راه تازه را در پیش چشم من »ست: در کنگرۀ نویسندگان گفته ا سخنانش

یکی آزاد ساختن شعر از انقیاد »نویسد:  می« های همسایه حرف». او در (63: 1325نا،  )بی« گذاشت
کند، طرز کار  با موسیقی، ولو اینکه شعر عروضی باشد  زیرا فقط وزن نیست که شعر را آزاد می

 (76: 1368)یوشیج، « ]منظور خودش است[ خیلی فرنگی است شرط است و طرز کار آن استادهم 
ندرت و تفنن مردمان متوسط  قبل از شاعری من هم به»هایش گفته است:  و نیز در یکی از نامه

محصول زمانه و  مایشعر نهرحال،  به. (116: 1399)یوشیج، « اند طرز شعر مغرب پیروی کرده به
فاکتورش را  نیرگذارتریدانست و تأث« مشروطه»ش جنب دیت که سرآغاز آن را بااس یطیشرا

این اقدام اخوان احتمالاً برای در امتداد شعر هزارسالۀ فارسی معرفی کردن شعر نو نیما  «.ترجمه»
 و رد تهمت غربی و غیربومی بودن ریشۀ شعر اوست.
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خوان ا های بررسیما بوده است در درمورد وزن شعر نیما یک نکته که بسیار مورد تأکید نی
پرتو ا که  شین به اش در نامهنیما  مغفول مانده و به آن نپرداخته است: ارتباط وزن با آرمونی.

اش  یابد و اتفاقاً اخوان در نگارش همین مقاله انتشار می دو نامهدر کتابی تحت عنوان  1329سال 
 است: ا در این زمینه نوشته(195: الف1376ثالث،  )نک: اخواننیز به آن استناد جسته 

مصالحی است  ۀوزن شعر یکی از ابزارهای کار شاعر است. وسیله برای هماهنگ ساختن هم»
همچنین  305: 1368)یوشیج، « که سازش داشته باشد دیبا یاو م یها یکه به کار رفته است و با درون

 .(340و  346 همان: بنگرید به
 :اش پرداخت به تشریح بیشتر این ایده« های همسایه حرف»او بعدها در  

 یک یا مصراع یک زیرا  به نظر من شعر در یک مصراع یک بیت ناقص است ا از حیث وزن ا
ن است ا ند. وزن که طنین و آهنگ یک مطلب معیّک تولید را کلام طبیعی وزن تواند ینم بیت

 باید که است این .دیآ یم دست به «آرمونی» توسط به فقطدر بین مطالب یک موضوع ا 
 .هستم آرمونی این واضع من. کنند تولید را وزن مشترکطور  به و یجمع دسته ابیات وها  مصراع

 (100و  89همان:  ، همچنین بنگرید به98: همان)

کوتاهی و  ۀقاعد نوشتن پیرامون یجا به ،مختلفی که از وزن سخن گفته مواضعنیما در 
با یکدیگر و اینکه وزن  عاریصارتباط م ۀمسئلاز همواره  ،شعرش و چرایی آن یها بلندی مصراع

بحث  ،متوالی شعر است یها ناشی از همین ارتباط و آهنگ برآمده از هماهنگی میان مصراع
بر چیزی است که نیما  فرعها و جایگاه قافیه در شعر  کوتاهی و بلندی مصراع ۀ. گویی مسئلکرده

که نزد جامعۀ آن  ای یما ویژگیشعر ندر یندازد. اما ب و جاد آن را عرضه کند وبا شعر خ شتهقصد دا
ای که در  شعر او بود. ویژگی یها همین عدم تساوی مصراع دیرس یروز خاص و عجیب به نظر م

 مبسوط و ملموس به شرح آن پرداخت.شکلی  بود و به« ها مادر بدعت»دیدگاه اخوان نیز 
ید به دلایلی قابل نی شاونی ارتباط وزن با آرممدنظر نیما یع ۀنپرداختن اخوان به این مقول

منتشر او  ی«همسایه یها حرف»خصوص  تمامی نظریات نیما به. 1ازجمله اینکه:   توجیه باشد
. 2ها توجه اخوان را جلب کند.  تأکید نیما بر این مسئله در آن تا رسیده بودنان وخابه نظر نشده و 

و پیش از آن مسبوق به عر نیما وارد شعر فارسی شد انسجام و ساختار نخستین بار با ش ۀمسئل
 جمله اخوان ذهنیتادبی از ۀجامع رو، ازاینپیرامون آن درنگرفته بود.  یسابقه نبود و هنوز بحث

 .اند ی نسبت به آن نداشتهچندان

‌بیو‌ترک‌یهماهنگ.‌2‌.5

ر مباحث خود د مایاست که ن یژگیو حیاخوان به دنبال تشر «بیو ترک یهماهنگ»فصل  در
که در ادب  یا یژگی. وبست یید داشت و در شعر خود آن را به کار مآن تأک یرو اش ینظر

 میگو یم ب،یع مییبگو میاگر نخواسته باش ای بیع کی»اخوان به گفتۀ ما وجود نداشته و  کیکلاس
لت و آن خص (202: الف1376ثالث،  اخوان)« استم میقد یاز آثار شعر یاریخصلت و صفت در بس کی
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به آن  «ونیکمپوزس» ای «یآرمون»خود تحت عنوان  مایکه ناست  1«ارساخت»بهرگی اشعار از  بی
 .برد یکار م را درمورد آن به «بیترک»و  «یهماهنگ»اصطلاح  میدا م.اشاره کرده و 

 چنان آناجزای شعر با هم کند که در شعر خوب  اشاره می یدرست بهدر این مقاله  اخوان
 )همان:. افتد یاز کمال م یجا کن جابه ایرا حذف  یاگر جزئنگی کاملی دارند که پیوستگی و هماه

عنوان شعر دارای هماهنگی و ترکیب از قصیدۀ ناصرخسرو  به مثالی که حال، از بااین (212و  202
نبودن   از هماهنگی صرفاً پراکنده او مقصودتوان فهمید  آورده و توضیحاتی که داده است می

ناصرخسرو نشان  ۀآنچه اخوان از قصید .آورد خود میای است که شاعر در شعر  انیمضامین و مع
 همان گرفتن دنباله با شده شروع نقطه یک از که استمنظم  محتوایی سیروجود یک دهد  می

 و شود می ختم است مضامین همان امتداد در که پایان نقطۀ یک به شعر کلی محتوای و مضمون
 دیوان در هنجار و هدف بی بافی مضمون و گویی پراکنده هرگز و دارد هدفی سخنش جهت ازاین»
 .(207)همان: « بینیم نمی او

مونی فراتر از سیر رآنیما بوده برداشتی سطحی داشته است.  نظرمدِی که ا یژگیواخوان از 
های نیما به آرمونی در  . از اشارهگیرد را در برمیشعر منطقی معانی شعر است و کلیت 

برای مثال  ماست  نظراین مفهوم، همین معنی مد یت او از توان دریافت که ذهن هایش می نوشته
شود  از مطالب نیما  چنین برداشت می .105و  57، 99ا98،  82ا81: 1368یوشیج،  :نگاه کنید به

 است.  با یکدیگر )زبان و موسیقی و کلمات(که او به دنبال ایجاد هماهنگی بین عناصر شعر 

و  گرید یکامل در خدمت اجزا یبا هماهنگ دیبا شعر کی یاجزا ۀقد بود که هممعت مانی
)البته  یشعر گذشته فارس ۀرو ساخت گسست نیشعر باشند. از هم تیدر خدمت کل تیدرنها

و او به دنبال  کرد یاو را ارضا نم ۀقی( سلاند رونیقاعده ب نیاز ا ها تیو حکا یداستان یها منظومه
اثر  کیعناصر  ۀراه، هم نای از تا د،شعر بو یروند یها اجزا و سازه انیم ستهیبا وندیپ یبرقرار

 .(205: 1391 ی،ل )حسن واحد آن اثر وادارد ۀکریاز پ تیرا به حما یهنر

‌عینیت‌و‌ذهنیت‌.2‌.6

در این مقاله به  است. اخوان ها و بدایع نیما یوشیج بدعتعنوان فصل بعدی « عینیت و ذهنیت»
پردازد که خود او در نظریاتش تحت عناوین  گری از بوطیقای شعر نیما میمعرفی گوشۀ دی

دادن به  اصالت ماین گریاز نظر اخوان بدعت دها پرداخته است.  به آن« سوبژکتیو»و « ابژکتیو»
 یعواطف را برا ی،رسازیبا استفاده از تصو ،عواطف انیب یجا به مایکه ن یمعن نیبد  است تینیع

رنگ  اثر وکم نیدنی کردن امور ذهن را کمنیما ش»ند. به عقیدۀ اخوان ک میمخاطب ملموس 
 .(234الف: 1376ثالث،  )اخوان« را طالب است« عینی»داند... و نشان دادن تصویرهای  می

آید که از  زند چنین برمی هایی که می کند و مثال از مطالبی که اخوان در این بخش بیان می
عامل  امید ه از صور خیال است  م.کردن شعر از عینیت، استفاددمن بهرهترین راه  نظر او اصلی

هایی که برای بیان ابژکتیو از  و نمونه( 244 )همان: داند می خیال صور را شعر در اصلی تصویرسازی
اند. با این  شده انتخاب بیانی آرایۀ بهره داشتن ازخاطر  به کرده نیز همگی چین دست اآثار قدم

                                                            
1. Structure 
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با  در نظریات نیما داشته است.« بیان ابژکتیو» ان برداشت اشتباهی از مسئلۀاخو گفت باید اوصاف
آنچه مدِنظر وی است دخالت دادن زندگی « عینیت»یابیم که در مسئلۀ  دقت در آرای نیما درمی

گویی بوده است، کمااینکه در جایی  بافی و کلیشه جاری در فرآیند خلق شعر و پرهیز از کلی
کار دارد. در آن مناظر وباطن و حالات باطنی سریعنی با   ما سوبژکتیو است شعر قدیم»گوید:  می

خواهد چندان  صورت گرفته است. نمی فعل و انفعالی است که در باطن گوینده ۀظاهری نمون
ای از دقتش در  و در نامه (88 :1368یوشیج، ) «متوجه آن چیزهایی باشد که در خارج وجود دارد

 ه است:گیری در شعر نوشت ای بهرهبریات زندگی روزمره ئجز

کنم  نه  کنم یا فلان کورۀ آهنگر را تماشا می هاست از عقب سر به یک گدا نگاه می من مدت
تواند جزئی از نکات را به من اهدا کند.  برای اینکه فوراً آن را وصف کنم، بلکه هر نگاه من می

اینکه در موقع نوشتن آنچه تواند به من کمک کند تا  بالمجموع این نکات یک وقت می
 .(200: 1399)یوشیج،  رار مشاهدات دیگران به نظر نیایدنویسم تک یم

های کهن نیست، بلکه شاعر  نیما دریافته بود که نو بودن به معنی نو کردن تشبیه و استعاره
 شعر خوب»نوگرای واقعی باید زندگی جاری را از دریچۀ نگاه خودش به درون شعر بکشاند  زیرا 

به  شیها نوشتههای مختلفی از  . نیما در بخش(231: 1376)یوشیج،  «مثل طفل، زندۀ بالفعل است
 .581: 1399و یوشیج،  318: 1368یوشیج،  برای نمونه نگاه کنید به: کند  این مسئله اشاره می

نبال دثالث از مسئلۀ ابژکتیو و سوبژکتیو اشتباه بوده و نیما در شعرش به   لذا، برداشت اخوان
شعرهای آزاد و تا »صورخیال و تصویرسازی نبوده است  کمااینکه  انتقال مفاهیم از طریق

های صوری در حوزۀ صنایع لفظی و  ها و پیرایه سنتی نیما تقریباً از بسیاری آرایه حدودی نیمه
حتی موسیقایی جز در همان محدودۀ حفظ مایۀ وزن عروضی تهی است و تصویرسازی 

« ه نسبت به حجم شعر او بسیار اندک استای مبتنی بر تشبیه و استعارهخصوص تصویر به
خاطر برداشت اشتباهش،  .  اخوان که از این مسئله در شعر نیما آگاه بود به(185 :1389)پورنامداریان، 

خود نیما نیز در همۀ آثارش مقاصد و اغراض خود را »نویسد:  در همین مقاله درمورد شعر نیما می
در همین مقدار اثرها که از او منتشر شده، خیلی  ه به عرصه نیاورده است. حتیوبا این شی

هایی از شعرهایی که شیوۀ بیان  اش نیز ا یا گوشه شعرهای او هست ا و از کارهای برجسته
دهد  دهد، نشان می هایی که در ادامه از شعر نیما ارائه می و با نمونه (245)همان: « سوبژکتیو دارد
ظی و بدون تصویرسازی است. حال آنکه خلق صورت لف بیان حالت عاطفی به که منظورش

حائزِ اهمیت است و اولویت دارد بیان  آنچه نیما تنها دغدغۀ نیما نیست، بلکه اساساً برای تصویر نه
خواهد آن  کنند. او می که در لحظات سرایش شروع به جوشیدن میمعنی موجود در ذهن اوست 

می محسوس و ملموس به مخاطب عرضه عی بدون هیچ قیدوبندی در فریطور طب معانی را به
 رو اندیشد. ازین کند. به همین سبب در هنگام سرایش چندان به آرایش کلام و خلق تصویر نمی

کارگیری صور خیال که ویژگی ذاتی شعر است و قدما نیز به  خاطر به شعر نیما به «دنوب ابژکتیو»
 در شعرش و یر جهان پیرامونی اوخاطر حضور محسوس و چشمگ به هبلک ، نیست ندا دهبر کار می

 .ث از قدما استوو موردر سنت شعری شده  نهاده پرهیز از بیان کلیات ذهنی به ودیعه
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اینکه ابهام صطلاح به دلایلی چندان عجیب نیست  نخست برداشت اشتباه اخوان از این دو ا
دارد. این مسئله را ی او در این حوزه نیز وجود احاکم بر نثر و آثار نظری نیما در اظهارنظره

مطلوب  به زبان با این دو واژه و کاربرد خاص یا حتی به تعبیری مصادره ناآشنایی مخاطب فارسی
این دو اصطلاح توسط نیما تشدید کرده است. ضمن اینکه اخوان در آن زمان به همۀ نظریات 

ثر نظری ترین و ارزشمندترین ا اصلی هک« های همسایه حرف»نیما دسترسی نداشته است. 
بابت اخوان به کاربرد غیردقیق نیما از این دو واژه ا که  نیماست، هنوز انتشار نیافته بود و ازاین

دهد ا  کشیده و در خدمت بیان نظریۀ ادبی قرار می شان در فلسفه بیرون ها را از بستر گفتمانی آن
ور نداشتن اخوان در فلسفه ر این برداشت اشتباه باید غگاین مسئله، دلیل دی جز بهآشنایی نداشت. 
ی اندک از فلسفه و آشنایی نسبی با این دو واژه مقصود نیما را برای اخوان ا بهرهبوده باشد. شاید 

عنوان معادل  به را« من شناسنده»یا  «فاعل شناسا»آن برای که « سوژه»کرد.  تر می روشن
مفعول مورد »که « ابژه»و ما شاعر و ذهن و ضمیر اوست ی، در نزد ناند کار برده فارسی به
است، در ذهن نیما جهان پیرامونی و طبیعت است. به نظر نیما ابژکتیویته یعنی  «شناسایی

که در جهان بیرون از ذهن شاعر وجود دارند و انتقال و  چنان دریافت واقعیت اشیا و اشخاص آن
داند،  ترکیب سوبژکتیو میرا حتی در تصویری نو ها شهیلکها در شعر. نیما به کار بردن  احضار آن

 چون درک و دریافت خود شاعر از آن پدیده در خارج از ذهنش نیست.
ز اینجا دارند. ا یحضور ملموس مایدر شعر ن یعیطب ریو تصاو عتیطببه همین دلیل است که 

 به ویژه توجه همان هک رسیم می او هنری های شاخصه از و نیما شعر در دیگری ویژگی به وجود
حضور شود.  ای که جای خالی آن در نیماپژوهی اخوان دیده می است. ویژگی خود یرامونطبیعت پ

این ویژگی در شعر نیما به حدی محسوس بوده است که از همان نخستین آثاری که دربارۀ نیما 
منتشر  1337در سال  که نوگرایی نیما یوشیجاند. نویسندۀ  شود به وجود آن اشاره کرده نوشته می
بیشتر اشعار نیما قرار گرفته  طبیعت جانمایۀ»رۀ این ویژگی شعر نیما چنین نوشته است: شده دربا

روستائیان در شعر او راه یابد و زندگی آنان را از راه  هایی از زندگی و طبیعت هنو باعث شده تا زمی
عت های طبی یش از هر چیز نشانهپشعر به تصویر بکشد و لذا این امر باعث شده است تا بیش و 

و  وشیخاص با زادگاه او  یختگیآم ماین ییگرا عتیطب. (30 :1337)تهرانی،  «در شعر او سرریز کند
را « دنیای بیرون»و « زندگی جاری». یوش سرشار از مناظر طبیعی بود و نیما که آن دارد یحوال

از اش را دستمایۀ بسیاری  ندگیزدانست، محیط سرشار از پدیدۀ طبیعی  مسئلۀ اصلی شعر می
 یها واژه یبرخ ران،یشمال ا یعیمناظر طب فیکه علاوه بر توص ییتا جا شعرهایش قرار داد،

به خود  نینماد ۀدر آن جنب زین یعیاز عناصر طب یاست و شمار افتهیدر شعر او راه  زین یمحل
ر شع واردرا  یمیو اقل یمحلّ ۀصیدانست که خص یکس نیاول دیرا با مایناز این لحاظ  گرفته است.

و  پیوند ناگسستنی نیما با زادگاهش سبب شده است کاه طبیعت سرسبز. »کرده است یفارس
ه شعر ان و پرندگانش برای نخستین بار بهای خاصش و با نام گیاه وحشی مازندران با جلوه

 .(101: 1380 ،آشوری)« فارسی راه یابند
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‌مایاز‌ن‌یشعر‌یپا‌به‌پا‌.2‌.7

مواجهه  ۀدادن نحو نشان برایاست  «کار شب پا»و تفسیر شعر  شرح «ا به پای شعری از نیماپ»
 :. اخوان در ابتدای این فصل نوشته استاو راشعامخاطبان ناآشنا با فضای  هبا شعر نیما ب

هایی سرگردان  نیما شهری ساخته است که مسافر غریب ممکن است در آن شهر بنا به وسوسه
ها را شناخت  ها و چراغ وارد ریخت و چشمش سایه ازهکه هول غیرطبیعی غربت ت مینهاما  ،بماند

ثالث،  اخوان) .ها را آشنا خواهد یافت کوچه پس کوچه ۀو به فضای شهر کمی عادت کرد هم
 (255 الف:1376

ثالث،  )اخواننیز نگاشته است  عطا و لقای نیما یوشیجقریب به همین مضمون را در ابتدای او 

 راشعر نیما  پیچیدگی ۀلیابیم او مسئ در این فصل درمی اخوان با نگاهی به آرای .(16: ب1376
. این مسئله تا حدود زیادی درست است و زبان خاص داند مربوط می شعرش« زبان»بیشتر به 

توان گفت مانع آشنایی جامعه با  نیما در شعرهای آزادش یکی از مشکلات اساسی شعر نیما و می
« فصاحت»در ادب کلاسیک  آنچهدر اشعار آزاد نیما از  واقعیت این است که زبان ود.بشعر او 

بسا جایش در  پرداختن به یک موضوع مهم که چه ،حال بااین شود خالی شده است  نامیده می
اخوان در  نیماست. شعر در «ابهام» ۀن مسئلآاخوان خالی است و  یدر نیماشناس ،همین فصل بود

داند، در  ر شعر نیما را عمدتاً متوجه زبان شعر او مید« تأخیر در دریافت معنا»ۀ لاین مقاله مسئ
است که نیما « ابهام»حالی که بخشی از عدم برقراری ارتباط با شعر نیما ناشی از وجود ویژگی 

باید بدانید آن چیزی که  نیهمچن»بود:  ستایشگر آن گفت توان می خود به آن اعتقاد داشت و
 این است هنرمند برای که ی. جولانگاهنیست چیزی ابهام جز اشیا کنه. است بهمم ق استعمی

 .(167: 1368)یوشیج، « ستا وسعت
گرایی و تجسمّ  شود: یکی گرایش به عین ابهام هنری در شعر آزاد نیما از دو عامل حاصل می

گذارد و چون  گرایی شاعران گذشته می هاست که شعر او را در تقابل با ذهن بخشیدن به ذهنیت
آفرین است و دیگری  شود، طبعاً ابهام عی غرابت نسبت به شعر قدما دیده میدر این شیوه نو

طور مستقیم و  ادراک، فهم و تصور مدلول در نماد به که ییازآنجا»کارگیری نماد در شعرش.  به
 که صالخصو . علی(293: 1380 احمدی،) «کند کامل ناممکن و دشوار است، ایجاد ابهام می

ها  ندارد و از ابداعات خود شاعر است و خواننده برای یافتن مفاهیم آنجنبۀ عمومی  نمادهای او
این قبیل  با جامعۀ آن زمان ارتباط برقرار نکردن نیازمند دقت و تأمل است. یکی از دلایل اصلی

 یکی در دوخ . نیمادر شعر استمنبعث از نمادهای غریب  هامیشعرهای سمبولیک نیما نیز وجود ا
او نوشته  .کند یبه همین مسئله اشاره م ینوع سمبولیک خواندن اشعار خود بهضمن  شیها نامه از

 که خلاف قطعات کنونی مخلص به ،پسندند یطوری است که مردم م "افسانه" ۀمنظوم»است: 
 .(587: 1399یوشیج، )« ها نزدیک است فهم آن به ،سمبولیک و به سبک شعر آزاد هستند

هام با ،عارفانه یها ای از غزلدج»ک را وارد ادبیات کرد. برای نخستین بار شعر سمبولی نیما
: 1389)پورنامداریان، « شعری با کوشش نیما بود که در شعر فارسی به معنی حقیقی کلمه راه یافت

و  ن شکل و موسیقی اشعار او مغفول مانده بودویرامپبحث  ۀویژگی ابهام در شعر نیما در سای. (257
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)طبری،  ای نخستین بار به وجود این ویژگی در شعر نیما اشاره کرد.این احسان طبری بود که بر

لیک فرانسه و اشعار شاعرانی چون بودلر مالارمه وبا شعر سمب پس از آشنایینیما  (2: 1322
با الگوگیری از این شاعران در شعر خود سمبولیسم را در خدمت بیان  ،(146: 1381)حمیدیان، 

و استفاده از  که ابهام هنری ای یاساسامتیاز . همچنین ود درآورداجتماعی خ ا سیاسی یها غدغهد
معنایی سوق  معنایی به گسترۀ چند برای شعر نیما داشته آن است که شعر او را از محدودۀ تک نماد

ا و ه وجود ابهام در شعر نیما و امکان خوانش پذیری آن افزوده است. داده و بر جنبۀ تفسیر
ترین عوامل استقبال از شیوۀ پیشنهادی نیما بود. کشف  ن یکی از اصلیهای متفاوت از آ برداشت

های سیاسی را به این فکر انداخت که از  ای از شاعران دارای گرایش این ظرفیت در شعر نیما عده
ند و شعر را راین ظرفیت و توان موجود در این نوع شعر در مبارزات سیاسی ا اجتماعی خود بهره بگی

 ای تبدیل کنند که چندان آشکار و دردسرساز هم نباشد. اش به وسیلۀ مبارزه یبا حفظ شاعرانگ

‌یفارس‌لیبحر‌طو‌ۀدربار‌.2‌.8

فصل از کتاب  نیکتاب است. در ا یها مهیدر بخش ضم یا مقاله «یفارس لیبحر طو ۀدربار»
نقل  «یوزن در شعر امروز فارس یوعن»از بخش  ناًیفصل ع یکه در ابتدا یمطلب صفحهجز دو  به

است که  ی. نخست بخشدهد یارتباط م مایرا به شعر ن لیشده، تنها در دو موضع مبحث بحر طو
 لیارکان در بحر طو یبند انیبا پا ییمایها در عروض ن مصراع یبند انیپا انیدر آن به شباهت م

که گفته بحر  ینیلامه قزوعقول  حیتصح ایموضع اخوان جهت رد  نی. در استاشاره کرده ا
 است، گفته: هیرالنهایغ یرکن ال کیتکرار  لیطو

 شیاز کاهش و افزا یعلت و زحاف ییماین یها در مصراع یبند انیآخر هر بند مثل پا رکن»
 ریکه مظروف افعال و ارکان اخ یا دو سه کلمه یکیدر  ایروان بگسلد  ۀریکه دوام زنج ابدی یم

 لیرا تشک لیبحر طو یقواف گرید یهادر بند اش نهیو قر ریبا نظ هخواهد آمد ک هیاست قاف
 .(292: الف:1376ثالث،  اخوان) «دهد یم

را  لیبا بحر طو ییمایوجه افتراق شعر ن یشباهت نیبودن به چن قائل نیعدر میاگر بخواه اما
 شیافزا ایتنها امکان کاهش  لیدر رکن آخر بحر طو مییبگو دیبا میکن انیب یتر قیصورت دق به

 امکان فراتر است. ییمایارد، اما در عروض نوجود د زحاف کیدر 
و معتقد است:  کند یصحبت م یلانیگ  نیگلچ« باران»شعر  ۀاست که دربار ییدوم جا مورد
 عیهم و تقط ریز یها صورت مصراع شعر نو به یها سخن و کتاب نمونه ۀشعر در مجل نیاگرچه ا

 کیبار ۀقیچون دق»است   لیبحر طو کی یلانیگ نیگلچ «باران»چاپ شده، اما  ییماین
و  ماستیو معقول ن یو منطق یفن شنهادیکه پ یا وهیش ها به آن یبند انیاها و پ استقلال مصراع

درآمده  یلینشده، شعر به حالت بحر طو تیشعر حفظ و رعا نیدر ا رانیشعر امروز ا یدر نوع جیرا
بخش  نیها در ا تقلال مصراعاس کیبار ۀقیدق نیراجع به ا و (299)همان:  «میکه گفت یصیبا خصا

مورد  نیمفصلاً در ا «یوزن در شعر فارس ینوع»در بخش  نکهی. بااستذکر نکرده ا یزیچ
 .گرفت یبه آن مطلب صورت م یکم ارجاع دستِ بود یبهتر م (122ا118 :همان)داده است  حیتوض
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ی از شعر نیما پرداخته اه یژگیو به معرفی بدایع نیما یوشیج وها  بدعت اخوان در فصول مختلف
گاه  ، اوحال شود  بااین های شعر او محسوب می های اساسی و نوآوری است که جزو ویژگی

هایی نزد وی نامکشوف  برداشت نادرستی از شعر و نظریۀ نیما داشته و در مواردی نیز ویژگی
توان اشتباهاتی را  رح شده میبا دقت در موارد مط ته است.خباید به آن نپردا که چنان آنمانده یا 

 که اخوان انجام داده است، ناشی از این عوامل دانست:
نیما مردی بود »های نیما نظیر  نوشتن به سبک ژورنالیستی: فاصله داشتن برخی نوشته

 های او درست و از چارچوب پژوهش روشمند دانشگاهی موجب شده برخی تحلیل« مردستان
 دقیق نباشد.

های مختلف کتاب خود  ثالث در بخش اخوان: های نیما ها قرار دادن بدعت در امتداد سنت

های نیما  ها یا هنجارشکنی برای نوآوری پرست سنت گیرانِ برای بستن دهان خردهکند تا  سعی می
دهد. این  هایی در ادب کلاسیک بجوید و شعر نیما را در امتداد شعر هزارسالۀ فارسی قرار ریشه

 موارد نادرستی به چشم بخورد.« نوعی وزن»ویژه  ه تا در برخی مقالات او بهمسئله نیز موجب شد
عدم تشریح مبانی شعر آزاد توسط نیما: نپرداختن نیما به مبانی شعرش و عدم تبیین و تشریح 

تشریح  وکند موجب شد تا اخوان آن مفاهیم را با ذهنیت خود درک  مفاهیم جدیدی که مطرح می
 توانسته عیناً مقولۀ مد نظر نیما بوده باشد. های او نمی برداشت و پرواضح است که کند

ای که از نیما  ابهام در نثر نیما و کاربرد خاص او از برخی مفاهیم و اصطلاحات: مباحث نظری
 یپردازد دارا ویژه در مواردی که به مسائل جدید شعرش می شود به در زمان حیاتش منتشر می

م خاصی هستند. او حتی گاه اصطلاحات را با معنای مدنظر خودش به زبانی نارسا و گنگی و ابها
 برد و این مسائل طبیعتاً یکی از دلایل به اشتباه افتادن اخوان در مباحثش است. کار می

های بسیار مبانی شعر آزاد و مفاهیم مدنظر  امروز که با تأمل در شعر نیما و پس از پژوهش
توان با تکیه بر  می بااینکه انیم این اشتباهات را دریابیم.تو برای ما روشن شده است می نیما

توانسته  های دریافت چنین گفت که برداشت اخوان از نظریات نیما چنین بوده است و او می نظریه
دنظر مامید در موارد مذکور تلقی درستی از مفهوم  دریافت خود را داشته باشد، اما به عقیدۀ ما م.

با  ،مانیاز نظریات  زعم ما نادرست های به وجود این برداشتثالث با   اخوانه نیما نداشته است. البت
ابل و جایگاه ق است رداشتهگام بسیار مهمی ب ظرایفشیما و ندر شناساندن شعر  خودمقالات 

 اعتنایی در معرفی نیما دارد.
عا کرد توان اد جهت می بود و ازاین ادبی ۀاخوان یکی از پیشگامان معرفی نیما به جامع

همگی با عصایی که اخوان برایشان ساخته و چراغی که به دستشان داده قدم  پژوهشگران بعدی
رفته  جلوترهایی  طبیعی است که در این مسیر گام .اند در راه شناخت شعر و نظریات نیما گذاشته

 د.را یافته باشن یا نشده های کشف گوشهو باشند 
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‌منابع‌
، به ثالث( برگی )یادنامۀ مهدی اخوان باغ بیدر: « ه وامدار او هستیمما هم» .(1390تشی، منوچهر )آ

 .73ص ، تهران، زمستان،4اهتمام مرتضی کاخی، چ 
 زوار.  تهران، ،4چ  .از نیما تا روزگار ما(. 1382پور، یحیی ) آریان

 مرکز. تهران، ،3چ .شعر و اندیشه .(1380آشوری، داریوش )
 مرکز. تهران، .متن لیتأو ساختار و .(1380دی، بابک )ماح

 زمستان. تهران، ،3چ  .ها و بدایع نیما یوشیج بدعت .الف(1376ثالث، مهدی )  اخوان
 زمستان. تهران، ،3چ  .عطا و لقای نیما یوشیج. ب(1376) ------------
 زمستان.  تهران، ،3چ  .صدای حیرت بیدار .(1390) ------------

 قطره. تهران، .ماهایآواها و ا .(1395) یمحمدعل ندوشن،  یماسلا
به اهتمام مرتضی  ،برگی )یادنامۀ مهدی اخوان ثالث( باغ بیدر:  ،«لحظۀ دیدار...» .(1390) پور، قیصر امین

 .113-107زمستان، صص  تهران، ،4چ  ،کاخی
 .نچاپخانۀ رنگی تهران، .نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران .(1325نا ) بی

به اهتمام  ،(اخوان ثالثبرگی )یادنامۀ مهدی  باغ بیدر:  ،«دی و یادگارییا» .(1390بهار، مهرداد )
 .152-151صص  ،زمستان تهران، ،4چ  ،مرتضی کاخی

 مروارید. تهران، ،3چ  .ام ابریست خانه .(1389تقی ) ان،یپورنامدار
 .ان کتابجآذربای ،تبریز .نوگرایی نیما یوشیج .(1337تهرانی، خسرو )

 ثالث.  تهران، ،3 چ .های نوآوری در شعر معاصر گونه .(1391، کاووس )یل حسن
 تهران: نیلوفر. .داستان دگردیسی .(1381حمیدیان، سعید )

 احمد ناصحی. تهران، ،نیما یوشیج و قسمتی از اشعار او .(1333جنتی عطایی، ابوالقاسم )

 ثالث.  ،تهران ،تحریر دوم 1چ  .یراناانداز شعر معاصر  چشم .(1391زرقانی، مهدی )

پنجشنبه  ،اطلاعاتدر:  .«گوید آینده شاگرد وفادار نیما از او سخن می». (1350شاهرودی، اسماعیل )
 .11ص ،1350دی9

 .سخن تهران، .دیام .حالات و مقامات م .(1391)کدکنی، محمدرضا  شفیعی
 ثالث.  ران،هت ،2چ  .کماندار بزرگ کوهستان .(1387)طاهباز، سیروس 

 علمی. تهران، .یفارس اتیو اصول پژوهش در زبان و ادب یمبان .(1395) الله قدرتطاهری، 
 ،1322اردیبهشت 18 ،18 ۀشمار ،سال اول ،نامۀ مردمدر:  ،«امید پلید»]مقدمۀ[  .(1322طبری، احسان )

 .2ص
 مروارید.  تهران، ،2چ  ،یترجمۀ مسعود جعفر .ۀ تجدد در شعر فارسیعطلی .(1389حکاک، احمد ) کریمی

 مروارید. تهران، .شعر و شناخت .(1377حد، ضیاء )مو

 . نیمع تهران، ،5 چ ،ماه در مرداب ،(1392) زیپرو ،یخانلر ناتل
 .نا بی تهران، ،دو نامه .الف(1329یوشیج، نیما )

 تهران، ،برداری و تدوین سیروس طاهباز گردآوری، نسخه ،دربارۀ شعر و شاعری ،(1368) -------
 دفترهای زمانه.

سازمان اسناد  تهران، ،علی میرانصاری قیتحقتصحیح و  ،دو سفرنامه از نیما یوشیج ،(1379) -------
 ملی ایران.
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 مروارید. ، تهران،به کوشش شراگیم یوشیج ،های روزانۀ نیما یوشیج یادداشت ،(1387) -------
 .، تهران، نگاه2 چاهباز، تدوین سیروس ط ،ها نامه (،1399) -------
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Article Info Abstract 

Article Type: 
Research Article 

Surrealism is one of the literary movements that emerged at the beginning of the 20th 

century in Europe and France, influencing other nations' literature, including Persian 

literature, with significant impact. In Iran, the poetic movements known as "Moj-E 

No" (translated into English as “New Wave”) and "Hajm-Gara" have been more 

influenced by this school than other contemporary poetic movements. The aim of the 

present study is to investigate the historical and social impact of the Surrealist school 

and the influence of French poet Paul Éluard's poems on Iranian poet Fereydoun 

Rahnama.  The French postmodernist movement was identified by Iranians in the 

twentieth century through several influential figures. One of these figures is Forough 

Farrokhzad. This Iranian poet who wrote poetry in both French and Persian, and 

whose French poems were admired by Paul Eluard, participated in various gatherings 

and acquainted young poets with what was happening in Europe. Among these youths 

who were part of her circle of friends were Ahmad Reza Ahmadi and Yaddollah 

Royaee. We know that the first established the foundation of the New Wave of Persian 

poetry, while the second initiated the movement of voluminous poetry. As a result of 

these literary gatherings, poets even repeated the life experiences of the first 

generation surrealists. Among these practices were automatic writing and group 

writing, which were invented by the Dadaists and Surrealists of the first generation. 

Using the method of content analysis and a comparative approach, this article first 

provides a brief overview of the Surrealist movement and its literary principles. It then 

demonstrates that Fereydoun Rahnama's interest in classical Iranian literature, such as 

Ferdowsi's Shahnameh and Beyhaqi's works, leads him to blend the Surrealist school 

with the style of these texts. This fusion paves the way for a new form of poetry called 

"new wave" and contributes to the volume of contemporary Iranian literature, 

including poets like Ahmad Shamlou, Forough Farrokhzad, Ahmad Reza Ahmadi, 

Nader Naderpour, Yadullah Rouya. 
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گاه تهران   انتشارات  دانش
 

 گرا بر شعر نو فارسیفریدون رهنما و تأثیرجنبش فرا واقع

1مریم عزیزی
 2محمد زیار 

 z58_fr@yahoo.coma_maryamرایانامه:    . دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فرانسه، گروه فرانسه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران   . 1
 mohaziar16@gmail.comمسئول، دانشیار گروه فرانسه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه:   ۀنویسند. 2

 چکیده  مقاله  اطلاعات

پیدا شددد، بدده ادبیددات    ا پ و ارو  های ادبی است که از ابتدای قرن بیستم در فرانسه سوررئالیسم یکی از نهضت  پژوهشی مقاله:  نوع
های شعری »موج نددو   ها تأثیر گذاشت. در ایران جریان دیگر ملل از جمله ادبیات  فارسی راه یافت و بر آن 

اند. هدددپ پددژوهش حا ددر،  های شعر معاصر از این جنبش تأثیر پذیرفته گرا ، بیش از سایر جریان و »حجم 
تأثیر اشعار پل الوار، شاعر فرانسددوی بددر فریدددون    و   ئالیست ر بررسی عملکرد تاریخی و اجتماعی نهضت سور 

سددی شمسددی    ۀ در دهدد   ثیرگذار أ ت   ۀ چند چهر   ۀ واسط ه رهنما شاعر ایرانی است. جنبش فرا واقع گرای فرانسه ب 
ها فریدون رهنماست. این شاعر ایرانی که به دو زبددان فرانسددوی  به ایرانیان شناسانده شد. یکی از این چهره 

گیخته بود، در محافل گوندداگون  ن اش تحسین پل الوار را بر ا های فرانسوی ، و سروده د و سر می    و فارسی شعر 
  ۀ از جمله این جوانان کدده در حل دد   کرد. گذشت آشنا می شد و شاعران جوان را با آنچه در اروپا می می    حا ر 

گددذار  بنیان   ی لدد دانیم کدده او یایی بود. مددی ؤ دوستان او جای داشتند یکی احمد ر ا احمدی و دیگری یدالله ر 
ها شدداعران  حتددی   گددرا. در اثددر ایددن مجالسددت موج نو شعر فارسی شد و دومی سلسله جنبددان شددعر حجم 

ها را تکرار کردند. از جمله به تمددرین نوشددتار اودکددار و نوشددتار  نسل نخست سورئالیست   ۀ های زیست تجربه 
ایددن م الدده بددا روش    یدنددد. ز ا های نسل نخست اسددت دسددت ی ئالیست رر ها و سو گروهی که ابداع دادائیست 

تحلیل محتوا و رویکرد تطبی ی در ابتدا نگاهی کوتاه به جنبش فراواقع گرا و اصول این جریان ادبی میندازد  
دهد که فریدون رهنما بددا علاقمندددی بدده ادبیددات کلاسددین ایددران ماننددد شدداهنامه  و در نتیجه نشان می 

کنددد و راه و شددیوۀ جدیدددی  ا سبن این متون ترکیددب می ب   فردوسی، تاریخ بیه ی و... مکتب فراواقع گرا را 
پیش پای شاعران نوپرداز، موج نو و حجم در ادبیات معاصر ایران از جمله احمد شاملو، فروغ فرازاد، احمددد  

 گذارد. ر ا احمدی، نادر نادرپور، یدالله رؤیایی و دیگران می 

(41-65 ) 

  دریافت:  تاریخ 
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 بازنگری:  تاریخ 
62/70/1403 
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 مقدمه . 1
شعر .  است  یهای هرملتها وآرمانگرایش   ۀاحساس، عاطفه و درونمای  ۀشعر زبان گویا و سرچشم

 ی یختار  ۀبه زیباترین شیوه با پیشین  بیات حماسی و بیان اساطیر،بدیل در ادن ش بیبا  از ین سو  
برقرار ارتباط  از سویمی   ین جامعه  را میجامعه   هر   دیگرِ  جهانِ  ی،سازد و  قالب ای  سازد که در 

انسان  ادبیات روشنفکری و ای شاعران در هر گوشه .  کندآفرینی میها ن ش آرمان های عصری 
از .  دنراذگمی   تأثیر پذیرند و بر یکدیگر  می  تأثیراز یکدیگر    ،، در صورت آشناییکه از جهان باشند

اثرات شااصی می ادبیات ین کشور بر کشور دیگر  اثرات وقتی از جامعۀ  این رو  گذارد که این 
د و سبن تازۀ دیگری از شعر و ادبیات  زنمیآمیرسد با فرهنگ آن جامعه مبدأ به جامعۀ م صد می 

ایران این نکت.  شودسااته می ر  د   رعشاین  شود که  بااهمیت حاصل می  ۀدر بررسی شعر معاصر 
شعرِ به  حوزۀ  و  اروپا  معاصر  شعر  از  فرانسه  منثور  استتأثیرویژه  پذیرفته  بسیاری  جنبش .  ات 

  اود را بر ادبیات معاصر ایران گذاشته و پل الوار   تأثیرهایی است که  یکی از نهضت  تئالیسرسور
 گذارریثأتهای  نخست سده بیستم یکی از نمونه  ۀاز شاعران نامدار فرانسوی نیم(  م  1895-1952)

 . بر شاعران معاصر ایرانی بوده است
تجربۀ فراواقع گرا در اشعار   تأثیرم ایسه به بررسی تطبی ی  در م ام  این م اله بر آن است تا  

فرانسوی الوار  بپردازد  پل  رهنما  فریدون  شعر  به  زیرا  .  بر  رهنما  فریدون  بار  نخستین  را  الوار 
نیمایی معرفی کرد؛ چ ایرانی جریان  احمد شاملو ه شواهد نشان میکنناشاعران  از آن  دهد پس 

و اوانش آنها در  برگردان اشعار او به زبان فارسی    آثار،  ۀاز او پذیرفته و با ترجم  بیشترین ن ش را
اشعار الوار ادامه   ۀدر پی آن ترجم.  ادبی ایران شناساند  ۀرا به جامعچهرۀ او  جمع شاعران نوااسته  

ت   افرادی همچون محمد  پارسایار، قاسم صنعوی،   اثی، حشمت جزنی،یغی  یافت و    محمد ر ا 
ترجم  ازفرید    جواد  ور ا سید حسینی   با  که  بیشتر اشعار    ۀکسانی هستند  را  او  ادبیات    در  الوار 
 .نداهها اندااتایران بر سر زبان

عنوان معرپ این  به  او بر فریدون رهنما  تأثیراز این رو  رورت و اهمیت شناات پل الوار و  
  ها، مضامین و سبن آثار الوار ای قالببررسی م ایسه   .شودآشکار می  گوبه شاعران پارسی  راعش

 . ادبی و اجتماعی باشد ۀی و محتوایی نسل جدید در عرصبخش فنتواند هدایتگر و الهاممی
ئالیست و پل الوار بر رهنما در رات جریان سورتأثیرهایی در باب  هدپ این جستار با پرسش 

می  ،بالق  ۀزمین پیش  مضامین  و  بمحتوا  م اله  نگارش  و  حوزرود  در  محتوا  تحلیل  روش   ۀا 
 . پذیردای فرجام میاساس اسناد کتابخانه تطبی ی و تحلیلی بر

 پیشینۀ تحقیق. 2
فرانسه    تأثیر الوار  به ادبیات  پل  منثور ویژه  و  نیمایی  سبن  شاعران  و  ایران  معاصر  شعر  بر 

م توجه  مورد  که  بوده  محمدی  د نت مو وعی  جمله  از  است؛  گرفته  قرار  بسیاری  در  (  1399)ان 
پل الوار   تأثیربا رویکردی تطبی ی به     شعر پل الوار بر شعر احمد شاملو  تأثیر»ای با عنوان  م اله

پردااته نتیجه رسیده است که شاملو در شیوۀ چینش واژگان، ترکیب  ،بر شعر شاملو  این  ها، به 
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(  1399)  ...جعفری و.  م لدانۀ صرپ  تأثیرپذیرفته است؛ البته نه    أثیرت  اراز شعر الو  ...حروپ ربط و
نشان     طبیعت و کارکردهای آن در دستگاه فکری فریدون مشیری و پل الوار»ای با نام  در م اله

الهام از طبیعت و عناصر آن  که شعرای یاد شده عمده  داده است با  ترین تصاویر شعری اود را 
اول بیان : دو برداشت متفاوت ارائه داد توان از آنهااند که میتصویر کشیده هب و لحظاتی را سروده

شرح ح ی تی الاپ عادت برای    حالات روحی و رسیدن به پویایی و بازجست من شاعر و دوم
با این تو یح که تصاویر شعری .  آفرینی و ایجاد پیوند بین روان انسان و عوالم فراسوییشگفت

انگیز شدن تصویر  آمیختگی موجب شگفتو این درهم  اندنیدهطبیعت درهم ت  ا بد  پل الوار در پیون
تکی  .  شودمی قلعه  م اله(  1398)همچنین  با  در  اسطورۀ  مطالع»  عنوانای  در  ۀ  تطبی ی  ق نوس 

عطف گذار از  ۀ  شاعر ن طشعر این دو    به این نتیجه رسیده است که   شعر نیما یوشیج و پل الوار
اوج تحول شعر در قرن بیستم در دو کشور ایران و فرانسه است،  ۀ  ن ط  و  نوشعر سنتی به شعر  

در  (  1391)نامجویان  .  کندای که ظهور ق نوس در شعر این دو شاعر را به روشنی توجیه میپدیده
بر  (  روِپل الوار، ژاک پرِ)ترجمه آثار سورئالیستی برای شاعران فرانسه    تأثیر»ای با عنوان  نامه پایان

ات ترجمه  تأثیرهای شاملو و نشان دادن  ترجمه  ۀاست که با مطالع  کرده  تأکید   شاملو  هدپیشعر س
توان نتیجه گرفت که امر ترجمه به شعر فارسی غنا  زبان فارسی، می  شعر غرب در اشعار وی بر

با گشودن دریچه از سرگردانی نجات داده  ای  در برهههای جدید فکری، آن را  بخشیده است و 
منت دان  ب  لوشام.  است پیش و    این شاعرزیرا    پید استشعر س  ۀگذار گونپایهه اذعان بسیاری از 

 . ها و محتوای نو پی برده بودبه کم توانی شعر قدیم فارسی در ابداع قالببیش از همه 
پل الوار    تأثیرای که به روشنی  م اله  کتاب یاتح یق    ۀدر پیشین  شودهمانطور که مشاهده می

فریدون   بر  و منرهرا  الوار  پل  که  آنجاست  از  پژوهش  این  نوآوری  و  نشد  یافت  دهد  نشان  ا 
دو رهنما  هستند  فریدون  معاصر  دنیای  دوسوی  از  جهانی    شاعر  نگاهی  با  با  که  کدام  هر 

به الق صورتقالب توان  و  شکنی  پردااته،  پایه سته محتوا  با قوالباند  نو  مضامین    و  گذار سبکی 
چنانکه امروزه .  فارسی باشند  ادبیات فرانسه و  در زبان و  روزگارمه  عرگذار در ش تأثیرروزین و  ام

 .دو ملت هستیم  آفرین در میان هرن ش  برآمده از مکتب این دو شاعر بزرگ و هاییشاهد نسل

 مقدمات نظری پژوهش . 3

 جنبش سوررئالیست یا فرا واقع گرا . 1. 3

ادبیات جهان    اود بر از  دار  دامنه  یأثیرت  ما جنبش سوررئالیست در قرن بیستم در فرانسه آغاز شد ا
فراسوینهاد. سوجای    بر به  گرایش  معنی  به  زمانی که   ررئالیسم  است.  برتر  واقعیت  یا  واقعیت 

ها اود نیز زمانی از دادائیست دادائیسم در حال از بین رفتن بود، پیروان آن به دور آندره برتون که  
 1922ریزی کردند. این شیوه در سال  دی را پییدج  ، گرد آمدند و طرح نهضترفتبه شمار می

آغازبه فرانسه  از  رسمی  ف  طور  مکتب  راواقعو  این  شد.  نامیده  نابسامانی  گرایی  و بازتاب  ها 
  سان مدرن قرن بیستم، بیش از حد با (. در واقع ان169:1367گیوی،  های قرن بیستم است )آشفتگی

د بهتر  و عیتی  انتظار  به  اود  علمی  روشنگری  اسر  گذشته  فرهنگ  از  ناشی  های  پیشرفت  یه 
شود نه تنها  های نخست قرن است که متوجه می پس از دوران طلایی سال  بشراعتماد کرده بود.  
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ای قوی که اراده  ه روز بدتر اواهد شد. نتیجه آن شدچیزی تغییر نخواهد کرد بلکه و عیت روز ب
آندره برتون و تریستان تزارا و  دافربرای تغییر زندگی و تمایلی شدید برای شورش در ا ی چون 

آن آن همفکران  کارکردهای  و  زبان  در  تغییرات  با  کار  ابتدای  در  اواسته  این  آمد.  وجود  به  ها 
انکار روش صحیح گفتار اول   توسط شاعران آشکار شد. در ح ی ت ویرانی زبان عادی و  هدپ 

 (.150:1387موسوی، ها بود )سوررئالیست

کسانی   که اعضای این جریان  ر تمدن غرب؛ چراقع عصیانی است در براباور  سوررئالیسم، د 
که   بودند که دوران نوجوانی آنها با جنگ جهانی اول مصادپ شده بود. از نظر این افراد، تمدنی

ن سبب، این نوجوانان با  ی. به همعامل ایجاد جنگ و ویرانی است به هیچ وجه قابل اعتماد نیست
 ر قالب مکتب سوررئالیسم، اعتراض اود را به این تمدن و جهان صرفاًد  ریان لابی فکری و هن

 (. 781.783:1384سید حسینی، نشان دادند )"مادی"

 هنر در جنبش فراواقع گرا  .2. 3

ویژهسوررئالیست اهمیت  مطلب،  این  به  توجه  با  بودندها  قائل  رؤیا  و  اواب  برای  آنها  .  ای 
اواب  می کمن  با  ی)کوشیدند  قابل (  یعیبطا  مصنوعی  عادی  حالت  در  که  ذهن  از  بخش  آن  به 

 . دسترسی نیست، دست یابند

آنها شعر را رکن اساسی زندگی .  است  "شعر"بیشترین تجلی سوررئالیسم در هنر مربوط به  

 ۀتوجه چندانی نشان ندادند؛ زیرا به ع ید  "داستان کوتاه"و  "داستان بلند"رو به  دانستند؛ ازاینمی
ناگفته نماند که دیگر هنرهای  .  شود مجال بیشتری برای تخیل به دست آوردمی رشعآنها تنها در  

ها قرار کار سوررئالیست  ۀنیز در حیط  "سازی مجسمه"و  "سینما"،  "تئاتر"،  "ن اشی "بصری مانند  
 (. 280:1385 ثروت،)گرفت 

ابزار و روش ها برای آفرینشسوررئالیست ند. درکهای ااصی استفاده میهای هنری اود از 
ها، نگارش اودکار بود. آنها با ذهنی نیمه هوشیار، بدون هرگونه طرح و تفکری یکی از این روش 

می چیزهایی  نوشتن  به  میشروع  عبور  ذهنشان  از  لحظه  آن  در  که  روش کردند  این  در  کرد. 
هیچ ذهن  هشیار  شد بخش  نگاشته  شیوه  این  به  که  اثری  نخستین  نداشت.  داالتی  گونه 

 (.همانبود ) "فیلیپ سوپو"و  "آندره برتون"اثر مشترک  "غناطیسیم ایهمیدان"

تحت  شااص فارسی  زبان  در  که  آثاری  سور  تأثیرترین  شد،  رمکتب  نگاشته  بوپ "ئالیسم 

و  "یایییدالله رؤ"،  "هوشنگ ایرانی"است.    بوده"صادق هدایت "  ۀ، نوشت"سه قطره اون"و  "کور

 (. 840:1376انوشه، اند )پدید آورده  هنمینیز آثاری در این ز "ر ا احمدیاحمد"
،  نگارش دسته جمعی  ۀبه شیونیز برای تولید آثار ادبی    هاییها یا تمرینتلاش   در ایران البته  

دادا ابتکارهای  از  استئیستکه  اما    ها  بود  شده  مداومت  انجام  آن  بر  صورت و  چندان  تمرکز 
 نگرفت. 

ها را که در محافل شاعران موج  حرکت  نیا  ای ازنمونه (  1345جزوۀ شعر )  نخست  ۀدر شمار
 اوانیم:  می اتفاق افتاده است  نو
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ای از دوستان ما برای تفنن هر ین بیتی سروده و به طور اتفاقی آن ابیات را  »چندی پیش عده 
صرپ    -زیر هم نوشتند؛ آنچه حاصل شد سه قطعه است که... غرض از انتشار این سه قطعه  

آنها   زیبایی  از  اثر  ب  ینا  -نظر  انسان  ذهن  بر  پیرامون  دنیای  و  محیط  چگونه  ببینیم  که  ود 
برند های مختلف وقتی در میان اشیای معینی به سر می گذارد و چگونه چند شاعر با سلی ه می

 .   گیرند...متشابه تحت تأثیر آن قرار می  همگی به نوعی و به صورتی

 من سیاه 
 من سفید، زرد

 ی زندانی در فضای الکلی اهگها را میبینم آهنمن چنگ رنگ
 ملاک ع ل به وقت اندیشیدن، 

 + + + 
 سوات زمینی که می

 به تو ایره شدم 
 چشمانت غرق در سبزی شد 

 + + + 
 برای میز و فنجان

 تصمیم گرفتم 
 های دیواری لاله

 برد مرا با اود به شاه نشین می
 اما س ف کافه کوتاه است.

 ( 247، 1357 رؤیایی،به ن ل از )

 وار لال پ .3. 3

( اِلوار  فرانسوی:  پل  اوژنPaul Éluardبه  اصلی  نام  با  )-امیل-(  گرندل  فرانسوی:  پل  -Eugèneبه 

Émile-Paul Grindel( )  او از است( شاعر فرانسوی  1952نوامبر    18درگذشته    –  1895دسامبر    14زاده .
  ۀمجل  ناراذگپایه و همچنین یکی از    1938تا    1919های  بین سال  ترهبران جنبش سوررئالیس 

 بود.  1924ان لاب سوررئالیست در سال 
دنی در شمال پاریس به دنیا آمد. پدرش کارمندی ساده بود و مادرش ایاط. -پل الوار در سن

سالگی به علت ابتلا به سل مجبور شد تحصیل را رها کند و برای استراحت به مدت    15وی در  
بود و بازگشت به پاریس برای اولین هبز  های سوئیس سفر کند. پس ایکسال و نیم به کوهستان 

به    1914بار چند قطعه از اشعار اود را در مجلات مختلف ادبی فرانسه به چاپ رساند. در سال  
اولین دفتر شعر   1917  سال  ادمت نظام احضار شد و در بخش پرستاری انجام وظیفه کرد، در

دومین دفتر    1918ین سال بعد در    و  (le Devoir et l'Inquiétudeاود را به نام وظیفه و نگرانی )
 ( را به چاپ رسانید. Poèmes pour la paixبرای صلح ) یبا عنوان اشعاررا شعرش 
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با   آندره برتون، لوئی آراگون و فیلیپ سوپو آشنا شد و  با  پایان جنگ،  رکت اشمالوار پس از 
 گذاری کرد.را پایه مسلیآنان بیانیه شعر سوررئالیستی فرانسه را امضا کرد و جنبش ادبی سورئا 

(، نیازهای 1920)  (les Animaux et leurs hommes)های جانوران و آدمیزادگانشان  با مجموعه 
(، به عنوان  1921) (les Nécessités de la vie et les Conséquences des rêves)زندگی و نتایج رؤیاها 

 مه از سایت نویسندگان فرانسوی(. جرت )برگرفته و ئالیسم شنااته شد. ریکی از شاعران نامدار سور

با "پرسش که    ندر پاسخ به ای  شود،با او می  1356ای که سال  محمد ح وقی طی مصاحبه

هستی آشنا  چ در  اارجی  دیدیگومی  "د؟شعر  مثل  هم  من  ترجمه  گران :  با  شاعران  ابتدا  های 
محصلی ما    ۀدر دور  هک  رگو چند شاعر دی  نههای  رون،موسه، بای  ن،امثال هوگو، لامارتی  نرمانتی

آشن بود  سمبولی  ا معمول  شعر  با  نوپرداز  شاعران  غالب  مثل  بعد  و  امثال  ها ستشدم.  فرانسه  ی 
مثل آراگون و الوار و به اصوص   رفتهی انعطاپ پذیها ستسوررئالی  بودلر، نروال، ورلن و رمبو و

 هان ی و امثال ایوفسککاایاز روی کنجکاوی که مگر الوار و م  شتر و بی  دیدانهایی که میبه لحاظ
 . (398، 1368  ،ح وقی) هاستن ای رثیأمثلاً شاملو تحت ت شودی هستند که گفته میانچه نوع شاعر

 ارچوب عملی پژوهش هچ. 4

 فریدون رهنما . 1. 4

فریدون رهنما شاعر، اندیشمند و سینماگر مطرح معاصر است که ن ش مهمی در ارت ای زبان و  
ایران با دفاع از حرکتشاد  فرهنگ سینما در  او  های ت. به اعتراپ برای شاعران و سینماگران 

حوز در  آوانگارد  و  تئاتر،    ۀمدرن  و  سینما  و    تأثیرادبیات،  شعر  معرفی  در  انکاری  غیرقابل 
به جهان  اورشیدی د  1309های مدرن گذاشت. فریدون رهنما در ارداد  اندیشه ر تهران چشم 
اش به لبنان مهاجرت و این دوران را در شد تا با اانواده   روجببه دلایلی م   در کودکی بنا  گشود.

آنجا سپری کند. با رسیدن به سن نوجوانی به تهران بازگشت و تحصیلات اود را از سر گرفت. 
تحصیل به فرانسه سفر کند و تحصیلات   ۀبا گذراندن دوران متوسطه تصمیم گرفت تا برای ادام

ادبیات   رشته  در  را  اود  با د  دردانشگاهی  رهنما  دوران  این  از  پس  کرد.  شروع  سوربن  انشگاه 
اورشیدی نخستین دفتر شعرش را به زبان فارسی با عنوان »هیچ  با  1326بازگشت به ایران در 

 (. 1381رهنما، م دمه:نام مستعار »کوچه  منتشر کرد )
میلادی    1951  در»برای ایران  نام نخستین دفتر شعر رهنما به زبان فرانسه بود که   منظومه 

در فریدون  شد.  منتشر  پاریس  در  طبرستانی  کاوه  نام  اشعار   1956  سال  با  مجموعه  میلادی 
کهن» با     سرودهای  سور  (اینوشتههامش  )را  شاعر  الوار  پل  پاریس راز  در  فرانسوی  ئالیست 

کرد. رهایی  »  منتشر  در     آوازهای  که  بود  فرانسه  زبان  به  او  شعر  دفتر  آارین  نام   1968نیز 
 .(هماندی منتشر شد )لایم

 فریدون رهنما بر ادبیات معاصر ایران   تأثیر .2. 4

فریدون رهنما اارج از ایران پرورش یافت و تحصیل کرد. زندگی او در شرایطی در قرن بیستم  
های شااصی در او اع جهان بود. رهنما در فرانسه سعی کرد  گذشت که این قرن محمل جریان
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شکل گرفته ادبی همراه شود و با افزایش دانش و آگاهی اویش از    یاهبا جریان به روز مکتب
داند و در این مسیر  این مکاتب این رهاورد ادبی و فکری اود را در ادبیات و فیلم به ایران بازگر

 ه یدالله رویایی دربارۀ او چنین گفته است:موفق شد چنانک

مان جای پای رفته او یاد کنیم مثل جای  ه  از اما اگر بخواهیم از آنچه کرده یاد کنیم ناچار باید  
و   شاملو  نسل  یعنی  من،  نسل  از  قبل  نسل  شعر  روی  او  دارد.  ایران  امروز  شعر  در  که  پایی 
اثر گذاشت   نیما ایلی مهربانانه و سخاوتمندانه  از  بهتر بگویم نسل بلافصل بعد  یا  شاهرودی 

در شعر این شاعران وجود دارد. شاملو   و ا  آنکه اواسته باشد تظاهر کند و بنمایاند که نفسی ازبی
اولین کسی بود که به این اثرگذاری رهنما بر شعر اودش اشاره کرده است. در میان سینماگران 
م اله:  )رویایی،  گرفتند  بهره  او  نفس  از  که  بودند  آن،  از  اارج  چه  و  داال  در  چه  هم،   ایران 

 ش بر ادبیات ایران(. تأثیرفریدون رهنما و 

 است: نوشتهرهنما چنین فریدون هنری  ۀکارنام ۀدربارنیز نی لاصا محمدر ا

با او آشنا شدم. او    -1345ین سال بعد از انتشار نخستین کتابم در سال    -  سالگی  23من در  
جمشید  را سااته بود و ایران را  در آن زمان روی شاهنامه کار کرده و فیلم »سیاوش در تخت 

می اوب  بودنایلی  جامع  کرده   و اش  شناات.  نظریه  ین  صاحب  نظریه  را  که  ابود.  ی 
پنجرهمی ایران  و هنری  ادبی  برای فضای  وارد  اتوانست  او  وقتی  تنفس.  ایجاد  باشد جهت  ی 

فضای ادب و هنر ایران شد، ایلی زود افراد زیادی گردش جمع شدند. از شاملو گرفته تا فروغ و 
روی   بود.هنما ین محفل ایجاد کرده  ر  .اآر  هایی چون بهمن فرمانطور ن اش سهراب و همین

واری داشت که مخرب هم نبود. کتاب اول احمدی  بت  تأثیرر ا احمدی  هایی مثل احمد جوان
گلستان و   ۀنشست و برااست با رهنما شکل گرفت. بعدها او از رهنما برید و به حل   تأثیرتحت  

 (. همانبعدتر مسعود کیمیایی پیوست )

 حرکت روشنفکری رهنما در دهۀ چهل بیان کرده است: ۀاررسول راشا  نیز درب 

توانند بر  ی که می تأثیربرای هنرمند هستند و سوای هنرشان، هنر دیگری هم دارند، آن هم  
می  دیگری  جای  از  را  اود  نگرش  برای  بگذارند،  اود  اطراپ  و  نگاه  اطرافیان  برای  و  گیرند 

تا سکوهایی برای بازدیدهای نو به جهان    ددنگرهای جدید به سرزمین اود بازمی کردن به افق 
نهاده  که  راهی  بر  پا  برای  نمی بگشایند،  دیگر  انگار  نمیاند  یا  بازگردند  اواهند  آن  از  توانند 

بی  راه  این  که  میآن دری  نفر  بازگشت  ین  راهنمای  برای  آنها.  سرنوشت  و  نوشت  شود 
نسل.می راهگشای ین  برای  و  نفر  چند  رهنمای  برای  از همین  یرف  شوند،  رهنما یکی  دون 

قابلی داشته است نه بر ین نفر، نه بر چند نفر که بر بخش بزرگی    تأثیرهاست، کسی که  برای
جامع  دور  ۀاز  ین  هنری   / روشنفکری   ۀ فرهنگی  بر  رهنما  فریدون  فکری.  تاریخی  مشخص 

آن دوران یعنی حوالی ده  ما در  نیافته   / یافته  ما، دهه    ۀشکل  زیادی    ریثأت،  40مهم فرهنگ 
اما   فرانسه  زبان  به  هم  و همگی  نکرد  منتشر  بیشتر  شعر  کتاب  سه  که  شاعری  است.  داشته 

 .(همانش بر شعر مدرن و معاصر ما فراتر از انتشار شعر به زبان دیگری بود و هست  )تأثیر

ثیر  أ( به اهمیت و ت90ص  )   شمس لنگرودی در کتاب اود تاریخ تحلیلی شعر نو جلد چهارم
شکلهرن  فریدو در  می نما  کرده  اشاره  شاملو  احمد  و  فرازاد  فروغ  موف یت  و  نویسد:  گیری 

باباچاهی علی  اول  بی   ...مجموعه  و  اثرتر  از مجموعه مایهکم  شاملو  تر  و  فرازاد  فروغ  اول  های 
شعر   ۀنبود، اما راهی که آن دو شاید به کمن فریدون رهنما و ابراهیم گلستان یافتند به جوهر
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الی که علی باباچاهی در مجموعه دوم نیز هنوز در گرداب شور جنونی شاعرانه در  ح  رد   رسید،می
است، جلد سوم صفح  چراش  کتاب  در همین  دربار  36  ۀلنگرودی  گفتن  کتاب   ۀ من سخن 

کند، به موج نو اطاب می   طرح احمدر ا احمدی که آن را به عنوان نخستین اثر جریان موسوم
داند با  گذاری موج نو را مرهون فریدون رهنما میمی ناکند و حتثیر فریدون رهنما اشاره میأبه ت

از طرپ فریدون رهنما م دمه نویس اولین چاپ   اشعار طرح، پس از انتشار، ظاهراً  این جملات:
آن سال در  فرانسه، که  نو  موج  نام سینمای  از  وام  با  ایقطعنامه شاملو  در  فراوانی  ران  ها هوادار 

 ت.داشت موج نو نام گرف
 پردازد:به این مو وع می  و در جایی دیگر روشن تر

م دم  قطعنامه  نویسند  ۀبر  که  است  شده  گذاشته  است.   ۀمفصلی  رهنما(  )فریدون  چوبین  آن 
صمیمی   و  اصیل  شعر  می "کلمات  باروت  شعر    "ترکدهمچون  چون  مایاکوفسکی(،  قول  )به 

اود  از(  نام شاعرانه شاملو در آغ)  "صبح"بردگی پیش گیرد. گو  تواند ح یر باشد و تعظیم و  نمی
های تنبلی  ها و باغتر از کاخ داند، ولی زندان او پرحاصل اویش محبوس می   "چارچوب"را در  

-پس از تولد ح ی ی صبح - است. حبس شعرش دیوارهای بشری دارد... زندانی که شاید روزی
 . (472ص   1لنگرودی ج ) به سان اانه آراگون شود ایدر هم بشکند و دیگر مبدل به اانه   

در   باز  دیگری  و  را    (545ص    2ج  ) جای  رهنما  ر ا "فریدون  احمد  و  شاملو  احمد  راهنمای 

  داند.می "احمدی در شناات بهتر شعر جهان

 فریدون رهنما و پل الوار  .3. 4

ر  ن و ادبیات  فرانسه بسیازبا  هچنانکه بیان شد، رهنما در فرانسه تحصیلات اود را پی گرفت و ب
های تون و پل الوار پایه ئالیسم شکل گرفت و آندره بررسور  مسلط بود. در همان زمان که نهضت

کرد. به  کردند، رهنما حضور داشته است و در محافل آنان شرکت میریزی میرا پی   این رویکرد
ای د: »دورهدیاز نزدین می  های نو رااندیشهسروده ؛و جریان روشنفکری و  زبان فرانسه شعر می 

که آراگون و الوار شاعرانی معتبر بودند و حزب کمونیست فرانسه قدرت داشت. فرانسه از دوران  
از شااه افرادی  و  بود  برااسته  در عرصم اومت  بودند.    ۀهای مختلف سیاسی  یافته  هنر حضور 

عر ه    چون آندره برتون   هاییسوررئالیسترا  چپ    ۀراست در دست آندره مالرو بود و شاا  ۀشاا
ها چه در تفکر چپ و چه در  عمی ی داشتند. سوررئالیست  تأثیررهنما    رویبود. تمام اینها  کرده  

مختلف  مباحث  و  محافل  در  مشارکت  و  سااتاری  و  ذهنی  نظر  از  فرانسه  کشور  راست  تفکر 
دوره آن  در  داشتند.  فعالی  ادبیمشارکت  و  ن اشی  و  سینما  در  هنری  مختلف  عرصه  های  به  ات 

گرفته فرانسه شکل  نوی  رمان  رب  رسیدند.  آلن  و  مطرح شده  -بود  لوکلزیو  و  این  گریه  بودند. 
آدمی تأثیر به  کرد  بدل  را  او  مجموع  در  رهنما  ادبی  و  آکادمین  مطالعات  علاوه  به  ها 
دون رهنما فصلنامه چوک، م اله: فری  اصلانی،الاطراپ که با کل هنر اروپا آشنایی عمی ی داشت  )جامع

 (.  ش بر ادبیات ایرانتأثیرو 
جامعچنین  این  یتسلط باعث  و  اروپا  ادبی  و  آکادمین  مطالعات  جریان  از  بودن  الاطراپ 

اندیشتأثیر بر  رهنما  شاعران   ۀ گذاری  شناسایی  و  معرفی  واقع  در  شد.  ایران  شاعران  معاصر 
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شاعران   ۀبسیاری برای اندیشتواند دریچه های  گذار در جهان از فرهنگ و کشوری دیگر میتأثیر
ات  تأثیرکشور دیگر بگذارد و ن ش ترجمه در این میان در تبادلات فرهنگی و ادبی و فکری این  

در واقع »فریدون رهنما نخستین کسی بود که لویی آراگون، پل والری،    ؛بسیار حائز اهمیت است
او بر شاعران پیشروی   تأثیرساند،  های دیگر را به شاعران ایرانی شناژاک پره ور، پل الوار و ایلی

براورد این شاعران را با مفهوم شعر تغییر داده    ۀ دوران در ایران به شکلی است که نگرش و شیو
منتشر می را  نخستین مجموعه شعر شاملو  او »قطعنامه   برایش م دمه میاست.  و  نویسد.  کند 

از   بارها  احمدی  همتأثیراحمدر ا  و  او  بر  رهنما  که  مینسلانی  یاد  است  گذاشته  از ش  کند. 
می حمایت  بودند،  دوران  آوانگارد  شاعران  که  دیگر   »شعر  به  موسوم  رهنما  شاعران  اگر  کند. 

تردید یکی از نخستین کسانی است که نخستین راهنمای هنر پیشرو برای هنرمند ایرانی نبود بی
و    فصلنامه  راشا، این مو وع را به هنر و هنرمندان سرزمینش آموات  ) م اله: فریدون رهنما  چوک، 

 (.ش بر ادبیات ایرانتأثیر
اندیشه  به واسطه  رهنما  و  به اوبی درک می کند  را  فرانسوی  های شاعران صاحب سبن 

اندیشه تواند به جهانارتباط نزدین و تسلط بر زبان فرانسه بهتر می های مکتب  بینی حاصل از 
های او که حاصلش در شعرها و در اندیشه   ین جنبشگذاری اتأثیرابد. در واقع  فراواقع گرا دست ی

می پیدا  نمود  اثر  آثارش  رهنما  فکری  نگاه  جهت  بر  الوار  است.  الوار  پل  از  همه  از  بیش  کند 
میمی نشان  را  اود  زبان  در  اثر  این  و  را گذارد  سوررئالیستی  متون  اواننده  »آنچه  زیرا  دهد 

میشگفت )زده  است   زبان  نام  149:1387موسوی،سازد،  به  را  شعرش  مجموعه  اولین  رهنما   .)
کند که »پل الوار  هنوز زنده بود. الوار بعد از دیدن شعر او   زمانی منتشر میسرود برای ایران»

 آمیزی اطاب به او نوشته بود با این مفهوم که:  جمله ستایش

می  بلند  صدای  با  که  رهنما  بلندپایه »فریدون  و  نجیب  آوازهای  را...اواند  پور،  اش  )حسین    
188:1389.) 

ادبیات فرانسه،  تأثیر   ۀ دربارۀ زمین  از  ارائه می رهنما  پذیری  اولیه اود زبانی  کند که به  در اشعار 
با نام »آوازهای رهایی  انتشار یافت، که  مین مجموعه شعر او  چهار الوار بسیار نزدین است. زبان پل 

گاهی است های وسیع بود و این ن عاشق پهنه  تفاوت داشت. رهنما  پیشینش  های با اشعار دفتر  کاملًا
است یافته  نمود  اشعارش  بیشتر  در  به که  عش ش  بپردازد  ااص  فضای  ین  به  اینکه  بدون  او   .

باز   ۀ و وسوس   کرانگی بی  اغلب شعرهایش  در  را  ابدیت  در  دلبست   حضور  است.  بود،    ۀ گفته  واقعیت 
 برد و ار ای ااطر او این بود:می   ها را به رویاهای دور دست آنکه با آن بماند، واقعیت بی 

بر بود/ زمین، ای ریشه من/ ای درد سرکشم/  رویای مسکنم  را که  ویرانه  با    یافتم  تو،  شکم 
یایم/ در وقت ترک/ اون تو در من جاری است/ آسمان، ا طراب من  های کوکبی به رؤچشمه 

آمدن توالی اعصار را    /هاماندم/ مدام بر فراز گورستان بیدار می   /…ام/  است/ و عشق گمشده 
بود/ من سایهنگاه می ناپدید می هایی میکردم/ س وط ژرپ  بر روی  دیدم/ که  شدند در دور/ 

روشناییسنگفرش و    )رویایی،  های  رهنما  فریدون  م اله:  چوک،  ادبیات  تأثیر فصلنامه  بر  ش 
 ایران(
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اشعار می  این  به مشاهده نشدر  را  زبان و ویرانگی زبان  با  بازی  ست که چگونه رهنما توان 
عشق در کنار هم قرار داده است و جهان ابدیتی برای    کرانگیبیزمین و آسمان را با    کرانگیبی

دهد تا در رهایی جهان  مخاطب سااته که او را از فضای تنگ و اسارت زمان و مکان نجات می
 نوسااتۀ او اندکی بیاساید.  

جنبش فراواقع گرا   تأثیررا تحت    کرانگیبیرهنما در شعر دیگری نیز این جستجوی ابدیت و  
 چنین می سراید:

های پنهان/ گشت / گشتن شد گفتن/ گفتن گشتن گشت و گشت و گشت/ با گفتن در زاویه
زاویه  از  رفتن  با   / وقتی که  تا  )از  اشد/ هی گفت هی گشت/  پنهان روزی گفت:/ گشتن!/  ی 

 ها(دفتر لبریخته

تکرار در شعر غربی و شاعران فراواقع گرا است. در   تأثیر حت  »گشت  ت  ۀ در این شعر تکرار واژ 
آنافورا  با عنوان  از شنااته می   1واقع تکرار شگردی است که در بلاغت غربی  آنافورا عبارت  شود. 

(.  Greene et, 2012: 50یا مصراع است )  واره، بیت دای جمله، عبارت، جمله تکرار واژه یا واژگانی در ابت 
تک  از  شکل  این  قرار در  هم  ذیل  عمودی  شکل  به  همسان  موارد  شعر  نگارش  نوع  به  بسته  رار 

گونه از تکرار    آیند. احمد شاملو نیز به پیروی از پل الوار این گیرند یا به شکل اف ی کنار هم می می 
 است.  کار برده ه آنافورا را ب 

اینکه   آغازین  طرفه  سرخ ین   تا شکوفه"با عنوان  ،  "قطعنامه"منظومه  آغازین سطور شعر 

 :اندالوارمحبوب  ۀحاوی این آرای "پیراهن
 

 کشم بر دوشسنگ می
 سنگ الفاظ 

 سنگ قوافی را... 
 

 آرایه آراسته است: به همین قصیده برای انسان ماه بهمن( )پایانی مجموعه شعر 
 

 استخوان ننگ
 استخوان حرص 
 بر تن سه قبا در مِجری استخوان ین قبا

 مه در بغلسه ل  استخوان ین ل مه در دهان
 سه اانه در جهنم در شهر اانه استخوان ین

 استخوان بی تاریخی 
 

 سخن. ین  واپس تا    ماند می همراه شاملو  هماره  سخن سرایی    شود گفت از این پس این شیوه می 
 معت د است:   (32 :1399)محمدی 

 
1. a naphora 



 34، پیاپی 1403 تابستان، 2، شمارۀ 13نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 52

وجود  هر چند تکرار عمودی واژگان در شعر شاملو منحصر به اثر پذیری او از شعر الوار نیست  
آنافورا و هم در جزئیات آن نشان  شباهت الوار هم در سااتار کلی  هایی بین تکرارهای شاملو و 

 پذیری از الوار به شاملو راه یافته است.تأثیربا  دهد تکرارها عموماًمی
این تکرار واژه »گشت  به شکل تکرار آنافورا در شعر رهنما و تکرار »زاویۀ پنهان  هم در   

از زمان حا ر و شکستن عرپ زبان در صورت حاصل  مضمون یعنی ر از جریان   تأثیرهایی  او 
 فراواقع گرا است که در این شعر الوار نیز ساب ۀ این تکرار مشاهده می شود:

 

Je te l’ai dit pour les nuages 

Je te l’ai dit pour l’arbre de la mer 

Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles 

Pour les cailloux du bruit 

Pour les mains familières 

Pour l’œil qui devient visage ou paysage 

Et le soleil lui rend le ciel de sa couleur 

Pour toute la nuit bue 

Pour la grille des routes 

Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert… (2003: 53). 
 

راه  رهن تا  ترکیب کند  ایران  ادبیات کلاسین  با  را  گرا  فراواقع  نهضت  کرد  ما همچنین سعی 
نسلانش این اثرگذاری بیشتر شود. این نویی بگشاید. علاقۀ او به متون کهن باعث شد تا در هم 

 رهنما به ادبیات کلاسین ایران اتفاق جدیدی را ایجاد کرد؛ اصلانی در این باره گفته است: ۀ علاق 

اوبی فرهنگه بود. کمتر فیلمسازی داریم که فردوسی یا مولوی را به   شدت دو یدون رهنما به فر
بخوانم.   را  مولوی  و  شاهنامه  که  برانگیخت  مرا  او  داشت.  تصویری  نگاهی  رهنما  بشناسد.  او 

دهنده نثر بیه ی و بیش از  رهنما کسی بود که در م الاتش به نثر فارسی توجه کرد. نثر او ادامه  
دانستند. رهنما نثر ادبی ایران  عطار بود. در آن دوران نثر را جزو کلام ادبی نمی   ۀدهند  آن ادامه 

کند و از این بابت مدیون او هستیم )اصلانی، فصلنامه چوک، م اله: فریدون رهنما و را احیا می 
 .ش بر ادبیات ایران(تأثیر

به شعر نزدین است و رهنما با در واقع نثر مسجع و مصنوع در سبن ادبی فارسی کلاسین  
نسلان شاعر و فیلمسازش منت ل کرده است. شاملو همه  اوانش متون کلاسین این سبن را ب

او ناشی از    تأثیررا پذیرفته بود در واقع »نثر شاملو ترکیبی از بیه ی و عطار است و این    تأثیراین  
 (.همانالتفاتی است که رهنما رقم زد  )

  ۀادبیات کلاسین ایران و در واقع تحول در مکتب فراواقع گرای با اندیشاین توجه رهنما به  
الدین سهروردی قیاس کند و از سرِحیرت ایرانی باعث شده است تا هانری کرین او را با شهاب 

 بگوید:

و   کرده  فصل سیاوش  دربارۀ  رهنما  فریدون  که  است  کاری  نوع  است،  کرده  متحیّر  مرا  آنچه 
که  است  کاری  احیاکنندروردی، شیخسه  مشابه  در    ۀ الاشراق،  باستان،  ایران  حکمت اسروانی 

دربار  ۀسد میلادی،  فصل   ۀدوازدهم  از  راه  برای  این  از  بتواند  تا  داده  انجام  شاهنامه  های 
از یادرفته حکایت ها بود که موجب شد آن های عارفانه اود را بیافریند... دقی اً همین یادآوری 
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رهنما فریدون  دوستم  به  بیبگویم: »توانسته  شب  به صرافت طبع، هماناید  و  مایه  بن   درنگ 
 .ارجمندی را بازیابید که فیلسوفان ایرانی ما همواره در پی آن بودند 

بگویم  به نو  از  را  سخن  این  باید  نمیچگمان  گرم ون  درود  و توانم  تلاش  حاصل  به  تری 
است و در عین قدردانی از    ه بودهزحمات او بفرستم. تلاشی که با شجاعت و ایستادگی او همرا

هایی که در سر دارد، آرزو اواهم بگویم باز چه امیدهایی است به طرحکاری که انجام داده، می
ها را عملی سازد. چون اشتیاق او و دوستانش جز این نیست که ای فراهم آید تا آنداریم تا زمینه

 (.145:1395کربن، ه، برای همه ما کنونی کند )آن سنتّ معنوی ایران را که عمی اً در او راه یافت

الاطراپ توصیف کرده است و او را بستر  را شخصیت جامع   رهنما داریوش شایگان نیز  
فارسی می  معاصر  در  آفرین شعر مدرن  ایرانی  افرادی چون هوشنگ  کنار  در  رهنما  داند. 

ارسی چون موج  سازی در شعر معاصر فچهل و جریان   ۀشعر فارسی ده  ۀنوآوری همه جانب
   .(: روزنامه شرق1389شایگان، گذار بوده است )تأثیر نو ، شعر دیگر و شعر حجم 

رهنما تأثیراین   دربارۀ  نو  شعر  پدر  نیما،  که  است  چنان  ایران  معاصر  شعر  در  رهنما  گذاری 
 گوید:چنین می

یفیّتی، زمان  ماند؟ البته اگر مو وع عالی باشد و در آن حال و کحرپ است که شعر ما به جا می
دارد. من دو سه شاگرد دارم، شاهرودی و شاملو و دیگران که هنر کار مرا فهمیدند او را نگه می 

الوصف نه کسی هنر مرا شنااته است و  و امیدوارم فریدون رهنما بعد از من کمن من باشد. مع 
معرفت  و  فکر  کسی  رهنمانه  فریدون  آوردند:  جا  به  مرا  هنر  که  کسانی  مرا.  و های  شاملو   ،

 (.75:1388دیگران )یوشیج، 

 گیری نتیجه. 5
سورجن  گرار بش  فراواقع  یا  جریان   ئالیست  از  ادبیات   ر ب   گذار تأثیر های  یکی  از جمله  ادبیات جهان 

فارسی است که در این م اله به تاریخچۀ آن اشاره شد. همچنین م اله این مو وع را واکاوید که 
گذاری این روند در شعر معاصر ایران به دلیل  تأثیر رجم در انت ال فریدون رهنما، شاعر، فیلمساز و مت 

آشنایی با زبان فرانسه و شرکت در محافل و ارتباط نزدین با بنیانگذاران این نهضت از جمله پل  
الوار سهیم بوده است. رهنما همچون نامش راهنمایی برای شاعران، فیلمسازان و متفکران ایرانی 

ای این جنبش داشته است به طوری که پل الوار او را در سرودن شعرهایش ه در آشنایی با ظرافت 
می  اسلام تشویق  کربن،  هانری  و  و  کند  شهاب   ااورشناس شناس  شیخ  با  را  او  الدین فرانسوی 

مانند نیما یوشیج،   کند. در این راستا بسیاری از شاعران بزرگ نوپرداز معاصر سهروردی قیاس می 
و ن ش رهنما در الاقیت و ابداع سبن   تأثیر و... از    ، احمد ر ا احمدی یاحمد شاملو، فریدن مشیر 

اند. رهنما با علاقمندی به آثار کلاسین ایران مانند شاهنامه فردوسی و آثار شعر اود سخن گفته 
پای  راه و شیوۀ جدیدی پیش  این متون ترکیب کرده،  با سبن  را  بیه ی و... نهضت فراواقع گرا 

  گذارد. می   نو و حجم در ادبیات معاصر ایران   شاعران نوگرا، موج 
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 منابع
 . تهران: سمت. زبان و نگارش فارسی .(1367احمدی گیوی، حسن )

 . 181و  180، صص112بخارا، ش  ."الوار برای فریدون رهنمادونامه از پل "(. 1395الوار، پل )
( فارسیفرهنگ (.  1376انوشه، حسن  ادبی  دوم،  .نامه  تهران  جلد  اول،  انتشارات  چاپ  و  چاپ  سازمان   :

 .840وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص  

حمید علی،  قریه  بتول  سیدیزدی،  ؛جعفری  افشارکیا،  و  در  "   .(1399)  زهرا  آن  کارکردهای  و  طبیعت 

، صص  22، شماره:  12دوفصلنامه ادبیات تطبی ی، دوره:    ". دستگاه فکری فریدون مشیری و پل الوار
74-51. 
علچافی  پورحسین  ،( کودتا  جریان  (.1383ی  از  معاصر  شعری  )1332)های  ان لاب  تا  تهران:    .(1357( 

 .امیرکبیر

. نشریه دانشکده ادبیات و علوم  "گرای معاصر فارسیشعر موج نو و شعر حجم" (.  1382پور، علی )حسین
 . 157-180، صص  188، شماره  46انسانی )تبریز(، دوره  

 تهران: انتشارات نگاه  .شعر و شاعران .(1368ی، محمد )ح وق
 چاپ سیزدهم، جلد دوم، تهران: نگاه. .های ادبیمکتب  (.1384سید حسینی، ر ا )

 .: انتشارات مرواریدتهران .)مسائل شعر( از سکوی سرخ .(1357) رؤیایی، یدالله
 سسه فرهنگی هنری نوروز هنر. ؤتهران: م .گرایی فیلمواقعیت (.1381فریدون ) ،رهنما

 .33و32(: 1391آذر و)آبان  92آزما، ش.  ما در ین نگاه .»فریدون رهن
ن همایش ستی(. مطالعه تطبی ی اسطوره ق نوس در شعر نیما یوشیج و پل الوار، نخ1397قلعه تکی، لیلا )

 . https://civilica.com/doc/902239ملی تح ی ات ادبی با رویکرد مطالعات تطبی ی،تهران:

( رهنما  فریده  و  هانری  جمشید"(.  1395کربن،  تخت  در  ش.    ۀمجل  ."سیاواش  ،  112بخارا، 
 .152تا140صص

 نشر قطره  تهران: .دی و ااوان ثالثبادولت آگفتگو با شاملو، . (1372) محمد علی، محمد

های  فصلنامه پژوهش ."فرم شعر پل الوار بر احمد شاملو تأثیر"(. 1399محمدی، اویس و مراد اسماعیلی )
 .24-55، صص1شماره  ،8ادبیات تطبی ی، دوره 

( جمال  سید  شیرازی،  معاصر  تأثیر"(.  1387موسوی  تفکر  بر  زبان   ."سوررئالیسم  اارجی، پژوهش  های 
 . 147-157، صص 50شماره 

ئالیستی برای شاعران فرانسه )پل الوار، ژاک پرور( بر  رترجمه آثار سور  تأثیر  (.1391نامجویان، فاطمه ) 
دانشکده   -دانشگاه علامه طباطبایی    -ت علوم، تح ی ات و فناوری  پایان نامه وزار  .شعر سپید شاملو

 های اارجی.ادبیات و زبان 
 تهران: مروارید.  های روزانه نیما یوشیج.یادداشت(. 1388یوشیج، شراگیم و نیما یوشیج )

 

 منابع اینترنتی 
http://www.alalettre.com/eluard.php    درباره پل الوار؛ سایت نویسندگان 10/6/99آارین بازدید :

 فرانسه
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http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd:    ش بر ادبیات ایران، آارین بازدید: تأثیرفریدون رهنما و
7/8/99 

https://www.irna.ir/news/83899508 
 ( زاون.  شرق 1389قوکاسیان  روزنامه  نشویم،  غافل  رهنما  فریدون  از    .)  

 .https://www.irna.ir/news/83899508 /   :99/ 7/ 8آارین بازدید 
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اساس نسخه  بر  اآبی  پنچ تنترنو در روایت کهن نماد شغال   پژوهشی

 نسکریت در هند و مثنوی مولوی در ایران اس

  فرزانه اعظم لطفی 
   f.azamlotfi@ut.ac.irهای باستانی دانشگاه تهران. رایانامه:  فرهنگ و زباندانشیار و عضو هیئت علمی گروه  

 چکیده  اطلاعات مقاله 

ت اجتمههاعی و  داسههتانیت تیلیمههی و یا کلیله و دمنه از جملههه هههاهاارهای    ا پنچ تنتر  پژوهشی نوع مقاله: 
ادبیات کهن هندوستان با ترجمههه فههاصر ن ههرا  منشههی از  ههرن هشهه    اندیشگی 

توجههه باههیاری از    هجری در زبان و ادب فارسی با گفتمان تیلههی  و اصههور مههورد 
هههای  کههه زبههان از آنجههایی   . اندیشمندان ایران زمین از جمله مولانا  رار گرفته است 

دیههر بههاز مهههد تفاههرات  نااریت سرزمین ایران و هندوسههتان از ا غنی فارسی و س 
ایههن    ۀ از ایههن رو نویاههند  ت موت و حامت اهرا ی بوده است أ عرفانی و فلافی و ت 

با اسههتفاده از روت تیلیهه    پژوهش بر آن است تا به بررسی و نقد گفتمان تمثیلی 
ابتههدا تمثههیوت ههه ان در پههنچ تنتههره و مثنههوی مینههوی  بپردازد. میتوای تطبیقی  
ای میان این دو اثر صههورت گرفتههه اسههت.  هده و سپس مقایاه  استخراج و تیلی  

مثنوی مینوی    ت نااریت ا به زبان س  ا های میتبر از پنچ تنتر منابع اصلی هام  ناخه 
این پژوهش   . است  و همچنین مقالات و کتب مرتبط با تیلی  ادبیات تطبیقی بوده 

ؤثر بههرای انتقههان  عنوان ابزاری مهه دهد که تمثیوت ه ان در هر دو اثر به نشان می 
اند. مولانا با استفاده از این تمثیوتت تواناههته  مفاهی  عرفانی و فلافی به کار رفته 
گونه و  ابهه  فههه  بههرای مخاابههان عهها  و  است تیالی  عرفانی را به زبانی داستان 

زبههان    کنههد کههه هگونههه صاص بیان کند. تیلی  تطبیقی ایههن دو اثههر روهههن مههی 
کوسیک هندوستان تأثیری عمیق بر ادبیات فارسههی و تفاههر  ادبیات  نااریت و ا س 

دهههد کههه مولانهها بهها  های این پژوهش نشههان مههی یافته   . عرفانی مولانا داهته است 
استفاده از تمثیوت ه ان و دیگر حیواناتت به تیمیههق مفههاهی  عرفههانی و فلاههفی  

ه بیان کند.  گون پرداصته و تواناته است حامت اهرا ی را به زبانی هیرین و داستان 
این روت باعث هده است که مخاابان عا  و صاص بههه راحتههی بهها ایههن مفههاهی   

 . مند هوند ارتباط بر رار کنند و از تیالی  عرفانی بهره 
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 . مقدمه1
هخ یت  نشانه  اریق  از  آن  ها   بارزترین  به  داستان  در  وا ییت  عد   های 
اناانی پدیدار می   (Personification)بخشی با هخ یتی  اهیا  و  داستان حیوانات  در  گردد. و تی 

زند احااس عد  وا ییت و ت ور ایناه ها از آنها سر میافیان اناانگردند و اعمان و  ظاهر می
اناان از  صاصی  صنف  یا  هخص  نماینده  یک  هر  اهیا  و  حیوانات  صویاین  و  صلق  با  های ها 
جدا از ها  کاربرد آن    تهامختلف و مراتب اجتماعی گوناگونند امری ابییی است. در این داستان

نمونه درکه  جمله  از  را  دمنهت    هایش  و  عطارمثنوی  تسنائی الحقيقة  حديقةکلیله  مثنوی   تهای 
پذیری  که حیوانات و به اور ضمنی می  تبینی نامه و دیگر آثار منثور و منظو  میمولوی و مرزبان 

نرفته کار  به  صود  حقیقی  مینی  در  تشخیصهخ یت  .انداهیا  یا  عرب  تبخشی  که  ها  هنان 
ها نیز مینی مجازی دارند و  نوعی از مجاز است. حیوانات و اهیا در این داستانت  انداصطوح کرده

افیان و اعمان اناانمنظور را مفهو  می  و  ای که مینی رینه آنها بروز  کند همان  هاست که از 
داستانمی این  از  اگرهه در بیضی  مثکند.  داستانها  دمنه و مرزبان    توان  نامه میهای کلیله و 

داستان اصو ی که  و  تیلیمی  از درس  باز میگذهته  توائهها  در ها و دسیاهگویند  که  را  هایی 
افراد گوناگونی که پیرامون حاک  ه  حضرت سلطان در جریان است نیز دریافت و حیوانات را نمایند

گرفته  اصلیرا  غرض  اما  کردت  تلقی  اندرزهای   اند  و  اصو ی  نتایج  همان  تیلی   و  تفهی   بیشتر 
داستان  این  پرداصتن  از  اصلی  مق ود  است.  داستان  در  بد  مطرح  و  نمودار کردن صوب  اغلب  ها 

زندگی و آموزت اریق رسیدن به درجات عالی و سیادت و رستگاری بر مبنای بینش نویانده به  
ایندو  )  صواننده است و  داستان   .(3:  1342هیاهر  این  ناته که بنابراین در  این  با پذیرت ضمنی  ها 

آنها  اناان   ۀحیوانات یا گیاهان یا اهیا نمایند ها هاتندت به درس و تیلیمی که از اعمان و رفتار 
ها و تفایر اجزای داستان به پیا  کنی  و به جای تأم  در نقش هخ یتهود توجه مینتیجه می

هخ یت برصورد  از  حاص   نتیجها  کلی  می  ۀو  همین    .اندیشی حوادث  وجود  سبب  به  مولوی 
های    ه  ۀها و احتوایشان بر مینی و پیا  است که در پیمانهای عد  وا ییت در این داستانرگه

 : است مینی ۀ کلیله و دمنه در جات و جوی دان
 زبههانگفههت آن کلیلههه بههیتهها همههی

 ور بداناههههههتند لیههههههن همههههههدگر
 ندر میههان هههیر و گههاو آن دمنههه هههو
 ههههون وزیهههر ههههیر ههههد گهههاو نبیههه 
 ایههن کلیلههه و دمنههه جملههه افتراسههت

 ایاههتای بههرادر   ههه هههون پیمانههه
 عقهههه  مههههرد بگیههههرد مینههههی ۀدانهههه 

 

 ههههون سهههخن نوههههد ز دمنهههه بهههی بیهههان 
 

 فهههه  آن ههههون مهههرد بهههی نطقهههی بشهههر
 هههد رسههون و صوانههد بههر هههر دو فاههون
 هههون ز عاههس مههاه ترسههان گشههت پیهه 

 مریاههتلههک را ورنههه کههی بهها زا  لههک
 ایاههههتمینههههی انههههدر وی مثههههان دانههههه

 ننگههههرد پیمانههههه را گههههر گشههههت نقهههه 
 

 ( 371: 1350نیالاون. مثنوی مولویت )

ها همواره کاربرد وسییی در فرهنگ و ادبیات و هنر ا وا  و مل  داهته است.  نمادها و نشانه
مرحل به  بخواهد  که  آنگاه  آسمانی  عالی  تنزن   ۀمیانی  روح  هامخ  مقا   از  برسد  تفاه   و  تفهی  
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تر و  هود و ثانیاً از این مرتبه نیز نازن کرده اولًا در ظرف تنگ الفاظ و حروف و کلمات ریخته می
فروتر آمده تا در کاوت و هیئت تمثیوت و صورت حای نمودار هده و از این رو میتاج تأوی   

ت. اما میانی برای تیقق نیازمند به ظرفند و کو   بنابراین سنخ میانی مجرد از صورت اس  ؛است
اند. راه یافتن به میانی جز از اریق کو  و ت ویر ممان نیات؛ از این  و تجای ت ظروف میانی

اور که راه یافتن به  منزله رموزی است که نردبان رسیدن به بیان میانی است. همانرو ت اویر به
به هرییت میار نیاتت فه  حقایق الهی نیز جز از  اریقت و سپس حقیقت جز از اریق توجه  

را  رمز  زبان  باید  راز  عال   به  ورود  برای  ندارد.  اماان  با یمانده  متون  و  الفاظ  در  تأم   اریق 
هناصت هر فرهنگی زبانی دارد و بدون یادگیری زبان فه  آن فرهنگ میار نیات. وحی الهیت  

ادبی ات و هیر علو  صنایع هنر و در یک کو  فه   ادعیهت حدیثت عرفان و فلافه کو  و فقه 
اند بدون یادگیری زبان متناسبشان میار نیات. در  هایی که در جوامع اناانی تیقق یافتهفرهنگ

به ت ویر  زیادی  تا حد  را  یافته کو  جای صویش  ع ر حاضر که هنرهای ت ویری گاترت 
در عرصه  و  است  عمیق  داده  فه   تئاترت  و  سینما  نیازمند  ای همچون  نمایشی  اثر  یک  میتوای 

 ۀمنزلیادگیری زبان ت ویر است و هر فری  ت ویری و گاهی عبارتی در یک اثر هنری و ادبی به 
ای غرض و مق ود ویژه هاعر و کارگردان حرفهههود و هنرمند بیک نشانه و نماد میاوب می

برای فه  و تیلی    بنابراین  بردن آن دارد.  به کار  از  بایات منطق  غرض هنرمند میصیییی 
با میانی مینوی سر و کار دارد نمادهناسی و  زبانی و ت ویری وی را هناصت در هنر دینی که 

 . (6: 1388 علی تاجدینید )کنهناسی به دلای  گوناگون اهمیت بیشتری پیدا مینشانه 

 پژوهش  ۀ.  پیشین1. 1
 :1399میمدی فشارکی  )  «1394 تا  1300بررسی انتقادی مقالات کلیله پژوهی از سان  »  ۀمقال  در

نااریت  ااصلی که به زبان س  ۀهناسی بر اساس ناخکنون مطالیات کلیلهرسد تا( به نظر می242

که در زبان سریانی    "بیدپای"است. گاهی نویانده اثر را    گرفتهنمورد توجه و پژوهش  رار  است  

می   "ندرب  "به   است میرفی  نا آ  حان.  کنندمیروف  به  فیلاوفی  اثر  این  نویانده  ویشنو    "ناه 

است. اکثر تیقیقات    نااریت به مینای حای  و دانشمند دربارا در زبان س  "بیدپای "  .است"هرما  
های اندیشه   پردازند و یا به مقایاهو گاو می  در بخش میتوی ادبیات داستانی به هخ یت هیر
مرزبان هون:  ادبی  آثار  با  دمنه  و  کلیله  تاریخ    تنامه ابوس   تنامهسیاست  تنامهسیاسی  و  گلاتان 

اصلی س ناخه  مبنای  و  از میتوی  آنها  اکثر  تابیهقی که  و  تفایر  و  دارد  فاصله  وی  أنااریت 
نویانده    .آمیز ترجمه هده استحاایات بر اساس ناخه عربی است که به فارسی ثقی  و عربی

ابداع عارفانه و حایمانه و منی ر به فرد    نااریت به مقایاها این اثر با توجه به ناخه اصلی س

ایرانی    "ه ان آبی    " با  مولانا که حاص  تراوت ذهن صو انه این هاعر   هاز پنچ  پیرویاست 
 پردازد.تنترا به تفضی  می 
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 هدف و ضرورت پژوهش  .2. 1

مفاهی  والا و  مولانا عارفی است که از تمثیوت ادبی و عرفانی با هوریدگی و هور وافر برای  
ت و  تفایر  و  عملی  عرفان  صطیر  از أرسالت  آگاهانه  عرفانی  ادبیات  عمیق  و  ظرف  مفاهی   وی  

های مثنوی مینوی سمب  حیوانات در هر داستانی در روایت  .بردهای کلیله و دمنه بهره میروایت
مختلف تمثی  و های  که هر حیوان در داستانیای از مظاهر مادی و یا مینوی است اما از آنجایی

نااریت سیر جاده از  ایک هخ یت صاص است لذا استناد بر اص  داستان به زبان س  نمادرمزی  
می هموار  را  عرفانی  ادبیات  تا  تیلیمی  و  اصو ی  آنجایی  .سازد ادبیات  مرد   از  توده  که  که 

های تمثیلی کردند گویا داستان هایی از گذهتگان بیان میها و افاانه های صود را با مث  صواست
روایت  ۀ تود  ۀفلاف در  است.  بوده  و  مرد   ظاهر  صورت  نماد  ه ان  و  روباه  مولانا  تمثیلی  های 

فروهان عاری از میناست که بیهوده د  از عل  و  دنیای دون و تمثی  مدعیان دروغین و فض 
 زنند. کمان و عرفان می

های میتوایی آن با  تفاوت  داستان ه ان آبی مثنوی مولانا وبررسی  و    نقد   این پژوهش به 
با تایه بر داستان   .دزپرداو دمنه می  همین روایت در کلیله های کلیله و دمنه به سرایش مولانا 
آبی   افتادن ه ان در ص  رنگ و رنگین هدن  داستان ه ان  بر روایت  .  پرداصته است  اوبا تایه 

ویوت و رمز ااووس که ساصته و پرداصته و از أنااریت به تاتفایر داستان از متن س  عووه بر
  اهاره صواهد هد. بی است آابداعات عرفانی ذهن مولانا در داستان ه ان 

 . بحث 2
ادگرتن می کتابفرانالین  هیچ  اندا   یگوید:  به  هندو  ادبیات  تنتراه حاایات  زدر   در  نتواناته  پنچ 

 برابری   نتواناته   تیداد  و  همارگان  حیث  مقدس از  کتاب  از  پس  یینی  د.باه  اثرپذیر   جهان  ادبیات
  یا   و  حاومت  اداره   عل    یا  هاستره  نیتی  یا   و  هاستره   یک را   پنچ تنترا  هند  سنن  کند. حایمان در

 جیبه  مینای  به   تنتره   واژه  "هرت "  تفایر   به  پندارند.می   است  عملی  یا   و  فنی  مفهو    که سیاست
 آن  از  هاییبخش   .گرددمی   بر  میود از  پیش   هزاره  نخاتین  اوای   به  پنچ تنترا دمت    .است  هیبده
های دو غاز کند که حرفافی و مقدس اوپانیشاد است که به مردی اهاره میفل  متون  از  برگرفته
 دانندمی هاجاتک  را حاایات  هاروایت  صذأم  گاهی  .کنند می  پرواز  سرت   بالای  در  که دهنورا می

 حیوان   ساحت  در  میمولًا  بودا  هاجاتک  در  .است  بوده  بودا   پیشین  حیات  داستانی  هایروایت  که
متولد هدهد صاصی تناسخ   آن  هایروایت  و  هاداستان  که   است  اص   این  نگرانمای  آهاارا  که ر 

 برای هاافاانه  و  داستان  از  استفاده هاجاتک  از  مق ود.  نیات  هابودایی  صود  پرداصته  و  ساصته

  که  نیات  روهن  هندان  رسدمی  نظر  به  اگرهه  است  مذهبی  و   اصو ی  و  اناانی  مراتب  آموزت 

  صوان   از  یا  و  گرفته  مهابهارتا  یا  هاجاتک  از  الها    با  را  صود  هایداستان   مایهدرون پنچ تنترا  لفؤم

  ویشنو   آن  لفؤم   هودمی  گفته .باستان  هند  در   ماتوب  آثار   یا  و  هفاهی   زبانزد  هایداستان  کرانبی
حاومت  هش  ای  در  که  است  کهناان  برهمنی  هرما رس   و  راه  آموصتن  وظیفه  و  ماه  داری 

  تا گرفت عهده بر "مهیوروپا   "ههر کاه  هاهزاده سه بههای اناانی صالح و اندیشمند را منش
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 صود درگاه و عبادت می  آهر  به را کاه  و صردهاهزادگان بی او .بپیوندند صرد و میرفت به نور

هنری  اثر  این  زبان .کندمی  اهاره  اثر   این  صردمندانه  حاایات  به  آنجا  در  و بردمی  تزبانی 

  سرانجا    به  دیگری  داستان  هنیدن  با  داستان  نتیجه  و  روایت .است   فلافی  و  حایمانه تفاصر

  نقش   در  نمادین حیوانات .کندمی  عبور   پنجگانه  حایمانه  دهلیزهای  از  گونه این  و رسدمی
از هور و   حاایات  عرصه   و  صینه  کنندتمی  ماان   نق    دیگر   جای  به  جایی  از  صاص  هایاناان

آکنده  هقاوتت  تسخاوت تنفرت  و  عشق  تبزدلی  و   جبن یتذکاوت. ههامتت فداکار   . است  مومت 
  پندیت  که  است  حاایاتی  همان  این  .است  فلافی   گاهی  و  اصو ی   مایه درون  دارای    ه  هر

حای    و    به  را  حامت  و  دانش   بیشترین  ممان   زمان  ترینکوتاه  در"  هرما   ویشنو"فیلاوف 
های موجود آن  کنون مواهب و حامتی بیش از دو هزار سان تاا  و  آموصت  جوان  هاهزادگان

دست آمده  ه  های بدر برصی از ناخه  .و تمثیلی است   اب  استناد در متون ادبیت سیاسیت فلافی

  ادگرتن .اندکرده  میرفی  "گا  بها  واسو"  را  اثر  این  لفؤم  آسیا  هر ی   جنوب  نااریتاس  زبان در

هزاران سان    2200  از   بیش  با  کتاب  این  .ینیه  نه داییبو نه  است  هندو  لفؤم  گویدمی  دمت 
 .گردد. باز میر.   500تا  1500 اوپانیشادها و ودا  ریگ دوره به آن اصلی  منش د.مخااب دانا دار

 دیر و  نادر است کتابی  و فلافی سرزمین هند نا  گرفته استهای صرد یای از سرهشمه پنچ تنترا
  ت سیاستت موسیقیت اصترهناسی  تهناسیروان  تفلافه  تواننمی  دیگری  کتاب  هیچ  در  که  هرا  ؛یاب

  و   پویایی  به  را  صواننده  که یافت  فاصر  سبای  به  حان  عین  در  و  ساده   زبان  به  را اناانی  مناسبات

  وادارد. ادبی و فلافی  و عرفانی اندیشه و هگفتی
الادب  ناصههریت  اصههور  میتشههمیت  اصههور  جملههه  از  متیههددی  منثههور  متههون 

الیلیت سندبادنامه  سمط  ،روضةالعقول  الههوجیزت بختیارنامهت ترجمه یمینیت رسالۀ مناظرۀ گ  و م ت 
اصور ناصری صواجه ن هیرالدین  اند. در میان این آثار هاید  تیت تأثیر این کتاب وا ع هدهو...  

نزدیک تیریرت  سبک  حیث  از  منشیاوسی  ن راا   به  کس  آثهار   است  ترین  او  سهبک  در  و 
ها را در  گوید هرکس این   همقفع میابن  .( ت نّع و تقلید هندان نمایان نیاتهمانت یب و یج)

با گذر سن به  بر او آهاار صواهد  ان آن های پنهتدریج گنجینهروزگار جوانی به صاار باپاردت  ها 
اند و در روزگار سختی ای نامنتظره برای فرزند صود به جای گذاهتههدت مانند والدینی که گنجینه
 .او را از مینت نجات صواهد داد

دارنهد.   بهه صهود  نا  مخ وص  پنجاکیانه و دیگر کتب هندی تما  جانوران  در اص  کتاب 
عقیده   از  ناههی  امهر  هخ یت ایهن  صاحب  نیز  را  جانوران  که  است  باستان  هندوان  دینی 

داناهتند و بهرای آنهها عهوال  مینهوی و عوااف و احااسات و تمایوتی نظیر آنچه آدمیان می
به همین سبب  دارندت فرض می و  نیز    یک   هر   –  آدمیان   مانند  –کردند  نامی  را صاحب  آنها  از 

 .داناتندمی
هات در اثنای این بابت ههار حاایت بهه  عیار دانشت بر صوف دیگر ترجمهدر انوار سهیلی و  

اهور یااهان نق  گردیده است. مؤلف عیار دانشت مانند انوار سهیلی تیلی  و برداهتی عرفانی 
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ص وص  هات بهلای حاایتاز اص  حاایت دارد. از این جهت هه در کلیت داستان و هه در لابه
 . زندماائ  عرفانی موج می  )که در تیریرهای  هدی  وجود ندارد( «حاایت »مگاان و حلوایی

 پنج  دارای  است  آهاار  آن  عنوان   همانگونه که ازنااریت  ابه زبان س  پنچ تنترا ناخه اصلی  
  ت.اس کتاب پنج یا ف  

  मित्रभेद "دوستان بین  اصتوف" :میتر بهید کتاب اون:

  मित्रसम्प्रामि (मित्रलाभ) "دوست یافتن "میتر لابه کتاب دو :

 मिग्रह-समधि) काकोलूकीयि् "کو  ها و ج د ها"کاک الوکیا   کتاب سو :

کارک  ههار :  کتاب نانجید"  اپراکشیت  کارهای  زیان  و  اندیشه  بدون    " هعم  

अपरीमितकारक 
 लब्िरणाश "تاوان و زیان کارهای نانجیده  "تراناها لبده پ: کتاب پنج 

اه و تهای کربه نا    به عهده دو ه ان  نااریتابه زبان س  پنچ تنترانقش اصلی و راویان در   
  و  هوت  بارا  ایزیرکانه روت  و راه  و صاص  ارفندهایار و زیرکی که ریاک ه ان دو ت.ه اسادمن

 دوران  در  آنها  که  است  این  است  توجه  مورد  بایار  آنچه  دهند.می  تیلی   ایهرورانه  ذکاوت

 فرا گوت  بایار  ت حای  ه الان صود همنوعان استادان و بزرگان مینوی و هایحاایت به کودکی

  بین   که  است  جالب  هاتند.   صود را مدیون گذهتگان صود   پیشرو  هایحامت  و   جوهره  و  اندداده 
و    ه   آمیزیحامت  گفتگوهای  ماار  ه ان  دو می رد   هر  و  جایی  در  را  سخن  هر  و  هودبدن 
  مشا    را  هاهان:  گویدمی  دمناه  به  کرتاه  جایی  در.  دهندمی  منزلت  و  مقا   ماانی  در  را  ایناته

بین آبگینه و الماس را در  فرر  که  ی  ه پادها .و سنگدن  نداختس   اینها  تر داد را  ثیر أت  تیت  بتوان
 . یابد هایاته صدمتگزاری نیاتنمی

 "  اون   ف     در    نااریت ا س   زبان   به   کهن   متن   روایت   به   رنگ   پاتی    در   ه ان   افتادن   داستان   هرح 

कस्ििंमिद ् अरण्ये एकः शृगालः रमतिसमत ्ि। स एकदा ्िेच्छया 
नगरोपाधते भ्रिन ् कुक्कुरेभ्यो भीतः रजक्य नीलभाण्डे पमततः। ततोऽसौ 
िनिं गत्िा आत्िानिं नीलिणणििलोक्य अमिधतयत्- अहि् इदानीि् 

उत्तििणणः,तदाहिं ्िकीयोत्कर्ण ककिं  न साियामिइत्यालोच्य शृगालान् आहूय 
स उक्तिान्-'िािं भगिती िनदेिता ्िह्तेन अरण्यराज्ये अमभमर्क्तिती। 

तदद्यारभ्य अरण्ये अ्िदाज्ञया व्यिहारः कायणः। शृगालाि तिं मिमशष्टिणणि् 
अिलोक्य रणम्प्य अिदन्- 'यथा आज्ञापयमत देि! इत्यनेनैि सिे क्रिेण 

अरण्यिामसनः त्य आमिपत्यिं ्िीकृतिधतः । शनैः शनैः स व्याघ्र ससिंहादीन् 
उत्तिजनान् राप्य ्िजातीयान् दरूीकृतिान्। ततो दःुमितान् शृगालान् 
अिलोक्य केनमिद ् िृद्धशृगालेन एतत्रमतज्ञाति् - यथा अयिं व्याघ्राददमभः 

पररमितो भिेत् तथा उपायिं कररष्यािः। यतः एत े व्याघ्रादयः अ्य 
िणणिात्रेण मिरलब्िाः सधतः एनिं शृगालि् अज्ञात्िा राजानिं िधयधते। ततः 
सायिंकाले सिे तत्र समम्प्िल्य एकदैि िहारािि् अकुिणन्। तिं शब्दिं श्रुत्िा स 
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नीलशृगालोऽमप जामत्िभािात् तैः सह शब्दि् अकरोत्। तथा कृत े समत 
ससिंहःै स ज्ञातः हति। यतः-यः ्िभािो मह य्याम्त स मनत्यिं दरुमतक्रिः 

حیوانات جنگ  گرگ  هافی   تببرها  هیرهات  تو تی  دیدند و  را  رنگ  نیلی  ه ان    وحشت   با ها 
 هه  و  است  هقدر  او   درت  داناتند نمی  که  هرا  کنند  فرار  حیوان  این  دست  از  گرفتند  ت می 
گفته   .دارد    دی هوهمند    اند:هه  از    رفاه  و  آسایش  جویایمرد  هیزی  که  کای  به  هرگز 

 عوض   را  جنگ    انون  ریا  به  توس   با  او  .کنداعتماد نمی  و  درت او نمی داندت  هخ یتت صانواده
  حیوانات   ۀ بقی  بین  او  تا  آوردندمی   ه ان  برای  را  ایمه  و  رفتندمی  هاار  به   هیر و ببر   .بود  کرده

  پیش ریا  از  ایهاله  در  را  صود صیان واهی صود وظایف هاهی  رتیب در ت  بدین  .کند  تقای   جنگ 

متن س .بردمی از  اصلی  داستان  بر    در  که یدآمیبر   گونهاین نااریتادر  حاک   مییط  و  جنگ  
 .است بوده حاک  گرسنگی و فقرااراف ه الان 

  از   دلی  فرتوتی و یا نقص عضو  ه  که ب   تنهایی  ه الانهود  گفته می   پنچ تنترا های  در روایت   

 میمولاً  .آورند می   ببرها و هیرها در جنگ  روی   با   همزیاتی   به   هدند  اصراج   صود   نوعان   گروه و ه  

هاار   تا  روند می   ببرها   دنبان   به  ه الان آنها  ببرها    گاهی  .کنند   تهیه   هایی برای  به  را  صید  صبر 

ایمه می  و تی  را  دهند.   ه الان  این   به   کاری   ببرها  ت دهندمی   صبر   کشان زوزه   ببرها   به  ببینندای 

 .کنند می   آنان زندگی   کنار   در  واهمه   و  ترس   بدون   ه الان  هود می   دیده   گاهی   و   ندارند 
 پنچ تنترا نسکریت در امثنوی و تحلیل آن بر مبنای نسخه س روایت داستان شغال آبی 

 دعوی طاوسی کردن میان شغالانافتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و  -

 مثنوی مینوی   دفتر سو  
 آن ههه الی رفههت انههدر صهه  رنههگ

 

 اندر آن ص  کرد یک ساعت درنههگ  
 

   .افتدروایت مولانا در مثنوی ه ان بی درنگ بدون پیش زمینه ناگاه به ص  رنگ می در •
به   • یافتن غذا  برای  از فرط گرسنگی  داستان اصلی ه ان  از    ایآبادی در حالیاه در  دور 

   .بردجنگ  حیوانات و ه  نوعان صود پناه می
   .یک ساعت درنگ استبا زمان ماندن در ص  رنگ مولانا  •
بادی  آو زمان ماندن در پاتی  رنگرزی در روایت اصلی هند روزی است. هرا که سگان   •

 .بیرون پاتی  منتظر بیرون آمدن او بودند
 پس بر آمههد پوسههتش رنگههین هههده

 

 مهههن  اهههاووس علیهههین ههههدهکهههه  
 

صویشتن    در روایت مولانا آنگاه که ه ان از ص  بیرون آمد و پوست صود را زیبا و رنگین یافت
گاهی  و  رنگارنگی  و  زیبایی  سمب   فارسی  ادبیات  در  ااووس  صواند.  ملاوت  عال   ااووس  را 

 گری ااووس برای نا  و ننگ است:  هاوه است. جلوه
 رنههگآمدی  اکنههون بههه اههاووس دو  

 

 کههو کنههد جلههوه بههرای نهها  و ننههگ 
 

 ( 395-8های مثنوی دفتر پنج   بیت) 
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 طاووس در ادبیات تمثیلی فارسی  

است دنیوی  مقا   و  جاه  و  حیوانی  سرهت  مظهر  و   .ااووس  جاه  مظهر  ااووس  مولانا  دید  از 
 عجب است که سالک باید سر آن را ببرد.  
 بط حرص است و صروس ههههوت اسههت

 

 جاه هون  اههاووس و زا  امنیههت اسههت 
 

 (  44دفتر پنج  بیت  تمثنوی)

است.  ای مانند ج د پیدا کرده دنیا  یافه ۀبیند که در ویرانالبته روح آدمی را مانند ااووسی زیبا می
 این روح متیلق به گلزار ناز است نه ویرانه مجاز:

 جههان هههون اههاووس در گلههزار نههاز
 

 همچههو ج ههدی هههد بههه ویرانههه مجههاز 
 

 همچهههو آد  دور مانهههد او از بهشهههت
 

 در زمههین مههی رانههد گههاوی بهههر کشههت 
 

 ( 4785  -6های بیت  تدفتر هش  ت)مثنوی

 هود: و گاهی زیبایی در حالت عجب و تابر دهمن جان می
 دهههههمن اههههاووس آمههههد  پههههر او

 

 ای باههههی هههههه را باشههههتند فههههراو 
 

 (  208دفتر اون بیت :  ت)مثنوی

آنجایی  در از  گویا  و  ندارد  وجود  ااووسی  اصلی  زیاتحاایت  هندوستان   گاهکه  را  ااووس 
با    افزاید.ه زیباترین تمثی  و رمز به حاایت مثنوی صود میاند مولانا ااووس را بداناته  مولانا 

هناسی و داهتن تجربه تیلی  و تجزیه افاار و تجارب متقدمان تجربه هنر نمادهناسی و نشانه
در صدد به دست آوردن نتایج ممتازی از یک اثر فاصر بدون تقلید میض است. مولانا ظاهر   ه  

 .صوانده استوی  أو صورت نماد و رمز را تنزی  و باان و لب حقیقت  نهفته در   ص را ت
 هاسههتکههاین حقیقههت  ابهه  تاوی 

 

 هاسههههتی ی  مایههههه تخویههههن تههههوهّ 
 

 (  3247بیت  تدفتر دو  ت)مثنوی مینوی

 نسکریت و هندی  اطاووس در ادبیات تمثیلی س 

اسطوره در  فرهنگ  ااووس  و  ادبیات سها  و  او  ویژهنااریت  بههندی جایگاه  و  دارد  عنوان ای 
و   غرورت  زیباییت  از  مینمادی  هناصته  و  دوسیت  رنگارنگ  پرهای  با  زیبا  پرنده  این  هود. 

   (334: 2006 تویلاینز) داردها و ت اویر مقدس هندویی حضور نوازت در بایاری از داستانهش 

مه   از  ارتباطیای  درترین  و  اسهای  اسطوره ادبیات   های ااووس  با صدای نااریت  هندی 
عنوان صدای جنگ و پیروزی  کارتیایا پار هیوا و پارواتی است و به( است.  یا موروگانکارتیایا ) 
بههناصته می این صدا در نظر گرفته هده و کارتیایا میمولًا واهانعنوان وسیله )هود. ااووس   )

می ت ویر  ااووس  بر  استسوار  کارتیایا  الهی  هاوه  و  غرور  نماد  پرنده  این  ااووس    .هود. 
ا ساراسواتیت  الهه  با  هنرهاهمچنین  و  دانش  دارد    لهه  تنگاتنگی  داستانارتباط  و  متون  های در 
ها و نیروهای منفی  عنوان نمادی از حفاظت و  درت در برابر بدیمختلفت ااووس همچنین به

های منفی  توانند انرژیعنوان مثانت اعتقاد بر این است که پرهای ااووس میهود. بههناصته می
دلی    همین  به  و  کنند  دفع  صانهرا  در  ااووس  میپرهای  نگهداری  میابد  و  ااووس  ها  هوند 
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جشنواره در  مراس همچنین  و  میروف  ها  از  یای  دارد.  مهمی  نقش  هند  هات  ترین جشنمذهبی 
نا  مورپاناهجشنواره ااووس ) نماد صوت به  به عنوان  برکت ( است که در آن ااووس  هانای و 
عنوان نمادی از  ها و فرهنگ هندی بهااووس در اسطورهبه اور کلیت   .گیردمورد تجلی   رار می

و   های مذهبی و فرهنگیهود و در بایاری از جنبهزیباییت  درتت دانش و حفاظت هناصته می
 هود.به کار گرفته میهند ادبیات تمثیلی و نشانه هناسی 
برای پرهیز از تقلید و   تنترا پنچ  از داستان    أسی وی  و تفایر و ت أ از این رو مولانا برای بیان ت 

رعایت مناسبت فرهنگی نماد و تمثی  ادبیات عرفانی از پرنده ااووس که صاستگاه و موان اصلی 
 ۀکند اگرهه در ناخ آن هند است برای دعوی ااووسی کردن ه ان آبی کلیله و دمنه استفاده می 

زبان س  به  اهاره ااصلی  ااوونااریت هیچ  به  آبی  به دعوی ه ان  استای  نشده  در   . س  و حتی 
صورد. در مثنوی  دیوان همس نیز اثری از تمثی  و نماد ه ان همچون مثنوی مینوی به هش  نمی 

و    ( 2018-2017دفتر اون ابیات  ت  مثنوی مینویااووس تمثی  عارفان با  و یا منافقان و ژاژصایان است ) 
ابیات    همان: گاهی ااووس دهمن جان است ) اون  ی تمثی  صاحبان کمان است و و گاه   ( 208دفتر 

 .( 777  -766دفتر پنج  ابیات    ت یو)مثنوی مین کبر و غرور بیجا    ۀ نشان 
هود سگانی ماند و ناگاه متوجه میدر حاایت اصلی ه ان پس از هند روزی که در پاتی  می

دیوانه حان  داهتند  را  جانش  او   د  پوست  نشدن  نیلی  از  تا  ب   دلهره  که  و  ترس  از  فرار  وار 
آنگاه به جای آناه   .اندکنند و هیران و ببر و فیون با تیجب و اضطراب به سوی او صیره هدهمی

از عال      .( مرا به ها  صود آفریده استآفریدگارگوید برهما )بگوید من ااووس عال  ملاوت  می
ه ان و تی    .ا  تا حامران هما باه  لاهوت  و به زمین هبوط کرد  و مالک هر سه جهان  آمده

وحشت دیدجماعت  را  و  زده  کرد  صطاب  را    صود   دستان  با  مرا  "صداوند " برهما  گفت  حیوانات 
  تو   سر  بر   من   بنابراین  ندارندت  پادهاهی  زمین  حیوانات:  گفت  و  آورد  در  صویش  همای   و  ها به

رو ب  زمین  به  آسمان  از  .کن می  عطاا   تو  به  را"  دروما  کو  کو"  لقب  و  ار ذگمی  مطلق  حاومت  تاج
کن میافظت  صوب  ایشان  از  هم.  و  من   ۀحان  سرپرستی  تیت  و  در  لمرو  جنگ   اهالی  هما 

  ! ارباب :گفتند جانوران زمین روی بر ه ان هبوط هنیدن با. جهان  سه هر پادهاه من .زندگی کنید

فرمان همایی  به  نیلی"  دروما  کوکو  .گوت  وظیفه  "ه ان  حیوانات جنگ   از  یک  هر  ای  برای 

و ذات  به  توجه  با  و  زیرکی  سر  از  و  کرد    صود   نوعانه   با   گرفت  ت می   صود  اص     مشخص 
نشود  دور  به  صود  پیرامون   از   را  همگی  و  باهد  نداهته  کاری رسوا  تا  نماد    .راند  از  مولانا  ایناه 

ر یاساا   ۀد یق و عمیق وی در حوزبرد نشانی از مطالیه  ااووس در مثنوی ه ان آبی بهره می
ت و  تطبیق  و  استأهند  اسومی  ایرانی  فرهنگ  و  عناصر  با  آن  صدایان    .وی   از  یای  برهما 

( تریمورتی  اصلی  از سه صدای  یای  و  )گانهسههندوئیا   برهما  است که هام   آفرینش(  (ت  صدای 
عنوان صدای آفرینش  آیین هندو بههود. برهما در  ( میصدای ویرانی( و هیوا )صدای حفاظتویشنو )

او نابت داده می هناصته می به  او هود و  آفریده است.  را  هود که جهان و همه موجودات زنده 
هود که هر کدا  نماد یای از جهات اصلی میمولًا با ههار سر و ههار دست به ت ویر کشیده می

 .هودناصته میت متون مقدس هندوت هاهاعنوان صالق وداست. برهما همچنین به
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عنوان صدای آفرینش های مه  در آیین هندو است که به نیز یای دیگر از هخ یت  پراجاپتی

می هناصته  موجودات  همه  پدر  مینای  یا  به  پراجاپتی  نا   موجودات"هود.  پدر  "یا    "صدای 

آفرینش هناصته می  "موجودات هود که  است. در متون وداییت پراجاپتی به عنوان نیروی اصلی 
هود و در  های مختلفی هناصته میآفریند. او در متون مختلف به نا وجودات را از بدن صود میم

 .هودبرصی از متونت با برهما یای داناته می

توان گفت که برهما و پراجاپتی هر دو نماد نیروهای آفرینشی  در تفایر این دو هخ یت می
عنوان صدای آفرینش هناصته هندوئیا  به   های بیدیدر آیین هندو هاتند. برهما بیشتر در سنت

مه  می نقش  پراجاپتی  که  حالی  در  هخ یت هودت  دو  هر  دارد.  اولیه  ودایی  متون  در  تری 
می  درت  ۀدهندنشان نشان  و  هاتند  آفرینشی  توسط  های  زنده  موجودات  و  جهان  که  دهند 

 .اندای الهی به وجود آمده نیروهای الهی و با اراده

های مختلفی از آفرینش و صو یت الهی در  کلیت برهما و پراجاپتی هر دو نماد جنبهبه اور  
   .(504: 1381تنییجولی نائ) باهندمیدهنده اهمیت آفرینش در این دین  آیین هندو هاتند و نشان

 پشههه  رنگهههین رونهههق صهههوت یافتهههه
 دیههد صههود را سههبز و سههرو و فههور و زرد

 

 ههههههها بههههههر تافتهههههههآفتههههههاب آن رنگ 
 صویشهههتن را بهههر هههه الان عرضهههه کهههرد

 

می مشخص  ه ان  رنگ  مثنوی  و  هود  در  و  سبز  و  کاسرو  اصلی   .زردفور  حاایت  در  اما 
کند اما در مولانا ه ان رنگی را در برابر همنوعان صود تفایر می  سخنی از هگونگی رنگ نیات.
ه الان جنگ  ادعای  آن است که همنوعان صود را نبیند و به دور از حاایت اصلی ه ان در صدد

 هود.کند هرا که اگر در کنار همنوعان صود باهد حیله و صدعه او بر مو میصدایی می

زبان س به  اصلی  متن  است  ادر  آمده  در جنگ   "هاندروا  "نااریت  بود   هدت  از   کهه الی 

 گوهخرات   صدای  با   کشانزوزه در آن دیار سگان.  بادی هدآ  راهی دیار  اذغ  یافتن  برای  گرسنگی
از   برای  ه ان  .ساصتند  زصمی  را  او  صورت  و  سر  تیزهان  هایدندان  با  و  کردند  دوره  را  او  فرار 

زند و می جاتی رنگ پاتی   در صبربی جا همه  از ه ان .بردمی پناه رنگرزی کارگاه یک در مهلاه

  دیگر   کهاوری  گیرد به ن از ترس پناه میآآید. هند روزی در  می  در نیلی  رنگ  به تما  جامش 

 روی  این  از.  است  صود  اجداد  همچون  ریا  و  مار  در  اما  . ندارد  ه الان  به ظاهری   هباهت
  و   ندارند  را  او  هناصت   درت  سگان  دیگر  دریافت  ناگاه  بود  آمده  وجد  به  صود  رنگ  از  کهدرحالی
  با   گونهاین  کهدرحالی  گرددبازمی  جنگ   به  ه ان  .کنندمی  فرار  سو  هر  به  زدهوحشت  و  سراسیمه
 اند: هه گفته بازدنمی رنگ که نیلی رنگ: گفتمی صود

دیگر    و تی به هیزی بند کنند  رنگ نی ت مرد ماتت  کوسهت  صرهنگت تزن  تآد  ابله  سریشت
 .کنند رها را آنمیان است 

سهههتا کهههه تهههرا در سهههر نشهههاای ملتهههوی  
 

 جملههه گفتنههد ای ههه الک حههان هیاههت 
 

ه ان   به  را  پاسخ  و  پرسش  مثنوی  روایت  در  می آمولانا  او  همنوعان  و  او  بی  از  و  سپارد 
که در حاایت به حالیپرسند او کیات؟ هه در سر دارد و این همه هور و هیف از کجاست درمی
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نیات از این روی او به لاف زنی و ادعای درو  بنا    نااریت هیچ ه الی دور و ااراف اوازبان س
 .پردازدیاکارانه صود می بر ذات ر

ای؟ این جاه و صودپاندی را از کجا  پرسند به سبب هادمانی و هیف از ما کنار گرفتهاز او می
 ای؟ در روایت اصلی هیچ پرسش و پاسخی بین ه ان و همنوعان او نیات. یافته

 رنهههگ آمهههد نهفهههتو آن هههه ان رنهههگ
 بنگهههر آصهههر در مهههن و در رنهههگ مهههن

 صههد رنههگ و صههوت ا   هون گلاتان گشههته
 

 گههههر بافههههتبههههر بنههههاگوت مومههههت 
 یههک صههن  هههون مههن نههدارد صههود هههمن
 مههر مههرا سههجده کههن از مههن سههر ماههش

 

گوید که بر کند و از زبان او میمولانا ه ان صد رنگ را هون گلاتانی رنگارنگ توصیف می
  :همگان واجب است که بر او سجود کنند

 و فهههر و آب و تهههاب و رنهههگ بهههین کهههرّ
 ا مظههههههر لطهههههف صهههههدایی گشهههههته

 

 فخهههر دنیههها صهههوان مهههرا و رکهههن دیهههن 
  الهههههوح ههههههرح کبریهههههایی گشهههههته

 

از   بخش  و  این  برهمایی  صدایی  ادعای  با  ازمثنوی  متن    هبوط  آبی  ه ان  ملاوت  عال  
   .وی  مشترکی استأنااریت مطابقت مفهومی دارد و دارای تمثی  و تاس
 هههه الان ههههین مخوانیهههد  هههه انای 

 آن ههههه الان آمدنههههد آنجهههها بجمههههع
 

 کهههی هههه الی را بهههود هنهههدین جمهههان 
 همچهههو پروانهههه بهههه گرداگهههرد ههههمع

 

نااریت م ایرت دارد هرا که ه ان آبی در متن هندی برای  ااین بخش با میتوی و متن س
نوعان پس  ما در مثنوی مینوی ه انوعان صود به دور است  حفظ آبرو و صدعه بایار از جمع ه 

گر و ریاکار گردد دور ه ان حیلهای که به گرد همع میافتند همچون پروانهاز ایناه به دا  ریا می
 هوند. جمع می

و تی هیرها و ببرها با دیدن و هنیدن توصیفات ه ان دور  نااریت اناخه س در روایت اصلی

 او اصلی متن در اما "ارباب گوت به فرمان همایی  "با احترامی صاص به او گفتند او حلقه زدند و 
  و   کندمی  دور  صود  پیراموناز    را  آنها  و  هود می  دور  صود  نوعانه   از  نشود  هناصته  ایناه  برای

 اظهار   و ند نه از سر تفاصرهومی  جمع  دورت   به  وارحلقه  دیگر  جای   حیوانات  و  هیر  و  ببر  فقط
 به  ه ان   در متن اصلی  است.  برهما  فرستاده  که  او  مینوی  مقا   به  احترا   جهت  به  بلاه  برتری
 هنگا    لذا  بخورند   غذا  تنهاییبه  که  ندارند  عادت  ه الان  هودمی  گفته  .است  پایبند  صویش  اص 
 صدای  که  هنگامی  آبی  ه انت  نااریاس  متن  در  .زنندمی  صدا  را  همدیگر  کشانزوزه  غذا  صرف
  دعوت   غذا  صرف   به  را  او  صود  وانانه   گویا  که  فهمدمی  هنودمی  را  صود  نوعانه   زوزه
  آن   از  بید  هودمی  رسوا  گونه  این  و  کشدمی   زوزه  دارد  سینه  در   وان  یاد  که  آنجا  از  و  کنندمی
 رود. می  فنا به و دریده
نقش    زبان  از  اندرز حتی  و  پند  و  ن ایح  اصو ی  تیالی   اصلی  منفی حیوانات در حاایت  های 

 او   از   نوعان ه    مینوی   مثنوی   در   اما هود.  رعایت و گوهزد و در زمره وظایف فردی آنان هناصته می 
 گویدمی   او   جهت   این   از   د. درآور   صدا   ااووس   همچون   و   کند   ااووس تواند بانگ  پرسند آیا می می 
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 دارای  او   ت. اس  ظاهری   زیبایی   تفاصر   از   هیف   هور   دارای   مثنوی   آبی   ه ان   نیاتت   من   توان   در   صیر 
 نواصت.   نیز   صود  نوع   ه    گوت   بنا   بر   سیلی   کهجایی   تا   هات   نیز   پوهالی   جرأتی 

 پهههس ههههه صوانیمهههت بگهههو ای جهههوهری
 پهههس بگفتنهههدت کهههه ااوسهههان جهههان
 تههو هنههان جلههوه کنههی گفتهها کههه نههی

 ااووسهههان کنهههی گفتههها کهههه لا بانهههگ 
 

 گفهههت اهههاوس نهههر ههههون مشههههتری 
 ههههها دارنههههد انههههدر گلاههههتانجلههههوه

   منههههییوگهههه بادیههههه نارفتههههه هههههون 
 ای اهههاووس صواجهههه بهههوالیوپهههس نهههه

 

می روایت  ه ان  مولانا  از  ه الان  که  میآکند  درصواست  بر نکنبی  بانگ  اووس  همچو  د 
 :گویندهمنوعان او بدو میتواند. پس گوید نمیآورد. اما ه ان می

 صلیههههت اههههاووس آیههههد ز آسههههمان
 

 هههها بهههدانکهههی رسهههی از رنهههگ و دعوی 
 

م هر  صاصیت  یینی  است  آسمان  از  صلیت  و  جامه  را  وا یی  و  وااووس  ذات  پرداصته  جود 
 . و به دعوی و نیرنگ ذات و صلقت والا نتوان یافت  ابییت اوست

   مثنوی معنویم دفتر سو همراهی کاربرد شغال با طاووس در 

 . کردتشبیه فرعون و دعوی الوهیت او بدان ه ان کی دعوی ااوسی می -

 همچهههو فرعهههونی مرصهههع کهههرده ریهههش
 او ههههه  از ناهههه  ههههه ان مههههاده زاد
 سهههوی ااووسهههان اگهههر پیهههدا ههههوی
 موسههی و ههههارون هههو ااووسهههان بدنهههد

 

 برتهههر از عیاهههی پریهههده از صهههریش  
 صهههه  مههههالی و جههههاهی در فتههههاددر 

 عههههاجزی از جلههههوه و رسههههوا هههههوی
 پهههر جلهههوه بهههر سهههر و رویهههت زدنهههد

 

حاایات   ف    پنج  تنترا در  زبان    پنچ  به  روایتی  هیچ  در  که  ه ان  تمثیوت  و  روایت 
 به هرح ذی  است.است نااریت در ک  داستان ه ان با ااووس مطابقت نشده اس

 ؛ داستان هیر و هتر و ه ان و کو  .3  ؛یاسی زاهدنه ان و س  .2  ؛اب ه ان و    .1در داستان  

به زبان س  و هاتوراکای ه ان.  "هیر"داستان واجرادون هتره    .4 به مینای  اهاتورکای  نااریت 
داستان ه ان و    .7  ؛داستان ماده هیر و ه ان بچه  .6  ؛داستان هیر و ه ان و غار  .5  .اماع است

  .هیر و پلنگ و ببر

   پنچ تنتراثر از روایت و حکایات أادبیات فارسی متو  شغال در فرهنگ 

ن در هرح مثنوی حاایت ه ان با یای از وکند که بنا به گفته نیالااستاد فروزانفر اهاره می
مناسبتی    ه ازوپ  به  مناوب  ناخ.  داردهای  اساس  بر  مقاله  این  نویانده  اصلی    ۀاما 
یابد.  می اهای تمثیلی پنچ تنتراله در داستاناصلی را با  دمت سه هزار س أصذ و مبدأم تنااریتاس

با  رابت میراث مشترک در زبان و ادبیات و فرهنگ ایران و هند ه ان به صورت تمثیلی  هنانچه  
 .صوردو کنایه در امثان و حا  فارسی در موارد ذی  به هش  می

 نگیرد جز سگ مازندرانی  بیشه مازندران را ه ان •

 گه ترههرسه مینمیه انت پوزت به انگور  •

 صوره ترسو انگور صوب نمی ه ان •

   .ه ان که از با   هر کنه منفیت باغبونه •

https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84
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 .گیره بیخ گوهش زردهکه مر  می ه الی •
 .هودانگور صوب ن یب ه ان می •

 .ه ان باج بدهند اینجا اردستان نیات که به •

 .تا ه ان هده بود به هنین سوراصی گیر نارده بود •

 .هود صربزه هیرین ن یب ه ان می •

 .برد بگذار سر هب ببردرا که ه ان صبح میی صروس  •

 .است "ه اد "زرد برادر ه ان سگ  •

 . مازندرانی سگ ه ان بیشه مازندران رات نگیرد جز •
 .صورهه ان ترسو انگور صوب نمی •

 .گوید ترت استرسد میه ان پوزت به انگور نمی •

 .ه ان که از با   هر کنه منفیت باغبونه •

 .گیرد بیخ گوهش زرد استه الی که مر  می •

 .هوده ان میهیرکه پیر هدت بازیچه  •

 .هوده ان می ر اص که پیر هدت گرگ •

 .ستا دیگران آموز دست پیری روزگار در هروریت آد  هر •
 .را به ه ان سپردن مر  •

 .ه ان مردگی •

هود که در آن باران و  در لفظ مازندرانی در اص  به وضییتی جوی گفته می  "باران ه ان"
ها از این هرایط بایار صشنود صواهند هدت  دی ت ه اندهد. به باور مردمان  آفتابت توامان رو می

ه ان عروسی  عبارتی  به  مییا  همچنین  مو ییتهاست.  بر  باهد  دلالتی  برزصیت  تواند  های 
  .متنا ضت فریبنده و ناپایدار. بر زیاتن در حالتی نه این و نه آنی. یا تالط نیروی هر بر ابییت 

واژه   نیز  هندی  زبان  می  "برهگان"در  سگان  به  و  برس  واژه  دو  از  و  است  باران  ف    نای 
یا هگان در زبان س.  تشای  هده است باران ه ان اسگان و  به مینای ه ان است. و  نااریت 

همچون   .مان در کنار ه  هاتندأوضییت فریبنده ابییت نوعی از باران است و باران و آفتاب تو
و حاایت مثنوی مینوی که در عین حان    ارنته ان آبی در ص  رنگ افتاده در پاتی  روایت پنچ ت

 کند.  که ه ان است دعوی ااووسی می

و  مولانا  توجه  مورد  حیوان  این  اصلی  ذات  و  ابییت  به  توجه  با  ه ان  کنایات  و  امثان 
از  صود را    کنایه از افرادی است که ظاهراً  بوده است و  اهای کهن هزار ساله در پنچ تنترروایت

 .نیاتندرسند که در ظاهر  به نظر می ولی در باان آن هنان دهند میباان صود متفاوت نشان  

   گیرینتیجه
دهد تا در هر مقطیی از آن به  رار میای وی  تمثیوت کلیله و دمنه را بهانهأمولانا تفایر رمز و ت

بیان نظریات عرفانی صود بپردازد. برای مولانا فار یادآور داستان و داستان میرکه فار و تخی  و 
در داستان   .ها و برانگیزنده میانی از یاد رفته و آوردن آنها از لاهیور و آگاهی استانگیزه تداعی

https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B3%DA%AF
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رسند که گاهی آنچه به حیلت توان کرد به  یدر گفتگوی دو ه ان آنها بدین نتیجه م  پنچ تنترا
 وت ممان نباهد. اما مولانا این بیان را از زوایه عرفانی با تمثی  و رمز عارفانه ادبی به سبای 

می بیان  مثنوی ه ان  دیگری  روایت  در  را  ااووس  میآکند.  ابداع  ناخ  کندبی  در  اصلی    ۀکه 
ااوواس بلاه  نیات.  ااووس  روایت  از  صبری  درنااریت  مولانا  عرفانی  ادبیات  ابداعات  از    س 
استأت بر ه ان  .  وی  ه ان  از  عووه  پیرامون صودحیوانات  مولانا  در  پرند  ههرندت  موجود  و    هو 

  ت ماهی  تگاو  تااووس   تهمچون: هیر  پنچ تنترانااریت در  ادر ناخه اصلی سموجود    منابع ابییت
لک  تگرگ  تمرغابی و  ورباغه  تلک    ت کو   تزا   تروباه  تصفات  ت صرگوت   تسوسمار  تمر   تفی  
  با و    جویدبهره می ج د    و  سیب  تتمااح  تپوست هیر  تصر  تاب   تانگور  تسگ  تمورههت  مار  تموت 

هوهمندانه ا تباس  و  حامتکاوت  با  اثری  صلق  به  مثنوی ای  همچون  عرفانی  و  ادبی  های 
 رار داده است و  پنچ تنتراتیلیمی صود را بر پایه تمثیوت  ۀاز هیومولانا بخشی  پردازد.مینوی می

سازی نیات زیرا تمثی  مناسب سبب تقریب اذهان گردد. ای جز تمثی بر این باور است که هاره 
اندیشی که مانع ورود به با  میانی است با تمثیوت کلیله و دمنه به  این گونه مولانا به جای  افیه

بادوا و  ماندگار  میحامت   ابداع  فارسی  ادبیات  در  عرفانی  و  ادبی  است    پردازد.های  میتقد  او 
از اسارت بی ها در عال  رنگ زاده هده است. هرکس به دنیای بی  رنگیدوگانگی جهان صاکی 

رنگی راه یابد به حقیقت راه یافته است راه ه ان آبی ریاکارانه است و راهی به حقیقت نخواهد 
   برد.

 آیههههد از سههههرابتشههههنه را گههههر ذور 
 مفلاهههان گهههر صهههوت ههههوند از زر  لهههب
 تههههههها زر انهههههههدودیت از ره نفانهههههههد
 از کلیلههههه بههههاز صههههوان ایههههن   ههههه را

 

 ههههون رسهههد در وی گریهههزد جویهههد آب 
 لیههههک آن رسههههوا هههههود در دار ضههههرب
 تههها صیهههان کهههژ تهههو را ههههه نفانهههد
 ونهههدر آن   هههه الهههب کهههن ح هههه را
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 منابع

 لبنان. ماتبهت ییح میمد المرصفیت بیروت:   .کلیله و دمنه(. 1994ابن مقفعت عبداا  )

 تهران: حوزه هنری. .عیار دانش .(1377ابوالفض  ابن مبارک )
منشهیت  ابوالمیالی دمنه.  (1343)  ن هراا   و  کلیله  مینهوی   .انشای  مجتبهی  توضهیح  و  ت هییح  بهه 

 ن. تهرانیت انتشارات دانشگاه تهرا
 تهران: امیرکبیر.  (. کلیله و دمنهت ت ییح مجتبی مینویت1371) ----------------------

اها  .(1390فرزانه )  تاعظ  لطفی تلمییات   مذهبی در زبان و    تتاریخی  تداستانیت  ات اساایریرفرهنگ 
 .    : نشر مجمع ذصایر اسومی . هندی  به فارسی –ادبیات اردو 

ت ییح پرویز صانلری و میمد روهنت تهران:    .های بیدپایداستان .  (1361میمد ابن عبداا  )  البخاریت
  ی.صوارزم

 هاپ تهران.   .ها در اندیشۀ مولانافرهنگ نمادها و نشانه  .(1388علی )ت تاجدینی
 ( رضا  نائینیت میمد  با    اوپانیشاد.(.  1381جولی  متن سنااریت  از  فرزند هاهجهان  دارا هاوه  ترجمه 

انتشارات   تهران:  تاراهندت  دکتر  اهتما   و  سیی  به  و  اعو   و  ل تنامه  و  تیلیقات  و  حواهی  و  مقدمه 
 گلرنگ یاتا. 
 ارح تیقیقاتی دانشگاه لرستان.  .پژوهشی تطبیقی در منابع کلیله و دمنه .(1385حیدریت علی )

 . ت ییح دکتر جولی نائینیت عابدیت تاراهندت تهران: ا بان   . پنجاکیانه   . ( 1363صالقداد هاهمی عباسیت م طفی ) 
   .انتشارات مروارید هاپ ههار ت تهران: .فرهنگ اصطوحات ادبی(. 1387) سیما دادت 

 ترجمه صادر سجادیت  تهران: اهوری. . کلیله و دمنهبرزویه ابیب و منشأ . (1382) دوبلوات فراناوا 
 .هاپ نه   جلدهای اون تا هش ت تهران: انتشارات ااوعات .هرح مثنوی هریف. (1380کری  )ت زمانی

تهران:    .هرح موضوعی مثنوی مینوی مولانا جون الدین بلخی  :میناگر عشق  (1386)  -----------
 نشر نی. 
 . انتشارات دانشگاه تهران تهران: .پنچاتنترا (1385) ایندو هیاهرت
)  عبداللهیت هناسیفرهنگ  .(1381منیژه  واژه  برپایه  فارسی  ادب  در  جانوران    ت باورها  تاساایر   تنامه 

 . کامران اسپادانات  ج ت تهران: 2 .زیباهناسی
 امیرکبیهر.   به جمع و تدوین ههاپ سهو ت تههران: .احادیث مثنوی(. 1361فروزانفهرت بدیع الزمهان )

میرغیاث علی زوینیت  نهائینی  مهابهارات.  (.1380)  الدین  جولهی  میمدرضها  ههار   ت ت ییح  مجموعه 
  جلدیت ترجمه  زوینیت تهران: اهوری.

 تهران: صوارزمی.  .درباره کلیله و دمنه. (1349میجوبت میمد جیفر )
  ت 2دورۀ سیزده ت همارۀ    .دوف لنامۀ تاریخ ادبیات  .(1399مژگان )  احمدیت   و  میمدی فشارکیت میان

   .نشریۀ علمی تهران: پاییز و زماتانت
هاپ    .گلگشت در جزیرۀ مثنویت برگزیدهای از همس دفتر مثنوی مینهوی  .(1380علهی میمد )  تمؤذنی

 اندیشۀ پویا.    تهران:اونت 
هاپ    نت تهران: وبه ت ییح نیالا  (.گزیده هیر و نثر)کو  صاموت  (.  1383)جون الدین میمد  ت  مولوی

 هرمس.  
 .میرکبیرتهران: ا .انوار سهیلی .(1362الدین )واعظ کاهفیت کمان
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. تعارض شندی   زیهم در وه ض د عیومم ن  ۀهم در حنا  نی  ذ  ان نیذ نحه
ناوث ش   ز گ  از   ،ی اژگاا نا صنرت کارنهد  نیا  ی  اصطلاح  یقا نس  یدر  عن
ۀ نی قال    ن    ش    نی    قنل  نپهداان   . ا نین  عیوه ض   ن    ن گاایاا نن  ینهخ
اصطلاحات  نیا ی اقع هازیک  جااست  ش یان  نیا نییدر تب  یفی   تنص  یمیتحم

 نی. همچنهدیقهار گ  ی نرد نهرس  عیدر ن    تین   ت یفقط در وه ض است   شا
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 یهیی   تغ  گنن چیه  ج،یا ا در ت ه  هدیگی تفا ت   نالتبع د  نحه   تمف شهل  

لذا ن  ا   ان یی   هییارکاا تغ  عیفقط  ها تقط  ،شندینم   زیها د صنت  تیدر کم
در   هیی   تغ  ج یدر نت  شندیونض    یوه ض  لیتنها ناس افاو  ت،یدر اهنگ ن  هییتغ

 عیپژ هش، تماس کتب وه ض   ن   نیا  یا ار  ۀ. جا عگهددینحه شعه حاصل  
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  مقدمه. 1
)در کتاب ادنی  فننا   صناوات  نظیه ن یعهای وه ض      ، ا  تمنم،  ذ  انین  ذ نحهین،   (  اژگانی 

 .دانن  ی تهادف  ها رااااا  حققاا نهخی  ک  شند ی دی ز  ت هیج الا ااا ذ     ذ البحنر، ا منم
اا  در   اصطلاحکتب،  نهخی  ارائ     یتعهیف  این  اژگاا  نهای  اا نا     زش ک   قا نسی   ها عنای 

  ک  در حقیقت    کتب وه ض ن ین  قنل در  ناوث ش ز ن یاری اا  ؤلفین    ا هاین    ،تعارض دارد
 . نپهداان    وه ض استومم   ۀحنا هننط ن  

 ی ههیههکس اا را ن  اناا دانحصار ن  ومم وه ض ناوث ش ز     نضنع در  ن غمق گذاشت
ن یع وهتا جایی ک     فهم کن  ادنی    را جزء صناوات  را   تص وه ض  ضیاا اا  ننی اا اا 

ن یع  ونناا     ن انن  اا ومم  اشتباز  های دیههی  اختصاص دهن ن   نمنن  در   .ن ین صنعت  نهای 
ا  ز صناواتاست     جایی  شمار  در  لز س   »ذ نحهین  یا  اونات  صنعت  ننع  اا  است    شعهی 

همین ننی ن ز در کتاب »وه ض   قافی «اش در    .(100   1381وباسی،  ر د« ) الایمزس ن  شمار  ی
ن ی  د  ن  طنر  ب نط  پهداخت صفح   پا رقی همین  نبع  ن  نضنع  در  کت  ،است.  نی چنا ان  

اشارز ش ز ک  ذ نحهین را جزء اونات    طمبفننا نلاغت   صناوات ادنی ن  ونناا  أخذ این  
 شند. نمی  ی دی زچنین  طمبنا نلاغت   صناوات ادنی نا  هاجع  ن  فن .ان شمهدز
استساختار،  بانی    این صنعت وه ضی  است    ایها    ،   حنر  ا ه   تص شعه   ۀ شیناین 

ا هاا وه ضی  هجا    حاسبات  تقطیع  نا  اا  نا  سنجحتی    است  پذیهتش یص  اا    ل یافاوش 
 پذیه است. ا هاا نیز یشعهی   نحههای وه ض
های فننا   صناوات پس اا تطبیق  اژگاا  ذکنر در کتاباست    در این  قال  سعی ش زلذا   

( گهدد  ،وه ضهای  (   کتاب ن یعادنی  تحمیل  تعهیف    اا  اژگاا   عنایی ۀ  سپس حنا  ،ههک اس 
شند اناا  ش ص  تعارضات  پایاا    .این  اژگاا    این  در  دارای  ا ااا  استعمال  صنرت  نرد 

   .است ش زدر ادنیات فارسی ارائ  شهایط 

 پژوهش نهیشیو پ ی نظر یمبان .2
نن    تمفی اا قه ا گذشت  اا ا اا خمیل های  ( کتابن یع ض   فننا صناوات ادنی )هدر  نرد و

المعجم فی  اییه اشعار  (   شمس قیس راای )الاشعار عیار  خناج  نصیه تنسی )  ( اضع وه ضاحم  ) 

 اثار  خانمهی،  حی یاا کا یار، شمی ا، همایی، کزاای  ... ننشت  ش ز  تا ن  حال اا قبیل(  ... العجم
 Divisional) تناسب نا ساختار ن شیصناوات شعهی ۀ اسیه تها می تألیفات ناوث ش ز حن است.

Organization)  نارد   ا انهای هه یک اا انها فهاهم ای     تعهیف دقیقی  تفهیک گهدد   ش ص 
ت ه  نیذ نحه  ن،یذ  ان  نادری  انن  ن     جی   تننیه  نضنع  نهای  را  ننی ن گاا  اا  نهخی  گاهی 

نهانهی شمارز    ینجف  اننالح ن   کچناا   ت ننشتن  فههنه تاا  45در  در  قال1390)  نا    ۀ  ( 
های شعهی ن  و س نا ذکه  ثال      « ن ین  نضنع پهداخت  می شهل نزرگ وه ض ق   ن،یذ نحه»

 است.  رای زدر این صنعت شعهی تأکی    جایی کممات جان تغییه   
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وه ض   ارس    یا ناش یها کتاب یشناس بیاسوه ض همچنا  ۀ  قالات دیههی در حنا
ننشت 1401)  هادانشهاز  پههیزی  ...  وب ال الق  انحصاراً    (  ک   این  ش ز  پژ هش  ن   نضنع 
 .ن انپهداخت 

  متلوّنملوّن یا . 3
تهجماا  ن یع؛    ۀ در حنا   . کتب ن یع استاصطلاح  منما    تمنما ناس دیهه ذ نحهین   ذ  انین در  

البلاغ   حم  نن ومه راد یانی ک   طناط نهای ننشتن ح ائق ال حه فی دقائق الشعه اا اا استفادز 
اا    هایی ک  ن  تقمی  اا کهدز، المعجم شمس قیس راای ک  تهکیبی اا وه ض   ن یع است   کتاب 

اننار البلاغ   حم هادی نن اسهارالبلاغ  وب القاهه جهجانی،  ...،  ش ز چنا وه ض هماینا     سه دز 
یاادز )    حم صالح  اان رانی  ن ایع قها  را تفهیک کهدز،  ن یع  نیاا    الافهار فی صنایع ( ک   عانی، 

فارسی    نسیقی شعه  حم رضا شفیعی    صنر الاشعار  یهاا ح ین  اوظ کاشفی،   خیال در شعه 
ومم   عالم ک کنی،   در  ن یع البلاغ   ن   تااز  نهاهی  رجایی،  اا  حم خمیل  ن یع  نیاا     عانی   

ن یع سی  حم رضا طباطبایی، سیه س شمی ا رنجبه،   ، هنه  احم   ن یع  ن یع  حم  فشارکی،  نق  
ن یع ارایی ) هنه س ن  نق الشعه  فن  ومم  ) ( سی  حم  راستهن،  ن یع    ومم  قافی     ومم  انناع شعه    شا ل 

ایی نیضایی، ومنس نلاغی  عانی   نیاا   ن یع  ع   هد خی، نلاغت  عانی اا نعمت الله ذک   ( وه ض  
 ان .نا ی نیا ردز     ذ  انین  ذ نحهین   ، اا  تمنا   ،   نیاا   ن یع  حم ح ین  حم ی

یا    573 تنفی  تهین  نبعی ک  اا  تمنما ناس نهدز ح ائق ال حه فی دقائق الشعه  طناط )ق یمی

است  »این صنعت چناا ناش  ک  شاوه نیتی گنی  ک  اا    تعهیف  تمنما گفت .( است. ا  در  ز  578
نیش یا  د   اا  ن   )را  خنان «  نتناا  فی چناا  .(54    1362 طناط،  ته  ال حه  ح ائق  پی است  ک  

الشعه  طناط در ومم ن یع است   ن  خاطه  ح ت  نضنع کتاب فننا نلاغت    همایی     دقائق 
 ۀخاننادهمایی نا ا ردا هم  . تمنا را اا  طناط اقتباس کهدز،   طناطنا کتاب    اش صناوات ادنی
» منا« را   ...  ج ی   تعهیف  طناط  یعنی   ا ردز  وین  ذ  انین    تمنما    منما  را  »اا  است  

(  80   1371همایی،  ته تناا خنان « )گنناگنا نیز گنین   شعهی است ک  اا را ن  د   اا یا نیش 
 است.   زتههار کهدویناً  طنط را  همایی،  ثال شعهیحتی 

قفا سیمین  دل  سنهین  نت   ای 
 

نلا  غمزز  رحمت    تن  لب   ای 
(هماا)                 

تنها  یهجلال ن یع  در  یاا کتب  اا همایی،  احم نژاد    نع    حم ومی  ال ین کزاای، کا ل 
کژتانی نالایی ن  ناس »د گان « نهای ذ نحهین س نا ألاح ج ی  تن طالبت  کزاای اص) ان صادقیاا ن ین  نضنع پهداخت  

  تعهیف اناا اا ان   » منا« اشارز کهدز  ۀفقط ن   اژدر کنار ذ نحهین  این س  نفه  (  یا  ممنا افهی ز
استاا   طناط    تعهیفهماا     منا، اصطلاح  خنان زاین  نیز  را  منما  اا  ک   »ذ نحهین  ان ،   
ن ان ین طنری  را  نیت  شاوه،  ک   است  نیشساا  یا  د   اا  ن   را  اا  نتناا  ک   خنان .«  اد  ته 

است، اا است ک  ساخت ا ایی سه دز    ش ز  ، » اا د گان  ک   منما خنان ز (79   1379صادقیاا،  )
گنن   نیش ن   یا  د   اا  در  نتناا  را  اا  ک   ناش   خنان .«  ای  چنا   ( 88   1385کزاای،  )ته    اناا 

  .ن اارز نمندزاهمی شیهاای اشسحه حلال اا وه ضیاا ن  انیاتی 
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   ا ه از نبای   منا یا ذ نحهین   ذ  انین را صنعت ن یعی شمهد ایها ننانهاین 
ک  نند چناا  هم ا ی ت  نند   ن یع   وه ض در    ش ز ندر گذشت   ها ومنس ادنی تفهیک    .1

  .ان المعجم  ... نیز ن ین سبک نظیهسایه کتب 

ن یع   ۀحناساختار ساا انی  تنها نا  نااین   قنانین وه ضی  مهن است      تمنماتش یص    .2
ا ا  عیار تش یص    ) عیار صناوات ادنی، یا لفظ است یا  عنا   .  وه ض کا لاً اا یه یهه  جزاست

  (این صنعت، خارج اا این  عیارهاست.

 نین است.  ان  در حقیقت  ص اق تعهیف ذ  اتعهیفی ک  اناا اا تمنما ارائ  کهدز .3
نه    ،کنن گاا ن ین  نضنع در کتب ن یعقمت اشارز  .4 نا دلیل دیههی  ناهمهنی این صنعت 

  .ن  ن یعی صنعت وه ضی استاست. لذا این  )ن یع(فننا صناوات ادنی 

ت ا ح تمنما    منما ی  نا  نهای  این صنرت  ذ نحهین     عادل  ،تناا  در  ک   نمند  هم ات اذ 
است   وه ض  ومم  اا  ش چناا البت     جایهاز  اقعی  خناه   ذکه  نا  این       ک   ذ  انین صنعت 

   ن یاری دارد. تتفا 

 وبحرین و ذووزنین  ذ. 4
کارنهدی خاص خند   ۀ اژگاا نحه    اا وهنی است   هه ک اس اا این د  لغت، نار  عنایی   حنا

نه    ج ا اا نحه است »نحه را اا اا جهت ک  ا ااا ن یاری را در  ۀ اا  قنل  ،در وه ض  .داردرا  
نا ی ز  ی نحه  نا ی ز   (52   1380)  رسی،  ان .«  گیهد  نحه  را  »اجناس  اا    (      1386خانمهی،  ان .« 

لذا  جمنو  165 اا  اا(  ایجاد  یای  نحه  ناس  ن   فهوی هه ها، ساختار ج ی ی  کن    »اوضای 
 ثلاً ناس    ،ان های  انی دارای ناس»در اناا فارسی گه ز(  8   1379وق ایی،  )  نا ن .« ی  نحه را  اا

پای اا  دانی، ( هیچ وه ض61   1390طار ی،  سمطانیشند رجز است.« )  تفعمن پ ی   ی  ۀ انی ک  
شناس  طنر ک  هیچ فهد اگاز ن  ومم وه ض، »فعنلن« را نحه نمیدان  هماا تقارب را  اا نمی

نحنر  نمه    اا  یهی  ناس  نیز  است    تقارب  ن   اا  دیهه  هننط  احاف  هه  یا  فعنلن  نهوهس؛ 
است،   ذ نحهین تبیین ش ز  ک  در کتب وه ض نهای     شهایطی  هاالارکاا است لذا تعهیف تفق

است  ذ  انین  حقیقت  ص اق  ذ نحهین  در  تعهیف ن   چنین  را  ذ نحهین  نهخی  نهای  ثال   ؛ 
یا افزایش کممات نتناا ن  د   اا یا نیش  ان   »شعهی ک  ااکهدز ته خنان .« را ن  ا کاهش 

کا یار    (  99   1381وباسی،  ) ا ردزوین  شمی ا   حی یاا  تعهیف  ک      نگنی ی  ،همین  »شعهی 
ها افزایش انه  کممات ونض شند یا تع اد اا  ته خنان  نینتناا اا را ن  د   اا   تمف یا نیش

  در نعضی اا  نارد  ها را ن  د   اا )»اشعاری ک  نتناا اا (  57   1386،  کا یارا حی یا  کاهش یان .« )

 ( 58  1373،  )شمی ا( خنان .« ن  چن   اا

تعهیف نیشدر  یا  »د   اا  ذ نحهین،  اا  نالا  هم های  در  ااته«  تماس ی  دارد    ها  جند 
خلاص   ی تهکیب  همین  در  ذ نحهین  این  درحالی  شندتعهیف  حقیقت  عنی ک   در  تعهیف 

ک  نهخی ن  چناا عنی لغنی ذ نحهین، تفا ت در نحههای وه ضی است   .قا نسی ذ  انین است
  فهع این   حم ح ین گهکانی در این  نرد چنین گنی    »ان    ستی ن ین  نضنع اشارز کهدز در

   عنی (  79   1379صادقیاا،  صنعت است، ذ نحنر ک  نیتی را ن  ایادز اا د  نحه تناا خنان ا« )
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تفا ت   لذاذ  انین  است  داشتن  اا   تمف  یا  ا ااا  ذ   در  ذ  انین     تفا ت    نحهینساختار 
این تفا ت ناوث تغییه در کمیت هجاها   .در ذ  انین  اا یا اهنگ یا لهج   تفا ت است  .است
نگ   لهج   جند ن ارد  کن  پس تفا ت اهتغییه نمی  اً طمق  ،گهدد ا ا در ذ نحهین چنا کمیت ی

ان  ک  این  طهح ساخت    ...  لذا نهخی اا وه ضیاا در تعهیف ذ نحهین تفا ت در اهنگ   لهج 
هایی را ک  نا تغییه تهی  در خنان ا  ها   نیت» صهاع  ؛ا ه اا  مز  ات ذ  انین است ن  ذ نحهین

تغییه کمیت  صنت یا چن   اا  هجاها،  د   ن   نتناا  گنین «  ها   حذف همزز  ذ نحهین  خناا، 
ها   ا ی   اختلاف  ده  ک  تع اد هجاهای اا»ذ نحهین در ا اانی رخ  ی  .(113   1392هادی،  )

ک  تغییه در حالی(  58   1386کا یار،   حی یااها در کنتاز   نمن  نندا هجاهای ن صنصی ناش .« )اا
اجهاست تنها در ذ  انین ا هی طبیعی  ها ک  نا اختیارات  انی قانل  اا  یفیتهجاها   تفا ت در ک

   در ذ نحهین نا تعارف   غیه مهن است. تفا ت  این  است
ذ  انین حقیقت  در  ک   پس  تنانایی    است  نای   حصنل  نمه   ای   پ ی   اتفاق  سه  اا  »نبای  
-114هماا   تناا یافت« )نشین   خالی اا تهمف نهای اا کم  یدل   ۀ شاوه ناش  ههچن  ک  نمنن

انه  شاوه تعم ی در کا یار هم  عتق  است ک  »ذ نحهین ... نیالبت   حی یاا  .ذ نحهین  ن  (  113
  ونا می ک  در ایجاد ذ نحهین  ؤثه   لذا  افت .اتفاق  ی   ( 57   1386 حی یاا،  این کار داشت  ناش « )

   ذ  انین است ن  ذ نحهین ۀان  در حقیقت ونا ل ایجادکنن دان ت  
   ؛ انیاختیارات (   گاهی حذف همززا هاا انانی )اختیار شاوهی . 1

 ؛      هشا   نُ /     U Uشا هُنُ   ثلاً ؛د  تمفظی نندا  اژگاا نا تغییه جزیی .2

  (؛ صنت نمن ) «ی»ن   ( صنت کنتاز) ی اضاف هز تب یل ک .3

 ؛تش ی ت فیف تش ی  ت فیف   نهوهس؛  .4

نیتوه ض  ۀهم ن   اهمی شیهاای )ح سحه    ینیت  720اا  ثننی    هاییننی اا    942-858لال 

   ان نهای ذ نحهین اشارز کهدز ن  ونناا شاه   ثال .( ز.ق
خناج   یهپیش ای  خند  اا  هگ   ته 

 
خناج   یه   ای  خند  اا  هگ  شنی   تا 

(99  1381، وباسی)                 

نی ت ن   ن ه   وال م   هم     شه نزای  
 

خ  اک     ک  نز رفع  ت   نی  ش   در    
( 121   1380  رسی، )                 

شیش اا   اا   دس    ۀ ساقی     نص نر  
 

شیش  در  رگ    ...ۀ  در   دس  ص نر    ن 
( 81  1371همایی، )                 

حقیقت   تب یل  در  ایها  است  ذ  انین  دارای  کیفی  فتعمن    ن  فاولاتن  این  نظن    تغییه 
 ، حی یاا کا یار   تقی چنا  ک ی   مهن است    . های ذ  انین است اا  یژگی  ههجاست   این ا  

نیز   »  تفعمن   تفعمن فاومن«   ، قائل ن   اا نیتی اا سحه حلال   ولا ز نه این د   اا، نهای 
 . ناش  

چشم اا  اا  ن یم   ۀساقی  گنهه   
 

سیم   ن   گنهه  ن   دادز  ا   رخ   کاب 
 

 (59  1386کا یار، ) حی یاا
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ک  در  « یا نهوهس   چناا فتعمن  فتعمن فاومن»  ن« ن  فاولاتن فاولاتن فاوم»تب یل  پس  
نیشاننری جمع،  لالحسحه   کاتبی  انیات  البحهین  نهخی   ، ثننی  نلنیر،  الاسها  زا، 
 ذ  انین است.   شند  ی  دی ز  ...الطیه  نطق

نه نیتبا در تما ی کت پیها نا ذ نحهین، ولا ز  نیت ح اا سحه    ی هایهای وه ض  ن   لال، 
    اا را نای  ذ  انین شمهد ان اشارز کهدز ،ایه اا سمماا سا جی ک  ن  س   اا قانل تقطیع است

لؤلؤ حا ی  تن  لال    لب  تن  هکز   خط 
 

کنکب    حا ل  تن  هال      شب  خط  نا   تن 
 

   (121  1380، )  رسی، (60  1373، )شمی ا، (99  1381)وباسی،   

ای اا ذ  انین  نمنن   ،تناا خنان نعیم اصفهانی ک  اا را ن  هفت  اا  یایه اا    د  نیت اا  
 نای  دان ت ن  ذ نحهین 

سه کش  تن  تن  ننح  حقی     تی 
 

ج  یحیی  تن  سهی    حق   اا  تن 
 

ح تن  حب  ق ح   سن     ج افی  
 

داا     حق    تن     وزم     حق   خافی  
 

 فتعمن    .4  ؛ فاویمن  فاویمن فعنلن  .3  ؛ولاتن فاومناولاتن فاف  .2   ؛فعلاتن فعلاتن فعمن  .1
  . فعنلن فعنلن فعنلن فعل  .7  ؛ فعنل  فاویل فاولاتن  .6  ؛فعلاتن  فاومن فعمن  .5  ؛ فتعمن فاومن

   (60  1386کا یار،   حی یاا)
یافت    ۀد   اژ  لذا ت اخل  عنایی  ذ نحهین،  تعهیف     ان   ذ  انین    نا  وه ضیاا ذ نحهین 

دارد ج  ل  . باینت  در  ذ نحهین  9تا    1های  اگه  همهی  شندک   دقت  ذ  انین  ان ،  صنرت   ،
 .گنن  تغییهی در کیفیت هجاها  جند ن اردایها هیچ ها تصنر کهدتناا نهای اانمی

 ی،» اا شعه فارسی« په یز ناتل خانمه چنا  عاصه  ۀد روه ض اا کتب   یارین ن ین دلیل
»  تصهی در شناخت ومم وه ض   قافی « جمیل  » نسیقی شعه«  حم رضا شفیعی ک کنی،  

نژاد ا ه ا«    هه  اناا  ن   ن   سمطانی، »وه ض  فارسی  طار ی،سعی   نهای »وه ض  نن  شینز   ،
قافی  ، »س     شینا کمالی   افی « کا ل احم نژادوه ض   ق»« وباس  اهیار،  ا ناش وه ض   

شناسی   وه ض« ایهج کانمی، » بانی وه ض   قافی « شارکی، » اارسال  در وه ض«  حم  ف
جعفه قافی ،  یاحم ومی  وه ض    فارسی،  شعه  وق ایی،  »ننای  تنرج  غلا هضا «  »وه ض« 

»وه ض   قافی « جمیل تجمیل،   رحم ل، »وه ض   قافی  در شعه فارسی«  حم ح ین که ی،

 ،یهی اا دلایل اا.  ن ان  ذ نحهین نپهداخت  قبل،  ...  اصغه قهه انیوهنی« ومیۀ  »وه ض   قافی

نا عادلی  ،ن  ا شک ذ  انین    اژگاا  تعهیف  در  عنی    ونناا    انهاس  ن   نهای  اژز  ک   است 
   ان . تهادف ا ردز 
کتاب وه ض  »اشنایی نا وه ض   قافی « سیه س    4  تنها در  ،ذ نحهین   ذ  انیناصطلاح  

»وه ض   قافی  درسنا   دانشهاهی« ه فارسی« تفی  حی یاا کا یار،  شعۀ  » اا   قافیشمی ا،  
  اناا تعهیف     شند  « ومی رخزادی دی ز  ی )وه ض   قافی (حبیب الله وباسی   »ننای شعه فارسی  

 اا  تمنما است   طناط هماا تعهیف ننی اا  انن  ن یعاا این  نضنع 
 ( 54  1362) طناط، ته نتناا خنان .« »شاوه نیتی گنی  ک  اا را ن  د   اا یا نیش

 (58  1373)شمی ا، خنان .« )  در نعضی اا  نارد ن  چن   اا( ها را ن  د   اا »اشعاری ک  نتناا اا 
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نیش  یا  ن  د   اا   تمف  را  اا  نتناا  یا  ته خنان . نی»شعهی ک   انه  کممات ونض شند 
 ( 57  1386،  کا یار) حی یااها افزایش   کاهش یان .« تع اد اا

)وباسی،  ته خنان .«  »شعهی ک  اا را ن  ا کاهش یا افزایش کممات نتناا ن  د   اا یا نیش 

1381  99  ) 

 ( 117  1378)رخزادی،  ته خنان .« » شعهی است ک  نتناا اا را ن  د   اا یا نیش

 ذوبحرین و تخریج. 5
یهی   .ان حهفی ن   یاا نیا رزنیز  ت هیج  ان  اا  ذ نحهین س نی نهفت   ۀدرنارک   وه ض     ؤلفین

 ست  ا  در این کتاب اا قنل همایی ا  ز .اا کتبی ک  ن ین  نضنع پهداخت  »شناخت شعه« است 

»ت هیج نحنر، در اصطلاح  ا این است ک  نتنانیم نیتی را ک  اا یک نحه است نا نحنر   ا ااا  
ته  نطبق کنیم ن  ا اینه  در  د  نحه یا نیش دیهه  نافقت ن هیم   ن  وبارت دیهه یک نیت نا 

 ناشیم.  طها خنان ا   اهنگ تمفظ اا تغییه دادز 

دل  نمیاا  نلا  اا   پههیزد نه 
 

فتن   ر ا  همیاهه   انهیزدی 
 

 تناا است هاج کهد  ی نحه اا پنج
 فع(  فعنلن  فاولاتُ  فعنلن)نحه  ضارع  ثمن اخهس  هفنف  طمنس  .الف
   ن  فاویمن فع(فاوم   فعنلن)نحه هزج  ثمن اخهس اشته انته   .ب
 فع(  فعنلن  فاولاتُ  فعنلن) نحه  جتث  ثمن  قطنع  هفنف  جحنف  .ج

 فع(   فعنلن  فاولاتُ  فعنلن )نحه ر ل  ثمن  شعث  هفنف  جحنف  .د
 فع(   فعنلن فاولاتُ  فعنلن)نحه  ن هح  ثمن  قطنع  طنی  نحنر  -ز

 (  121-122   1385ح ینی، )شاز 

نهانه   دقیقاً  ت هیج  تحتتعهیف  لغنی    تعهیف  المفظی عنی    ؛ استذ نحهین  اصطلاحی      
ناش  ک  گاهی  مهن است اا   نحه   تمف داشت یا چن   د     ، یک صنرت تقطیعیعنی  ذ نحهین  

 نرد »الف«   انن   یا س   اا   تمف تغییه داد )جایی  ها ارکاا ن  د   ، نا جان  را  یک صنرت تقطیع

د ،   ،(   گاهی  مهن است اا هماا  اا، ن  ا تغییه  ها ارکاا9تا    3های  ج  ل  »ب« سطه نالا    
های  سطه نالا   ج  ل   نرد »الف«، »ج«، »د«   »ز«  ؛ انن   س  یا چهار نحه  تفا ت ایجاد شند

نحه اا یک صنرت هجایی داشتن د     ،چنا ت هیج  ذ نحهین   عنی حقیقی    اقعیلذا      .2     1
داشت است   ثانت هم نانی  دیهه  نحههای  نا  نحه  یک  دیهه   وبارت  ن   یا  نهای    .ناش   ؛  گاهی 

این  عنی دقیقاً تعهیف    ،1ان ان    ن   عنی نیش اا د  نحه گهفت ش ز  ل عنی  جاای قائ  ذ نحهین

 اصطلاحی ت هیج نیز ه ت   

 
اا  اژهیچ   1. اا اا شند ایها ظهفیت اا ن  گنن »نحهَین« استنباط نمی  ۀگاز  عنای جمع )چن   اا(  ای است ک  تنها  ثنی 

این لغت نه خلاف نهخی  اژگاا چنا » عمم«   .شند لذا شهل جمع اا یعنی »نحهِین« نهای این  اژز ضبط نش ز ی  ساخت 
استعمال  ی نهای اا »نحنر« گفت است ک  ن  صنرت  ثنی » عممَین«   جمع » عممِین«  این شند. نهخی هم  ان   »  فهع 

 . (79  1379صنعت است، ذ نحنر ک  نیتی را ن  ایادز اا د  نحه تناا خنان ا« )صادقیاا، 
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است   نحنر  مهن  ت هیج  نیش »در  یا  نحه  د   اا  ویناً  تقطیع  است هاج  یک صنرت   شند   ته 
نا حفظ حهکات   سهنات است  تغییه کن   ، مهن  نیز  تقطیع  تغییه صنرت  ن  کتانت کممات   ...

  .ها« )هماا(شند   ن  اهنگ خنان ا   ]ن [ تمفظ اا ی  دادز 

ان  ان  پس ذ نحهین   ت هیج  هادف همگنیی نهای ذ نحهین گفت  را  در حقیقت، این تعهیف  
 هدا است. ته  نطبق کیک نیت را نا د  نحه یا نیش   تعهیف اصطلاحی هه د ، 

 قهار دادز    ی منا تفا ت  ذ نحهین  ، هیجت نین استاد هماییالبت  
ذ نحهین«   » منا« ک  در صنایع ن یعی ا  ز است ن   صنعت  » ت هیج نحنر نا    پس فهق  انین 

ناچار  ذ نحهین  در  ک   است  جهت  تفا ت  ی   این  کممات  خنان ا  اهنگ  چناا لهج     در  کن ،  ک  
اهنگ    ، ذ نحهین ن یعی است، ا ا در ت هیج نحنر   ۀ »سحه حلال« اهمی شیهاای   دیهه ا ثم    ثننی 

فهق  هیچ  ذ  انین  ک چناا   ( 121)هماا،    کن . نمی   قهائت  ن   لهج   نجه  اهنگ    در  تغییه  ذکه ش     
    نظنر اا ذ نحهین در نهاز همایی هماا ذ  انین است.   نه این اساس   . شند  ی 

 .  است   یا ذ نحهین   دارای ت هیج   1رناوی   ۀ گان د اادز ا ااا    ۀ تناا گفت هم نه اساس این الهن  ی 

 رباعیتخریج در  یاذوبحرین  .1. 5

   . است اا« قُوَّةَااِلّابِاللهالاااحَولَاوالا»  اا اصمی اا    تهین ا ااا شعه فارسی است   شیهین رناوی یهی اا  
د نیتی دارای یک ان ،  قای   شند،  نا د نیتی ک  اا لحاظ قالب ن  هم نزدیکرناوی     اااگه  

فعنلن« » فاویمن  فاویمن  رناوی  است   اا  یک  اا       دارای  نای   هم     تفعلُ  »  تفعلُرا 
ای است   العادزنه خلاف  اا د نیتی،  اا رناوی دارای ظهفیت فنقالبت     . تناد  فع«    تفعلُ

  ۀ گاناین سطنر ا ااا د اادز  ۀننی ن   یانن . ی های   تمفی چنا قمب   ت هین  ارکاا اا صنرت
 رناوی را ن  د  دست  تق یم کهدز است  

دچار  (الف ک   ت هین ش ز  ا اانی  شاوهی  این    در  شند. یهشت  اا    شا ل  ک   ان اختیار 
   هشت  اا

  شند. یدارای ت هین گاز رکن سنس   اا   سپس رکن د س ،انت ا رکن ا ل 
  ، سنس  نع  رکن د س  ،  د س   انت ا رکن ا ل    گهدد؛رکن دارای ت هین  ی  د   نع ،  ۀدر  هحم

 ؛ اخه سپس رکن ا ل  
 (  ش ص ش ز است هجای دارای ت هین نا ولا ت . )دارای ت هین است، در پایاا تماس س  رکن 

1 )         U U   /        UU /           UU /        
2 )              /          UU  /           UU  /       
3)           U U   /               /          UU  /          
4 )          U U /            UU  /                  /        
5 )              /              /         UU /          
6)           U U   /               /               /          
7)               /         UU /                /         

 
اخهس   اخهب نهای رناوی قائل ش ز   شمس قیس راای هماا تق یمات قطاا را تههار    ۀخ  اا در د  شا 24قطاا  ه ای  .1

   .است نمندز
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8 )                /                    /             /            

قمب   ( ب  ت هین    دارای  رناوی  دیهه  ک     . ان  ا ااا  صنرت   اا  چهار  ۀ  هم   د س رکن  ن ین 
قمب    ناقیمان ز  شاوهی  اختیار  سنس   است دارای  ا ل    رکن  »  تفعلُ«         اصمی  نه  اا  د   هه  یا 
 .  نهوهس یا    ؛ نه  اا اصمی است   رکن اخه   یا ا لی دارای ت هین     ؛ یا هه د  دارای ت هین   ؛ ه تن  
9 )          UU /      U    U /        UU /      

10 )                /    U    U /               /     

11 )                /    U    U   /        UU /     
12)           UU /     U    U  /               /    

    کافی استاین ا ااا ت هیج نهای 
ای ک  یهی اا  ن  گنن      د  هجای کنتاهی ک  در کنار هم قهار دارن  اا هم ج ا کنی(   الف

 .شند نع یپایاا یک رکن   دیههی اغاا رکن  ،هم کنارِ کنتازِ اا د  هجایِ
ی رکن د س ا ااا شمارز   یعنی  ؛اختیار شاوهی قمب  های دارایهجای کنتاز اخه رکن(   ب 

   اغاا رکن دیهه شند.   ن  رکن  ا نع  نپینن د 12   11   10   9
1  )          U / U         U / U         U / U         نحه هزج  ثمن اخهب  هفنف  جبنب   

2  )             /         U / U         U  / U             نحه هزج  ثمن اخهس اخهب  هفنف  جبنب 

3  )          U / U                     /             U  / U                    نحه هزج  ثمن اخهب  جبنب 
4  )          U / U            U / U                /                         نحه هزج  ثمن اخهب  هفنف انته 
5  )                      /                  /            U  / U                    نحه هزج  ثمن اخهس اخهب  جبنب 
6  )             U / U                   /                         /              نحه هزج  ثمن اخهب اخهس انته 
7  )                  /          U / U                        /         نحه هزج  ثمن اخهس اخهب انته 
 نحه هزج  ثمن اخهس انته                     /                     /                      /                 (  8
9  )        U / U      U      /  U        U/ U               هفنف  جبنب   قبنض    هزج  ثمن اخهب   نحه  
10  )                  /      U       /  U                    /                      نحه هزج  ثمن اخهس اشته انته 
11  )              /    U       /  U         U  / U            نحه هزج  ثمن اخهس اشته  هفنف  جبنب 
12        )U / U      U    /   U        /                      نحه هزج  ثمن اخهب  قبنض انته 

   ان . ت هیج   یا همهی ذ نحهین    ،  اا   12  این  یا ت هیج است  ذ نحهین    ، تغییه در  ها ارکاا   پس، 
  »  تفعلُ اختیارات شاوهی اا قبیل قمب   ت هین ک  ناوث تغییه   د ری اا  اا اصمی  ا ا  

ذ   فع«    تفعلُ    تفعلُ استش ز،  ا ل  12)   انین  رناوی  الذا    ( اا  ذ  انین هم   قانمیتهم   ااا 
»اا نهات ن یار  هم رناوی این است ک  شاوه در  اا رناوی،    نداریا ذ نحهین  ت هیج  قانمیت  
ن  نیش دارد  ااادی ومل  ا ااا دیهه شعه،  اا تماس  اا چهار  صهع  ک   یطنریته  تنان  هه ک اس 

شند رناوی ن های    این اختلاف ویبی نهای رناوی  ح نب نمی  ...های رناوی را در یهی اا  اا
    .«(69  1380)که ی،  



 85  بررسی تداخل معنایی ذووزنین، ذوبحرین و تخریج در بدیع و عروض

 

   تخریج ذوبحرین یا های مختلف صورت. 2. 5

نحههایی ک  این صنرت هجایی ک   دارن   ثانت  (  تقطیع)صنرت هجایی  ان   ت هیجقانل    تماس  اا 
یک صنرت   کهد  ونض  تناا   یرا   ها نین هجاها    گاهی  .شند ی  گاهی د  نحه ساخت   ،ثانت

یا حتی س  صنرت  را  هجایی   د   داد ن   ن    تغییه  اا  اا  نحنر   تمف  ا   ن ین  نظنر    .د ر جند 
 های   تمف ت هیج ن  س  صنرت قانل تجزی  است صنرت

 اوزان با یک صورت هجایی قابل تخریج به دو بحر   . 1. 2. 5

ک   تهین   پهکارنهدتهین شهل ت هیج اا است   هسنس   ،های   تمفی استت هیج دارای صنرت
الاسهار ک  نه یک اا انیات   زا   نهای  ثال هه  ؛یک رکن ثانت د  نحه   تمف ساخت  شند  اا

 » فتعمن  فتعمن فاومن« است ن  د  نحه قانل ت هیج است   اا 
 نحه رجز    س  طنی  هفنع است.   .1
 نحه سهیع  طنی  هشنف است. .2

   د شن ارائ   ی ،  نمای   ی ایجاد    د  نحه   صنرت هجایی ثانت، یک   صادیقی ک  اا    ایه، در ج  ل  

 : مصادیقی از یک صورت هجایی ثابت و دو بحر  1جدول 

 نام بحرها  نام ارکان 

  قتضب  هنع  طنی  فاولاتُ  فتعمن 
 خفیف  هنع  هفنف  طنی 

 )احذ( ) طنی  هشنف(   نحنر قتضب    س  طنی  لن( )فاومن( )فع فع  فاولاتُ  فتعمن
 )اصمم( ) حذ ف(   جحنفخفیف    س  هفنف  طنی 

فاولاتُ )فاومن(  )فع  فع   فتعمن  لن( 
 ) فتعمن( 

 )احذ( ) هفنع( )  (  هفنع احذ  جتث    س  طنی  هفنف 
 )احذ( ) هفنع( )  (  هفنع احذ   ن هح    س  طنی

 ) حذ ف(  )اصمم(  جحنف جتث  ثمن  طنی  هفنف  لن( )فاومن( )فع فع  فتعمن  فتعمن فاولاتُ
 )احذ( ) هشنف(  نحنر   ن هح  ثمن  طنی

 )  مع  حذ ف( )  مع( )  بنا(  هفنع احذ  جتث    س  طنی  شهنل  )فعَِل( )فعنلن( ) فاومن(  فع  فتعمن فعلاتُ
 )  مع  حذ ف( )  مع( )  بنا(  هفنع احذ   ن هح    س  طنی   بنا

 )اصمم( ) حذ ف(   جحنف جتث  ثمن  طنی  شهنل  لن( )فاومن( )فع فع فتعمن فعلاتُ  فاولُ 
 )احذ( ) هشنف(    نحنر ن هح  ثمن  طنی   بنا  شهنل 

  ضارع  هنع  قبنض   بنا   فاومن فعلاتن 
  جتث  هنع   بنا

 ) جبنب( ) حذ ف( )  (  انته ضارع    س  قبنض   بنا  )فعَِل()فعنلن( ) فاومن(  فع  فاومن فعلاتن
 )  مع  حذ ف( )  مع( )  (  احذ  هفنع جتث    س   بنا 

فعلاتن  فاومن   )فعَِمن(   فع فاومن    )فعَِل( 
 )فعلاتن( 

 ) هننع( ) حذ ف( )  (   جحنف  ضارع  ثمن  قبنض   بنا
 ) هننع( ) حذ ف( )  (   جحنف جتث  ثمن   بنا 

 )  (  ) حذ ف( اصمم ضارع  هنع  قبنض   )فاومن( )فاولاتن(  لنفع فاومن 
 ) حذ ف( )  (  اصمم جتث  هنع   بنا 

  قتضب  هنع  طنی  قطنع ) هفنع احذ(  )فع(   فعنلنفاولاتُ 
 ( انته شاکل )اخیه(  هنع  هفنف اخهس )

)فعنلن(    فع فاومن  فاویلُ   )فعَِل( 
 ) فاومن( 

 ) جبنب( ) حذ ف( )  (  انتههزج    س  قبنض  هفنف  
 )  مع  حذ ف( )  مع( )  (  هفنع احذ  ن هح    س   بنا 
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 مصادیقی از یک صورت هجایی ثابت و دو بحر  : 1جدول ادامۀ 

 )فعنلن(  فع فاومن  فاویلُ  فاومن 
 

 ) حذ ف(  انتههزج  ثمن  قبنض  هفنف 
 ) هشنف(   نحنر ن هح  ثمن   بنا 

  فاومن فعَِل )فعنلن( ) فاومن( 
 

 )  ( ) حذ ف(  جبنب  هزج  هنع  قبنض
 ) حذ ف( )  (    مع  حذ فرجز  هنع   بنا 

)فعنلن(    فَع   فاومن  فاومن )فعَِل( 
 ) فاومن( 

 ) جبنب( ) حذ ف( )  ( انته   هزج    س  قبنض
 )  مع  حذ ف( )  مع( )  (   هفنع احذرجز    س   بنا 

فَ )فعنلن(    ع فاومن  فاومن  فاومن  )فعَِل( 
 ) فاومن( 

 ( ) حذ ف( )  ( ) جبنب انته  هزج  ثمن  قبنض
 )  مع  حذ ف( )  مع( )  (  هفنع احذرجز  ثمن   بنا 

 ) هننع( )  (   جحنفر ل    س   بنا  حذ ف  )فعَِل( )فعَِمن(  فعفعَِمن فعَِمن 
 ( )  (  هفنع) احذ  ت ارک    س   بنا

 ) هننع( )  (   جحنفر ل  ثمن   بنا  حذ ف  )فعَِل( )فعَِمن(  فعفعَِمن فعَِمن فعَِمن 
 ( )  (  هفنع ) احذ   ت ارک  ثمن   بنا

 ) هننع( )  (   جحنفر ل  ثمن   بنا  حذ ف  )فعَِل( )فعَِمن(  فعفعَِمن فعَِمن فعَِمن 
 ( )  ( هفنع )  احذ   ت ارک  ثمن   بنا

 بغ    /هزج    س  هفنف اشته   )فاولات( اولااف /فاومن  فاویلُ  فاویلُ
  قصنر  حذ ف/ قهیب  هفنف 

 (.گزین رکن اخه است ک  ایه اا خط کشی ز ش ز استجای ۀ  )انچ  در کمانک ا  ز ن   نزل

 اوزان با یک صورت هجایی قابل تخریج به سه بحر. 2. 2. 5

نا تتبع در اشعار   تمف   کتب وه ض،  نه خلاف ننع ا ل، این شهل اا ت هیج ان ک است   
  نیز ر نحه  اثانت چه   مهن است اا یک صنرت هجایی  البت   .های ایه استحصال گهدی تنها نمنن  

 است هاج شند نهای  ثال  
 رس  اا چپم   راست هه نفس ا اا وشق  ی

 

فمک  ی  ن   کهاست  ا  تماشا  وزس   ر یم 
 

 نه  اا   فتعمن فاومن  فتعمن فاومن  
  قانل ت هیج است  اا اا های ایه نحه
 . رجز  ثمن  طنی  هفنع؛  1
 .  جتث  ثمن  طنی  حذ ف؛ 2
 .  ن هح  ثمن  طنی  هشنف؛  3
 . ن یط  ثمن  طنی؛  4

الارکاا نیز  شهند است ا ا چن اا الارکاا، در ا ااا  تفقهای   تمفاین ا ه ولا ز نه نیت
 هنهی نی ت  

نه سههنگ  نزد  دفتهت  این   خیز   
 

نه  فههنگ  هنههات    اا  خنری   تا 
 

 فاومن فاومن فاومن فاومن 
یا  )نحه ر ل(  شند ا ا اگه این  اا را  حذ ف فاولاتن  اا تههار فاومن، نحه  ت ارک حاصل  ی

رجز(   هفنع   تفعمن   اشته  فاویمن  )نحه  هزج(  یا  اگه )نحه  نی ت  اشتباز  نحه  ت ارک ن انیم،  چ  
 . رس  یای است ک  ن  ذهن تهین گزین ا لین    ناسب
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 : اوزان با یک صورت هجایی و سه بحر  2جدول 
 نام بحرها  نام ارکان 

 )اخهس(  انته ضارع    س  قبنض  هفنف   ) فعنلن(  فع  فاومن فاولاتُ
 ) قطنع(   هفنع احذ جتث    س   بنا  هفنف 

  ن هح    س   بنا  طنی ) هفنع احذ( ) قطنع( 

 (  فعنلن)  (لنفع)فع  فعنلن  فعنلن  فعنلن 
 

 لن احاف  فاویمن  نی ت( )  ( )فع  انتههزج  ثمن اخهس  
 )اصمم( )  (   جحنفر ل  ثمن  ُشعمث 
 )احذ( )  (   هفنع احذرجز  ثمن  قطنع 

 بحر  دواوزان با دو صورت هجایی قابل تخریج به . 3. 2. 5

 جند ا  ا تغییه  ها ارکاا وه ضی   ن   ذ  انین  ذ نحهین    ۀدرنار  نهانهیزشکیهی اا  نارد  
گیهد    اا دیههی  جایی  ها ارکاا، در حقیقت ت هیج ارکاا صنرت  ینا جان   .نحه ج ی  است 

شند لذا  گنن  تغییهی در کمیت هجاها ایجاد نمیسااد چنا هیچک  ذ نحهین  یشند  حاصل  ی

 ذ  انین  جند ن ارد. 

جایی هجاها، صنرت هجایی ا لی  ارکاا   صنرت  ن   نظنر ت هیل در تش یص  حل جان )
 ( گهددها ذکه  یثاننی  اا 

 : اوزان دارای دو صورت هجایی و دو بحر  3جدول 
 نام بحرها  نام ارکان  صورت هجایی 

U   U /     U            

U    U /     U  /           

  فاومن    فاویمن 
  فاومن  فعنلن  فع

 هزج  هنع  قبنض 
  ن هح    س   بنا  هشنف  هفنع احذ

    U   U/        UU /   (        )

(  U  ( )  U       ) 
 

  U  /U     U/U  (U       )

(U  U  ( )U  U   /     ) 

لن( )فع فعفاولاتُ   تفعلُ  
 )فاومن( )فاولاتن( 

 
)فعنلن(   فعَِلفاومن   فاویلُ 

 ) فاومن( ) فاومن فع( 

خفیف    س  هفنف   جحنف )اصمم(  
 ) حذ ف( )  ( 

 
هزج    س اشته  هفنف  جبنب ) حذ ف( 

 ) قبنض( ) ثمن  قبنض انته( 

   U   U/        U    /U       /      

(U   ( )U      ( )U    U    ) 
 

  U  U /     U/   U     /    

(U  ( )U      ) (U   U    ) 

فاولاتُ   تفعمن فعنلن  
 )فعَِل( )فعن لن( ) فاومن(  فع
 

فع  فاولاتُ  فعنلُ فاولاتن 
 )فعَِل( )فعنلن( ) فاومن(  

 قتضب  ثمن  طنی   بنا  هشنف  هفنع احذ  
 )  مع  حذ ف( )  مع( )  (  

 
) جبنب(    شاکل  ثمن  هفنف اخهب انته

 ) حذ ف( ) قبنض(  

   U   U/        U      

    U   U/       U/     

 فاولاتُ   تفعمن  
 فاولاتُ   فعنلُ فَع 

  قتضب  هنع  طنی  
  شاکل    س  هفنف اخهب  جحنف  
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 : اوزان دارای دو صورت هجایی و دو بحر 3جدول ادامۀ 
         / U            /    U   /             
(         ) 
  

         U /            /     U    /   
           (         ) 

 فع  فعنلن  فاویمن  فاومن
 ) فعنلن( 

 
  فع فعنلاتُ  فعنلن فاومن 

 ) فعنلن(  

 هزج  ثمن اخهس اشته انته )  ( 
 
 

 قتضب  ثمن  قطنع  طنی  هشنف  هفنع احذ 
 )  ( 

      U U  /       (       ) (                  )

(   U        ) 
 

      U/  U    (U      ( )U       

  (    )U        U/     ) 

لن() فعنلن(  )فع  فع  تفعلُ 
 )  تفعمن(  

)فعنلن(   فعَِل فعنلُ 
 ) فاویمن( ) فاویلُ فع( 

 رجز  هنع  هفنف  هفنع احذ )احذ( ) قطنع( )  ( 
)   س  هزج  هنع اخهب  جبنب ) حذ ف( )  ( 

  هفنف انته( 

     U U/      U U/     (                )

(          ()      U    ) 
 

     U  /U       U  /U     

(U      () U         ()     U /    ) 

فع   تفعلُ   تفعلُ 
 لن() فعنلن( )  تفعمن(  )فع 
 

 فعَِل  فعنلُ  فاویلُ 
 فع( )فعنلن() فاویمن() فاویلُ

رجز    س  هفنف  هفنع احذ )احذ( ) قطنع(  
 )  ( 
 

هزج    س اخهب  هفنف  جبنب ) حذ ف(  
 )  ( ) ثمن انته( 

     U U/      U U/       U U /  
   (     ( )            ) 
 

      U/  U      U   / U      U   /

U    (U       () U          ) 

فع   تفعلُ   تفعلُ   تفعلُ 
 ) فعنلن(   لن()فع 

 فعنلُ  فاویلُ  فاویلُ 
 )فعنلن() فاویمن( فعَِل

 رجز  ثمن  هفنف  هفنع احذ )احذ( ) قطنع( 
 

 هزج  ثمن اخهب  هفنف  جبنب ) حذ ف( )  (  

      U    / U  UU /     

 (      ( )        ( )    U      ) 
 

     U/   U  U/ U      

(U      ( )U         ( )U       

U/    ) 

          فع  تفعمن  فاولُ 
 )  تفعمن(  ) فعنلن( لن()فع 
 

 فعَِل   فعنلُ فاولاتُ
 )فعنلن() فاویمن() فاویلُ فع( 

رجز    س  شهنل  هفنع احذ )احذ( ) قطنع(   
 )  ( 
 

 ضارع    س اخهب  هفنف  جبنب ) حذ ف(  
 )  ( ) ثمن  جحنف(  

      U    / U    U U /        U 

  /  U    (U          ) 
 

      U /     U    U /U       U /  

     U   (  U          ) 

  تفعمن  فاولُ   تفعمن   
 )فعنلن(  فعَِل 
 

 فعنلُ فاولاتُ  فاویلُ 
 فاومن )فاولاتن(  

 رجز  ثمن  شهنل   مع  حذ ف )  مع(   
 
 

  ضارع  ثمن اخهب  هفنف  حذ ف )  (   

      U    / U      U /    (        ) 

 (   U    ) 
 

      U/   U      / U       

(U      ( )U    U    ) 

لن( )فع فع  تفعمن  فاویلُ 
 )فاومن(  

 
)فعنلن(   فعَِل  فعنلُ فاولاتن

 ) فاومن( 

  ن هح    س   بنا  هفنع احذ)احذ( ) هفنع(  
 
 

  ضارع    س اخهب  جبنب) حذ ف( ) قبنض( 

      U    / U      U /   U    /   

       (        )(   U   ) 
 

     U/   U      / U   U      /             

(      ( )   U    ) 

 فع  فاویلُ فاومن  تفعمن 
 لن( )فاومن(  )فع 
 

 فع فعنلُ فاولاتن  فاومن 
 لن( )فاومن( )فع 

 ن هح  ثمن   بنا  هفنع  نحنر)احذ( ) طنی 
  هشنف(  

 
)اصمم(   جحنف  ضارع  ثمن اخهب  قبنض

 ) حذ ف( 
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 اگه در شعه ایه دقت شند 
 در غیب ه ت وندی، کاین وشق اا ست د دی 

 

 ا ست هه  جندی یک ه تِ نی ت رنهی، کز  
 

 ( 254  7، ج 1363، ) نلنی

نه   )ولا ز  رجز  ثمن   مع  نحه  فعنلن؛  فعنلن   تفعمن  نحه  ن هح  ثمن   بنا    تفعمن 

ا ا نا س  هجایی کهدا رکن ا ل   چهار هجایی ش ا رکن د س،  اا اا   تفاد است  نیز    ( هشنف
  نحه  ضارع  ثمن اخهب؛ نشند   فعنلُ فاولاتن  فعنلُ فاولات اا   نحه ایه صادر  ی

اا   هجایی  ی  اینلذا  صنرت  نحه  د   شش  حتی  نحه    پنج  نحه،  چهار  نحه،  س   تناا 
   .استحصال نمند

 اوزان با دو صورت هجایی قابل تخریج به سه بحر . 4. 2. 5

 : اوزان با دو صورت هجایی و سه بحر 4جدول 

 نام بحرها نام ارکان صورت هجایی 

    U  U/            UU  /         U  U 

/     (     ( )            ) 
 
  U  /U           U / U   U  /  U         

(U      ( )U          ) 

فاولاتُ  فع  فاولاتُ   تفعلُ 
 لن( ) فعنلن(  )فع
 

 فعَلِفاومن   فاویلُ  فاومن  
 )فعنلن( ) فاویمن(  

 خفیف  ثمن  هفنف  هفنع احذ )احذ( ) قطنع( 
  قتضب  ثمن  طنی  هفنف  هفنع احذ )احذ( ) قطنع(
 هزج  ثمن اشته  هفنف  قبنض  جبنب ) حذ ف( )  (  

    U    U/       U (    /   U      )   

    U    U/       U/          

 )فعنلن(   فعَفاولاتُ   تفعمن 
  لنفعفاولاتُ   فعنلُ 

  قتضب    س  طنی  نحنر)  بنا  هشنف(  
  شاکل    س  هفنف اخهب اصمم 
 خفیف    س  هفنف  حذ ف اصمم 

         / U          /      (   U    )   
         U /          /      (   U     ) 

 )فاومن(  فع فعنلن  فاویمن 
 )فاومن(   فع فعنلاتُ  فعنلن 

 هزج    س اخهس انته )اشته( 
 قهیب اخهس  جحنف ) حذ ف( 

  قتضب    س  قطنع  نحنر ) طنی  هشنف( 

              /  U         (U  U      )   (U  U             ) 
 
 
          U /      (U   )  (U        ) 

 )فَعِمن( )فعلاتن(  فعَل فعنلن 
 
 

 )فعنلن( )فَعِل( فع فعنلاتُ 

  هننع )  بنا  حذ ف( )  بنا(  جتث  هنع  قطنع 
 ر ل  هنع  ُشعمث  هننع )  بنا  حذ ف( )  بنا(
  قتضب  هنع  هفنع احذ )  مع  حذ ف( )  مع( 

         / U  U       /      (       ) 
   (U    ) 
 
            U    /U          /          (               )

 (U     ) 

فعلاتن   لن( )فع  فعَ فعنلن 
 )فاومن( 

 
فعنلن   لن(  )فع  فع فعنلاتُ 

 )فاومن( 

  جتث    س  قطنع   بنا  هفنع احذ )احذ( ) هفنع(
 ر ل    س  شُعمث   بنا  جحنف )اصمم( ) حذ ف(

  قتضب    س   مع  نحنر)احذ( ) طنی  هشنف(

      U /        U  /      (           ) 
 
         /  U                /U           (U           /        ) 

 ) فعنلن(  فع فعنلُ  فعنلُ 
 
 )فعنلن فع(فعَلِ لن فعنلنفع

 هزج    س اخهب انته )اخهس(
 قهیب اخهب  جحنف ) ُشعمث( 

  تقارب    س اثمم  حذ ف ) ثمن انته( 

      U     / U       
 
      U /     U         

   تفعمن فعنلن
 

  فعنلُ فاولاتن 

  ن هح  هنع   بنا  هشنف
  هنع   معرجز 

  ضارع  هنع اخهب  

         UU  /     U     U/           UU  
/         ( )     (U  )   
 

     U /U  U  /  U        U/U      

(U  ( )     U  U )   

فاولاتُ   تفعلُ  فع    تفعلُ 
 لن( )فاومن(  )فع
 

 فعَل فعنلُ  فاومن  فاویلُ  
 )فَعنلن( ) فاومن(  

  جتث  ثمن  هفنف  جحنف )اصمم( ) حذ ف(  
  ن هح  ثمن  هفنف  طنی  نحنر )احذ( ) هشنف(

) حذ ف(   اخهب  قبنض  هفنف  جبنب   هزج  ثمن 
  )  ( 
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 : اوزان با دو صورت هجایی و سه بحر 4جدول ادامۀ 

    U   U /U        U/    U  U/     
(U   ( )U      ) 
 
     U  /U  U            /U   U  /U     
(UU   ( )UU      ) 

فاولاتُ    فعفاولاتُ  فاویلُ  
 )فَعِل( )فعنلن( 

 
)فَعِمن(   فعَلِ  فاومن فعلاتن  فاومن

 )فعلاتن( 

  شاکل )اخیه(    س  هفنف  انته ) جبنب( ) حذ ف(
  جتث  ثمن  هفنع   بنا  هننع  ) حذ ف( )  ( 

 
) حذ ف(   اشته   بنا  قبنض  هننع    ضارع  ثمن 

 )  ( 

  U  U/      (      ( )    U  ( )  U     
   ) 
 
  U  /  U        (U         ( )U   U    )

(U  U  /    ) 

)فاومن(  )فع فع    فاولاتُ لن( 
 )فاولاتن( 

 
) فاومن(    فَعِل فاومن   )فَعنلن( 

 ) فاومن فع( 

  جحنف )اصمم( ) حذ ف( )  (  ر ل  هنع  هفنف
)   س   ) قبنض(  ) حذ ف(  اشته  جبنب  هزج  هنع 

 انته( قبنض  
)  بنا(   )  مع(  رجز  هنع  هفنع   مع  حذ ف 

 احذ(  هفنع )   س   بنا 

  U  U/   U  U/     (      ) 

 (   U    ( )  U       ) 
 
  U  /U   U  /U    (U           )
(U  U   ( )U  U  /     ) 
 

فاولاتُ   لن( )فع   فعفاولاتُ 
 )فاومن( )فاولاتن( 
)فَعنلن(    فعَلِفاومن  فاومن  

 ) فاومن( ) فاومن فع( 
 

 ر ل    س  هفنف  جحنف )اصمم( ) حذ ف( )  ( 
  )  ( ) حذ ف(  اشته  قبنض  جبنب  هزج    س 

 ) ثمن انته( 
رجز    س  هفنع   بنا   مع  حذ ف 

 )  مع()  () ثمن  هفنع احذ( 

  U  U/   U  U/   U  U/       

(     ( )   U     ) 
 
  U  /U   U  /U   U  /U    (U      
  ( )U   U    ) 

فاولاتُ فاولاتُ   فع  فاولاتُ 
 لن( )فاومن(  )فع
 

 فعَلِ  فاومن  فاومن  فاومن
   )فَعنلن() فاومن(

 ر ل  ثمن  هفنف  جحنف )اصمم( ) حذ ف(  
 هزج  ثمن اشته  قبنض  جبنب ) حذ ف( )  (  

 رجز  ثمن  هفنع   بنا   مع  حذ ف )  مع()  (

 اوزان با دو صورت هجایی قابل تخریج به چهار بحر   . 5. 2. 5

 : اوزان با دو صورت هجایی و چهار بحر  5جدول 

 نام بحرها نام ارکان صورت هجایی 

         UU/   U    U/      ( )     (    

      ( )     U )   
 
 
 
 

       UU/    U  /    U(    U )              

(U( )   /       U  /       U )   
 
 

      U/U  U  /  U(    U )              
(U( )        U       U/  )   

فاولاتُ   لن( )فع   فع  تفعلُ  
 ) فعنلن( )  تفعمن(  

 
 

فاومن   )فَعنلن(    فعَلِ  تفعلُ  
 )فَعنلن فع( )فعنلن فَعل(

)فَعنلن(   فعَلِ فعنلُ  فاومن  
 ) فاویمن( ) فاویلُ فع( 

 ) قطنع( )  (  جتث    س  هفنف  هفنع احذ )احذ( 
)احذ(   احذ   ن هح    س  هفنف  طنی  هفنع 

 ) قطنع( )  ( 
)  مع(   رجز    س  هفنف  هفنع    مع  حذ ف 

 ) ثمن   مع  هفنع احذ( ) ثمن   مع  حذ ف( 
  )  ( ) حذ ف(  اخهب  قبنض  جبنب   هزج    س 

 ) ثمن  هفنف انته(
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 حر اوزان با دو صورت هجایی قابل تخریج به پنج ب . 6. 2. 5

: اوزان با دو صورت هجایی و پنج بحر  6جدول   

 نام بحرها نام ارکان صورت هجایی 

    U         /U     U     /  U U      
 
 
      U        /      U         U   /         U U       
 

 فاولاتن  فاومن فَعمِن
 
 

 فاومن فاولاتُ  فتعمن

 خفیف    س   بنا  حذ ف
  شاکل )اخیه(  قبنض   بنا  حذ ف

  ن هح    س  هفنع  طنی 
  جتث    س  هفنع  هفنف  طنی 
 غهیب )ج ی (  حذ ف  هفنف  طنی 

             /     U     U   /                     /          
 
             /     U      /U                       /          

  فعنلن فاولاتُ  فعنلن فع  
 
 

  فعنلن فاومن  فاویمن فع

  ضارع  ثمن اخهس  هفنف  جحنف 
  جتث  ثمن  قطنع  هفنف  جحنف 

 ر ل  ثمن  ُشعمث  هفنف  جحنف
  ن هح  ثمن  قطنع  طنی  نحنر 

 هزج  ثمن اخهس اشته انته

 اوزان با دو صورت هجایی قابل تخریج به شش بحر  .7. 2. 5

 : اوزان با دو صورت هجایی و شش بحر 7جدول 
 نام بحرها ارکاننام  صورت هجایی 

       /     /        /    (       ) 
 
 
        /           /     (     ) 
 

 لن( )فع فع لنلن فعلن فعفع
 
 

 لن(  )فع فع فعنلن  فعنلن 
 

  ت ارک  ثمن  قطنع احذ )  ( 
 ر ل  ثمن اصمم  جحنف )  (  

 رجز  ثمن احذ  هفنع )  ( 
 ر ل    س  شُعمث  جحنف )اصمم(  

 لن احاف  فاویمن نی ت()فع هزج    س اخهس انته 
 رجز    س  قطنع  هفنع احذ )احذ(  

 اوزان با سه صورت هجایی قابل تخریج به سه بحر. 8. 2. 5

را   هجایی  صنرت  یک  رکنتناا   یگاهی  شهل  جزا  س   صنرت   ؛نمندنن ی  ن   نهای  ثال 
 هجایی است    2هجایی   رکن اخه  4 ،هجایی ایه اا س  رکن ساخت  ش ز ک  رکن ا ل   د س

       UU /     U   U  /          ُلن فع  تفعلُ  فاولات 
 در ت هیج د س تنها رکن ا ل چهار هجایی است   د  رکن دیهه س  هجایی است   

       UU /     U    /U          تفعلُ  فاومن فَعنلن   
 گهدد  هجایی  ی 3های ا ل   اخه هجایی است   رکن 4سنس، رکن  سط ی در  هحم 

       U /U     U /  U            فعنلُ  فاومن فَعنلن  
 گیهدر کمیت   کیفیت هجاها هیچ تغییهی صنرت نمیلذا د
نا اگاهی اا احافات هه    استهای   تمفی  ساا نهخی اا ا ااا قانل تجزی  ن  شهل ن ین   
تناا ن  صنرت صحیح، ناس نحه را تش یص داد   در این صنرت،  ح  د    حصنر ن  نحه  ی

 ای   قالبی اا ا ااا ن ناهیم ش . شهل کمیش 
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 : اوزان با سه صورت هجایی و سه بحر8جدول 
         UU/    U   U/        (  )     (

      ( )        U )   
 

       UU/    U  /    U(    U )             
(U( )   /       U  /       U )   
 
 

     U/U  U  /  U (    U )               
(U( )        U       U/  )   

فاولاتُ   لن(  )فع  فع  تفعلُ  
 ( )  تفعمن(  ) فعنلن

 
فاومن   )فَعنلن(    فعَلِ  تفعلُ  

 )فَعنلن فع( )فعنلن فَعل(
 
 

)فَعنلن(   فعَلِ فعنلُ  فاومن  
 ) فاویمن( ) فاویلُ فع( 

 )احذ( ) قطنع( )  (   جتث    س  هفنف  هفنع احذ
)  مع(   رجز    س  هفنف  هفنع    مع  حذ ف 

   مع  هفنع احذ( ) ثمن   مع  حذ ف( ) ثمن 
  )  ( ) حذ ف(  اخهب  قبنض  جبنب   هزج    س 

 ) ثمن  هفنف انته(

 اوزان با سه صورت هجایی قابل تخریج به چهار بحر  .9. 2. 5

ا رد.  یگاز   ن   جند  نحههای  تفا تی  نتیج   در  هجایی   تمف    یک  اا، صنرت  اا  تناا 
اا  چناا نهخی  اا  نا تغییه در  ها هجاها  یک  ذکه ش   افهی ا ااا  . گاهی  تناا س   اا ج ی  
 تناا اا اا س   اا، قائل ن  چهار نحه  تفا ت گهدی .  ی

 : اوزان با سه صورت هجایی و چهار بحر 9جدول 
         UU/    U   U/        (  )     (

      ( )        U )   
 
 

       UU/    U  /    U(    U )              
(U    ( )   /   U  /       U )   
 

     U/U  U  /  U(    U )                
(U( )        U       U/  )   

فاولاتُ   لن( )فع   فع  تفعلُ  
 ) فعنلن( )  تفعمن(  

 
 

فاومن   )فَعنلن(   فعَلِ  تفعلُ 
 )فَعنلن فع( )فعنلن فَعل(

 
)فَعنلن(   فعَلِ فعنلُ  فاومن  

 ) فاویمن( ) فاویلُ فع( 

) قطنع(  )احذ(  احذ   جتث    س  هفنف  هفنع 
 )  ( 

)احذ(   احذ   ن هح    س  هفنف  طنی  هفنع 
 ) قطنع( )  ( 

رجز    س  هفنف  هفنع    مع  حذ ف )  مع(  
 ) ثمن   مع  هفنع احذ( ) ثمن   مع  حذ ف( 

هزج    س اخهب  قبنض  جبنب ) حذ ف( )  (  
 فنف انته() ثمن  ه

 گیری نتیجه  . 6

تمنا،  تمنما   د گان  دقیقاً هماا تعهیف  طناط در   پیها نا ذ نحهین، ذ  انین،  تعهیفات  تماس 
 طناط    ۀقها پیش است   اا این جمم  9(  هننط ن   551  –  551ح ائق ال حه فی دقائق الشعه )

البت   طناط این تعهیف را فقط    .ان ته نتناا خنان « فهاته نهفت  »نیتی ک  اا را ن  د   اا یا نیش 
ک   ان  چناادر گذر ا اا  اژگاا دیههی نه شمنل این تعهیف افز دز  است.  نهای »الَمُتَمَنِّاُ« ا ردز

د ر اضاف  کهدز  ۀدر  اصطلاحات  این  نه  نیز »د گان «  ایناست     عاصه کزاای      عنی حقیقی 
 .  دارد تعارض ،ک  نهای اا تبیین ش ز لغات نا انچ 

چهار کتاب در وه ض   چهار  ان  ن یار ضعیف است ) ا اری کتبی ک  ن ین صنعت پهداخت   ۀجا ع

، انهاس در ساختار این صنعت ان ک در این ا ین   اثار جند    .(ق ال حهئ ن  ا احت اب ح ا  ؛کتاب در ن یع
  تشنیش در تعهیف این اصطلاح ناوث ارتباط دادا اشتباز اا ن  صناواتی چنا لز س  الایمزس 

ته اا گذشت  اا ان  ک  نیش ن ین صنعت اضاف  کهدزرا چنا د گان    یگاز اصطلاحات ج ی   ش ز 
   حمند فضیمت در کتاب  است. این اشتباهات تا جایی است ک  ر ح حقیقی خنیش فاصم  گهفت 
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هایی ک   ونناا »نیتاا استعمال این  اژگاا ن  طنر کا ل اجتناب کهدز   ن   خنیش  اهنگ شعه
 است.   نیش اا یک  اا دارن « ن ن ز کهدز

اشتباز ننی ن گاا در این نارز  ۀ  ذ نحهین   ذ  انین نا هم دیهه تفا ت اساسی دارن  انچ   ای
  ، ک  ت ا ی هجاها در ذ نحهینذ نحهین   ذ  انین است در حالیش ز، ت ا ی تع اد هجاها در  

ن  ا هیچ تغییهی در کیفیت هجاهاست ا ا در ذ  انین ت ا ی هجاها تنأس نا تفا ت در کیفیت 
تناا نهای ذ نحهین  عادل تمنما،  تمنما    لذا  ی   .ان هجاهاست   ن یاری ن ین ا ه تنج  نههدز 

این صفا ا ا  نمند  این صناوات ت هیج تصنر  نی ت. جایهاز  اقعی  تبیین  قانل  نهای ذ  انین  ت 
 نمای . هم ومم وه ض است   در کتب ن یع حشن  ی

 منابع 
الهاای )شمس ،  راای نن قیس  العجم  .(1388ال ین  حم   اشعار  نن   .العمجم فی  عاییه  تصحیح  حم  

 . نشهومی   تههاا، وب النهاب قز ینی
 .نشه ژیار   سنن ج ،  .شعه فارسی قافی    وه ضننای   .(1378رخزادی، ومی )
 . نشه نی   تههاا  ،چاپ ا ل .وه ض ن  اناا ا ه ا .(1390) سعی ،  سمطانی طار ی

 .نشه هما   تههاا  ،چاپ پنجم .شناخت شعه .(1385) ناصهال ین، شاز ح ینی
 .انتشارات فهد س  تههاا  ،چاپ هفتم .شنایی نا وه ض   قافی ا .(1371) سیه س، شمی ا

 .انتشارات دانشهاز یزد  یزد ،چاپ ا ل .اینر س ن در ن یع فارسی .(1379)  حم ومی، صادقیاا
الله،  وباسی دانشهاهی  . (1381)  حبیب  قافی  درسنا    ا ل  .وه ض    شهکت چاپ   نشه      تههاا  ،چاپ 

 .های درسی ایهااکتاب
 . نشه اه   تههاا  ، چاپ ا ل .قافی ننای شعه فارسی وه ض     .(1379) وق ائی، تنرج

نشه  هکز   نشه دانشهاز     تههاا،  چاپ ا ل  .وه ض   قافی  در شعه فارسی  .(1380)  که ی،  حم ح ین
   .شیهاا

 . انتشارات کتاب   تههاا. 3ن یع    ایباشناسی س ن پارسی .(1385) ال ینکزاای،  یهجلال
 . انتشارات سمت  تههاا  ،چاپ ا ل .اصطلاحات وه ض فههنگ تنصیفی  .(1380) ح ین،   رسی

جلال ) نلنی،  شمس.  (1363ال ین  ج    . کمیات  فه اانفه،  الز اا  ن یع  سنس،7تصحیح  چاپ  تههاا     ، 
 .کبیها یه

   .انتشارات دانشهاز تههاا  تههاا  ،چاپ هفتم . اا شعه فارسی .(1386ناتل خانمهی، په یز )
 . انتشارات سمت  تههاا ،چاپ ا ل .پهسش ا ناش وه ض   قافی  اا دریچ   .(1392) اللهر ح، هادی
  .نشه هما   تههاا ،چاپ هشتم . فننا نلاغت   صناوات ادنی .(1371) ال ینجلال، همایی

   . هکز نشه دانشهاهی    تههاا ،چاپ هفتم .شعه فارسیۀ  اا   قافی .(1386) تقی، کا یار حی یاا
نم ی،   طناط کاتب  الشعه  .(1362)  رشی ال ین  حم   دقایق  فی  ال حه  اقبال   .ح ایق  وباس  تصحیح 

 .خان  سناییخان  طهنری   کتابکتاب  اشتیانی، تههاا 
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 چکیده  اطلاعات مقاله

تصئئنر   ب ب  نین    گ  نو نکن آث  ی چند ا  نی نکن ا  بب و ا ناب س   ا بمخو ان  ن ت ا نب  اب بلاغت نب پریرن:  تمایجا  نوع مقاله: 
بر ضئئا نب اننیئئمندنو بمجسئئتۀ  ئئدۀ  نلصن یع نب رتۀ ن برمند سصرح ارت ردی ن ت. نب جمسۀ نین آث   ب ید نب بدنیع 

ند: نالئئرن نثئئم بلاغئئا  آ کیتم قممی ی ا نما. نثم ی اردی نب جک تا چند ا  حرطۀ بلاغت ح ئز ن بش ن ت  نخست  
ایبم آند: ب: مجمونۀ سنوو بلاغا )مع نا  برئئ و ا بئئدیع   . اُن ت   :  ب: انن  مع نا پمانخت س   ا ن ت ن: مستقلًا

-ک   تع  ی  ا نمونئئ: بندی ک ی نابا م نند نماض ا ق سر: ا مبحث  مق ا نابا پمانخت: ن ت. طبق: ا بمخا انن  
ا    م ثئئ کئئ ی ن  بش منظئئو  تبرئئرن ن نظرم ن ت. بئئ:  ک ی ذنم ردی ا  قر س ب  آث   متقدی بلاغا س   ا نوآا نن: ا نم 

   البلاغاا  ترجماا   )   نلصن یع ب  آث   متقدی بلاغا س   ا خت  ایدما مصن  آو ب: اننِ  بر و  ا  نین نورت   بدنیع رن  
نری بو ی  مو ا مق یس: قمن  گمست: ن ت. نب منظم نیئئن قرئئ س    نلصن یع بدنیع ا    نلحدنئق حق یق    نلمعجم    نلسحم حدنئق 

ا بر و تع  ی  ا تقسرم ا اقرق مقولاا برئئ نا  تئئ  مرئئزنو    غا بلا   ث ح ا  تبررن مب    بر ضا ارت روا ن:  آرد   ما 
کئئ ی  نی ن: نقس ی متعدا ا پمرئئم  ی  ن بئئمنی رئئ خ: بسر  ی نب  ایدما مستقل ا نوگمنی ن: بمخو ان  ن ت  ب: گون: 
ننونو  بئئ:   ا بر ضئئ مقول: ب ید نب ارت روا. ب  نن یت ب: نین  بر نا بمرممای ن ت ن: ا  آث   پر  نب ای می کدی نما 

گذن نو مب حث بلاغا ب: ردل نوین ی ا نما.   خت   نثم ا  بخ  بر و  ا   : مطسئئِ  تیئئبر:  نن یئئ: ا  یدا نب پ ی: 
 . مج ب ن ت  ن تع  ی نرز یدا نب سمان ا مج ب محسوب ردی ن ت 
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 مقدمه. 1
مط بقت نلای ب  مقتضئئ ی  ب: ن ت ا ا  نصطلاح  خن  یا   ا  معنا ررونیاا  لغت ب:    بلاغت

»رمط بلاغت سکمردو ممنا ا مقصوا گویندی ن ت ب  نلف ظا بیبئئ  ا .  گمااتعبرم ماح ، مخ ط   
نننئئدی ا   نبطۀ لفظ ا معنا ا  بلاغئئت ننصئئمی تعررن . 6-5   1372)نبوکلا، نسدمی     بر نا ررون«
ت ن: تب ین موجوا ا  مر و خئئوبا ا بئئدی نئئلای  ن   د  رآن ا  ی ن ت؛ »ا نین  ارررونیا نلا

تنک  ب: مجما لفظ نرست چمن ن: نلف ظ م انی ن: ب  نوع ا نرفرت خ صا مئئنظم نیئئوند ا بئئ  کئئم 
نننئئد... نمئئ  تألر  نر بند ا ا  تمننر  آنک   نکا ننتخ ب ا  نکا ایبم تمک نیوا  نس اۀ معنا نما

نین بیب یا اخ لت نند ا سقط ننبرئئزۀ نیئئن بیبئئ یا ا     معنا  آند:یا نلای ب: لفظ بابمگیت بیب 
لفظ بوای ب رد  نب یک نوع خ  ج نرست ا آو نین ن ت ن: ن  بما لفظ ا  مرئئ و متعئئ  ش ب رئئد ا 
ممای آو  ن ب: ن   ببمند ا غمی  ا احیا نب رد ا ن ما ا  خر  نب رد ا  خ ست لفظ ب:  ب  

ت ب:  وی آنچ: ن: موقع نئئلای ا توصئئر  آو ن  آو واموضوع لغت ا بب و ا بم ا آا او آو نب
ننئئد؛ »بلاغئئت اا  ئئوی بلاغت  ن ان نی اا جنبۀ متض ا اننسئئت: . 2   1370)جمج نا   نند«نقتض  ما
سما وی.  ئئویا ن ئئت   .2سمن وی. نین  وی ا ا ج ا نزایک ب: آو؛ ممب ننج ب ن ت.    .1ان ا   

  . 30-29  1392)طبربر و   م ند...« نو ما نوب جنتم روا نزا بسرغ و ب: آان: نگم  خن نب آو سما
ک ی ررون خنا نی ب: مع یرم ا ن سوبب: ان طۀ ننج ب لفظا قمآو نمیم مسسم ن و توج: ایژی

ننئئد. نی نکن ا غنا حد یت ماانرتند؛ بدین  ای تصنر  آث   بلاغا ا  جک و ن لای نب پریرن:

نبونبرئئدی معمئئمبن  نلقئئمآو مجئئ بسئئمن      نلقمآو ناعم   : ربوی  نلدت بنبن معتز     نلبدیعآث  ی نظرم  
ننئئد نئئ: بئئ: بلاغئئت ا اجئئوی مختسئئ  آو جئئ حظ ا... نب نخسئئترن نتبئئان  نلبر و ا نلتبرر     مثن ا
ک ی بلاغا میئئکوا نرسئئت.  انئئد نند. کمچند ن: ا  نین متوو تفدرک اقرقا مر و انن پمانخت:

 ی بد. متقن ا مستند نانم: ما ی آث  ت ا  بب و نمبا ب  نب  ش تصنر  ا تد مل بلاغ
ا  بب و س   ا نرز انن  بلاغت ا مب نا نظمی آو بیم نفوذ مصنف ا نمبئئا ن ئئت. نب قئئمو 

ک ی نابئئا ا  رئئعم س   ئئا  توجئئ: بئئ: اننئئ  بلاغئئت ا چک  ی قممی ا تحت تأثرم ن  بما آ نی:
روا. انن  بلاغئئت ما  بب و س   ا ا  نین حوبی  نمواک ی آو منجم ب: تصنر  آث  ی مستقل ب:

 روا  س   ا نب منظم ت  یخا ا  ایدمایِ مصنف و ب: انن  بلاغت ب: چک   اا ی منقسم ما

بوما   بی   .1» ا  :    اا ۀ  س   ا  بلاغت  آغ بین  اا ۀ  ن:  کفتم کجمی   ت   پنجم  قمو  )نب 
 ن    ملعج ننلمعجم سا مع یرم نرع    ا    حدنئق نلسحم سا اق یق نلیعم   نلبلاغ:تمجم و نت ب مکم  
ما  بم  تقسرد  .2  ؛گرماا   ا  رمح  رمح    اا ۀ  نصم  ن:  مع صم   اا ۀ  نب  پر   ت   کیتم  قمو  )نب 

)مق  و ب   انج  بک کندی    گمنیااا ۀ کندی  .3  ؛  بی ن تک ی اا ۀ بومانویسا بم نت ب
مرزنو نظ ی بلاغاِ    نورند  خن س   ا  ن ب:نویس و کند ا  بک کندی مان: ا  آو س   ا

بم نجندنب  ت:  سگمبم مد  ا   .4  ؛کندی  بلاغت  ا    اا ۀ  ن ت  متأخمتم  اا ۀ  ن:  مع صم   )اا ۀ 
  .  8-7   1389ا خی و  )   لا ا  ع اا روا«ماک ی ا  ا بلاغت س   ا  ن ر مل  نت ب

ک ی بلاغا مسحئئوظ نرسئئت ا ا  غ ل  آث   متقدی بلاغت س   ا ممببندی اقرقا مر و انن 
نین تجزیئئ: ا تفدرئئک  بریئئتم ا  » سر:  بدیع ا بر و کستند؛  ا قاض  ممعمولًا میتمل بم سنوو ن

تألرف ا نمبا معمو، گماید  نم  مؤلف و س   ا  غ ل  کم و اضع ا نصطلاح قدیم  ن حفظ نمای  



 34، پیاپی 1403، تابستان 2، شمارۀ 13نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال ژوهشپ 98

  1389)کمئئ یا     «ننئئدمس یل نمدۀ سن  بر و ا قسمتا نب مع نا  ن نرز تحت ننونو نسم بئئدیع آا ای

18 . 

   بیان مسئله. 1. 1

بر ضئئا نب نابئئ  ا نثم خ مۀ سصئئرح ارئئت نلصن یعبدنیعمتقدی بلاغت ا  بب و س   ا  آث    جمس:    نب 
تئئمین مأخئئذ بلاغئئا اننیمندنو نصم ترمو ی ن ت؛ نت با مختصم ا ا  نرن ح ، ج مع ا نکئئن

ا  س تحۀ نثم  انای ن ت.نظم قمن      ن مد ب: صو ا مستقل انن  مع نا  نویسندی ا  آو  ن:    1س   ا
ردی ن ت.   یم سنئئوو  پمانخت:مب نا محو ی انن  بلانت م نند مع یرم سص حت ا بلاغت ب:  رز  ن

ک ی بدیعا  سن نماض ا مقولاا ممتبط ب   مق ا نابا ن ئئت. مذنو  ا  نثم  صن یع بر نا  آ نی:
 ت طئئمح: آث   بعئئدی نب قئئدمنلصن یع نرز نسبت ببدنیع  نلاای بم انن  مع نا  بمخا مب حث بر ناِ

نلاای بم تقد ی نثم ا  پمانختن بئئ: سئئن بلاغئئت   . 219  1398) .ک رفرعروو ا مرممحمدی     ن ندو ابمخ
  بی مب نا بلاغت س   ا نرز توج: انرئئت  رئئونکدی نئئ: ا  بوما  بر ضاارتب ید ب: نور   

ضئئرح ا مبسئئوط نویسئئندی بمنی تبررن مب حث نقل ردی ن ت غ لب ً نب رعم س   ا ا کممنی بئئ  تو
ا ن نئئئۀ طئئمح ا  بر ضئئا نسئئبت بئئ: اننئئ  برئئ وج: ب:  ایدما نو ا نم  ئئ بقۀ ارئئتتو  ب   .ن ت
  نب  ندگ و ا  نین نورت    عا ان ند تئئ  ک ی نوین نسبت ب: آث   متقدی بلاغت س   ابندیطبق:
 نلاا بیم  ن پ  خ اکند ؤ 

نوآا ی  .  1 ا  تم یز  ب    بر ضاارتاج:  مق یس:  ا  ا   ببنن  بلاغت  آث   متقدی  س   ا   ب و : 
موضوع    نین  بم  ا  بمنی    نلمعجم    نلسحمحدنئق  ،البلاغ ترجم  ک ی  نت بچرست؟ 

طبق:  نلصن یعبدنیعا    نلحدنئقحق یق منظم  نب  بر و  نری بو ی  ا  بلاغت  انن   تقسرم ا  ا  بندی 
ن  تنسما م  نین قر س ج یب ی  گرما ت  نب  کبذ مو ا تطبرق قمن  ما  بر ضاارتبم  ا ا ب  نثم  

   تا تحسرل ا رن   ندی روا.: اب
نین    بر ضاارت ایدما  .  2 ا   مرزنو  چ:  ت   نویسندی  ا  ن ت  چبون:  بر و  انن   ب:  نسبت 
 نب ن تقلا،  أی ا نوآا ی ا  ن نئۀ مب حث بمخو ان  ن ت؟بخ  

منظم   نب  ا  نرفا  محتونی  توصر   ا  تحسرل  بم  اش  تدر:  ب   نورت    نین  ب:  مق یس:ا   نی 
 ئل پژاک  پمانخت: ردی ن ت. مس ا  عبم  ا موضو

 پیشینۀ پژوهش . 2. 1

ب:  نلصن یعبدنیع بلاغا  مب حث  منسجم  طمح  ب بت  نب  کم  ا  ت  یخا  حرث  ب:  صن یع کم  ایژی 
مطماح ا  مع نا ا بر و ا  بب و س   ا نکمرت بی ای ان ا. لابی ب: توضرح ن ت ن: نثم ی اردی  

ت. تنک  پژاک  ننج ی ردی ا  ب ب نثم مو ا  ن   یدینننتق ای تصحرح ا منتیم    ت  ننوو ب: صو ا
مق لۀ   نلصن یع«  »متنبحث   بدنیع  خطا  نسخۀ  مع نا  بخ ِ  نیمیۀ  رن  ا  ا   ن:  ن ت 

  صفح ا  1403  سما این  5رم  ۀ پر پا     1  ۀ  رم  3)اا ی     ک ی نسخ: رن  ا ا تصحرح متووپژاک 

 منتیم ردی ن ت    264-290
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 متن. 2

 2الصنایعبدایعانی بلاغی مب یسۀاتحلیل و مق . 1. 2

بندی اقرقا بمنی بلاغت ا  نظم گمست: ردی ن ئئت. مصئئن  تقسرم  بر ضاارت  3نلصن یعبدنیعا   
ک ی مجزنیا ا  نظئئم گمستئئ: ن ئئت. تعئئ  ی  ا بخ  ا بدیع بر وک ی بمنی انن  مع نا ا انن 

تئئم ن ئئت. تم ا اقرقلن م ا ردیب: آث   متقدی بم  ا  بخ  بر و نسبت   بر ضاارتبندی  طبق:
ک ی نصسا بر نا  ن منحصم ب: تیبر:  مج ب ا نن یئئ: اننسئئت: ن ئئت ا نب ن ئئتع  ی بئئ: مصن  آ نی:

ا   نلبلاغ:تمجم وا  آث   نکن بلاغت س   ا نب جمس:  ننونو سنا سمنا ذیل مج ب ی ا نمای ن ت.  
ی سنوو بلاغا ا  نظئئم بمنزی  یک ی متم بندیتقسرم   یقنلحقحدنئقا    نلمعجما نرز    نلسحمحدنئق

ا    صئئمس ًک ی بر نا ا  مرئئ و صئئن ن ا بئئدیعا بمرئئممای رئئدی ن ئئت.  گمست: نیدی ن ت ا آ نی:
 سن بر و نب مع نا ا نرز صن ن ا بدیعا تفدرک ردی ن ت.   نری بو ی  نلصن یعبدنیع

ب م  »سصئئح  ا بسغئئ ی نئئ ت: ن تچنرن نب ر  بندی بلاغتتقسرمنری بو ی ا  نثمش ا  ب ب  
سن البمنو ن ت  نوع نا، محسن ا ذنتر: ن: ب: منزلۀ حُ   نند ا نلای  ن اا نوع ننتب   نموایحسنم

ک ی ن  ضۀ نییئئ و ن ئئت ا برئئ و نئئوع نا،  ن نسئئم نوع اای محسن ا نمضر: ن: ب: مث بۀ بینت
ا ایبئئم نسئئم  معااانی دئئای  ننئئدگویند ا آو  ن ب:  ب  نثما مب حث اا نسم   خت:ما  بلاغت

ا رعمنی نجم بعضا نب محسن ا ذنتر: ن: نرکم ا ننثمنلوقوع بوا مثل تیبر: ا ن تع  ی ا   ...نبیا
  .20ت   با )نری بو ی  .«..گویندنند ا مجموع  ن صن یع مانن یت ب  محسن ا نمضر: ضم نمای

  ث طئئمح مب حئئ  .  آ 22)   ر و ن ت ممبوط ب: نسم ب   بر ضا ارت   نلصن یع بدنیع بخ  اای ی  صحرفۀ ث نرۀ  
  . آ 22)    مطس  نا، ا  تیبر:  اای مج ب ا  وی نن ی: صو ا گمست: ن ت بر و ا   : بخ   م  نس 

بمنی تبررن مب نا بلاغا نب   بر ضاارتپر  نب بم  ا بلاغا نثم ب ید خ طم نی و   خت ن: 
بکمی   - ی  منیندی ن تن: غ لب ً ب  ذنم ن  -ک ی پمرم   رعم س   ا ا ب: نسبت نندنا نمبانمون:
آموبی  کم ن تت:  سگم تحسرل  ا   ن ت ی  نرع    ن  نین  نویسندی  توضرح  چنرن  بلاغا بحث   ک ی 
جم ،   انای نقد  آوب:  ذنم    ک رن   نۀ  ب:  صمس ً  نورت    حجم  تنبن ی  ب:  ب   ن ت.  پمانخت: 
 رم  ی ا  مق ل: بسندی ردی ن ت. ک ی نمنمون:

 تشبیه .1. 1. 2

: »چوو ب ربون: ننر  تب ی نبماا ا نقص و نپذیما ت نن   مبر: بم نین نظ  تعمی  تی ناای نا ا
اطئئونط نیئئن   . 44   1949)  ا کم یدا نب م نندی نماگ و ب: ج ی یددیبم برستذ ب: صو ا ا معنا«

چن و بوا نا ابرم ی  ر نم چرزی ب: چرئئزی »نویسد   ن مستعمل ا  نثم ا نظم اننست: ماصنعت  
  .662  1339) ز  ن نا م نندی ننند میئئب: خونننئئدچر  آو  ت  صفتا نب صف ا ا نکل لغم نندی نند ا

نلمعجم نرز رمط ندس  ن ا  تیبر: بر و نمای  آو  ن بکتمین نوع تیبرک ا خونندی ن ئئت  مصن 
»چرزی ب: چرزی م نندی نماو ن ت ا ا  نین ب ب نب معنا میتمک مر و میب: ا میب: ب: چئئ  ی 

نا معدوس تونو نما یعنا میب: ا میب: ب:  ن وا  و بآتم ا بکتمین تیبرک ا  ملنبوذ ا تیبر: ن 
تمین اجکا تیبر:  ن تعمی  نمای ا  نما ب:   ای   .257   1314) نبی     «ب: یددیبم تیبر: تونو نما
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نری بو ی نرز بداو برئئ و رئئمط  .  60   1341)  نورت: ن ت  تیبر: نسبت نماو چرزی ب: چرزی بوا
نب  ا س صس: ن ن و تیبر:  ن ی ا نموای ن ت  »بلاا    ت  نین سن مب ا ا نمای ن خ صا ب: تعمی

  .127ت   )با  «...ن ت م نند نماو چرزی ب: چرزی ا  اصفا
کئئ ی نیئئن سئئن ا اا ب: ایژگئئا صمس ًتعمی  خ صا نب تیبر: ن نئ: ندمای ن ت ا   بر ضاارت

 شعبه:  ی بوا   ا ا  : بخ  سمنا مو   نلصن یعبدنیعبندی مقولۀ تیبر: ا   نمای ن ت. تقسرم

ک ی معنوی نین آ نی: مو ا بحث قئئمن  نسزاو بم نقس ی تیبر:  ایژگا   پمرم    ن ت. ا  نین رع ِ
   پس بمنی کئئم نموای گمست: ن ت. مصن  کنب ی بحث ا ب  ۀ ننونع تیبر:  نبتدن آو نوع  ن تبررن

. ذیلاً ب  نن یت ن تای من  ن ی ا نجزنئا  آیدمایک نب نین ننونع ب  توج: ب: نحتم لاتا ن: ب: اجوا 
 ننرم   ای  ن بم  ا ما ینی آ نا ب   ایدمای مق یس: بر ضاارتب: آث   بلاغا پر  نب نثم 

ننئئوننا ن ئئت نئئ: ا  نتئئ  بلاغئئا بئئمنی آو    تمین ند ا ا  ب ب آ نیۀ ح ضئئمیدا نب مکم
اج  ن مئئزانل اع ننئئ:  نلیئئمطا  نلمعدئئوس  ناای نا پنج نوعِ نلمدنا  نلممجوبمرممای ردی ن ت؛ 

مطسئئق  میئئماط  نن یئئت   اطونط نرز کفت گونۀ.   49-53   1949) .ک    بمنی تیبر: ق ئل ردی ن ت
 نبی نقسئئ یِ   .662  1339  .ک)  ن بمنی سن تیبر: ذنم نمای ن ت  تفضرل  ا  تسویت  ندس  نضم  

 مایمن بمنی تیبرک ا بمرئئ ضرل  ا تف    تسویتمعدوس  مضمممیماط   گ نۀ صمیح  نن یت   کفت
کفئئت نئئوع بئئمنی   نلسئئحمحئئدنئقنرز ب: تبعرئئت نب    نلحق یقحدنئقا    .  257-262   1314) .ک    تن 

 نلسئئحمحئئدنئقنریئئ بو ی کئئم م ننئئد  نلصن یعبدنیعا     .60   1341) نما     تیبرک ا نحص  ردی ن ت
 . 127ت   با .ک ) ن ت بر و ردیتیبر:  کفت گون: بمنی سن

 نمای ن ت   ذیل  ن بمنی تیبر: ی ا:  گوناا  ) ا ا  ضا نقس ی پمرم  ربارت

مطسق   مقر د   مطسوب   نظک  ِ  مقسوب   نمد و   ن تطمنش   تکد م   تیوی:   تزئرن   تسمرح   بسرغ  
میماط    بعرد   قمی    مفص ل   مجمل   تمثرل   تس ای   جمع   تسوی:   مفماق   مسفوش   ممن   

گون: ن: می کدی  سسل. کم ومس  ا ة   مح کااا  نضم    نن یت   تفضرل  مؤند  مم ل  مقبو،  مم
ت   ابگ    ما ردی  تصنر   آث    مر و  ا   ن ملبر ضاارت روا  اقرق   ا  طبق:تمین  بندی  تمین 

گ نۀ بمرممای ردی  مصن  برست ا پنج قسم  نسزاو بم مون ا کفتممبوط ب: تصنر  ای ن ت.  
 ایبم  ن بمنی تیبرک ا نحص  نموای ن ت. 

 بم  ا ردی ب: قمن  بیم ن ت  ب  آث   متقدی بلاغاِ ار ضبارتمون ا میتمک ا  نثم 
 . مقلوب، مطلق، تسویه، مشروط، تفضیل، اضمار و کنایت

 ت. مصن  ن ن و چک  گ نۀ تیبر:  ن بم رممای تیبر: نختص ص ی ست: ن  ارکاننخست ب:    رعبۀ  -
: ت نئئ ن ئئ  دمعتقئئ   ا ا  تیئئبر: اننسئئت:ن ت ا ی انما کم چک    نن  ن ا  ن سوب نب نوع  فس

 آ 22) .ک  خونکد بوا  ب  بیب یا بلاغا بریتمی حذش بمخا ن ن و ج یز ا
نین گون:  ن نب ممنتئئ  نئئ لا تیئئبر: محسئئوب   بر ضاارت.  ن ت  بلیغ تیبر:    ا ب  ۀ  رعبۀ اای  -

تیبر: بسرغ  ن ب: ننتب   طئئمسرن تیئئبر: )نمبئئا/ نجمئئا ا حسئئا   مصن   ب .22)  نموای ن ت
قسم نوآیرن ا ایبمی  ن نرز   بر ضاارت.  بندی نمای ن تبق:ط  ب: کیت قسم  بواو  نقسا/

   . ب22) بمنی تیبر: بسرغ بمرممای ن ت ن: ا  آو اج: رب: متعدا ب رد
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 ؛ما ن ت ن: ا  نت  بلاغا پریرن مطمح نیئئدی ن ئئت قسن بر و ا ت  رعبۀ کیتم  وی  رعبۀ    -
رئئوا ا جنبئئۀ ر: ایدی ماتیبا     ن ت ن:  نیاض مرن ا مع نک  ن ظم ب: مبندینین گون: طبق:
ا آو چن نست ن: حمل ننند ضدی  ن بم ضئئدی نب  ای »  تلمیحتیبر: نب جمس:   معنوی ان ا.

منب  ن نرئئز نضئئ س: نئئ ا ب: آو تیبر: ندئئس ا  ن .  آ23)  «ظمنست ا نتر و تسمرح نب جکت مب لغ:
  . آ23) نمای ن ت

ن ئئت نئئ: میئئب:  ن نگئئم چئئ:  و  چنئئ   وا آ»  ن ئئت   تزئینتیبر:    ۀا  تبررن مقول  رعبۀ چک  ی  -
چن ند:   مع  ن  غبتا نسزنید ا آو  ن ن تحسئئ و    صلاحا نب رد ا  چیم   مع آ نییا اکند

  . آ23) «نند
  نی  ای تو  آ23) تزئرنتیبر: بم ندس  ن ت  تقبیحا  تشویهتیبر:  ا  خصوص  رعبۀ پنجم  -

  آ .23)...: ممغ  بای منق  نچوو نوی 
چن ند: قصرمی  ن گوینئئد نی بئئ: بئئ لا »  ن ت   استهزاءا    متهکّتیبر:    رحضتو  ا   رعبۀ ریم  -

 . آ23) «چوو صنوبم ا نی ب:  خ چوو مرم ا ک 
نمئئمی    ا آو چن نست ن: ا  اص  میب:ن ت  »  استطرافتیبر:    ممبوط ب: گونۀ  رعبۀ کفتم  -

ا ب  نین   در با ا  ن اا مح ، ا ممتنع  غمی  ا نجر  نیمنا ننند ن:   مع و  ن طمس: نم ید  
نب غنچ: گیت گسبن طوطا لعل منقئئ   / ا نب مرئئوی گیئئت    ز روا نب تیبر: تزئرن...قرد متمر 

  . ب23) «نغص و ط ااس ب  جلاجل
  نلبت: مصن  ب  توج: ب: رب کت آو بئئ: گونئئۀ ن ت  امکان  تیبر:ا  توضرح گونۀ    رعبۀ کیتم  -

ا آو » لحئئ ظ رئئمطا ایئئژی بئئ  تئئ: بنش ب: حسئئ ب آا ای ن ئئت نلپریرن  آو  ن نب نوع ن تطم
ا  حفئئمۀ ... مخصوص ن ت ب: آند: میب: ا  ظ کم مح ، ب رد ا نگم چ: نقلاً ممدئئن ب رئئد 

  . ب23)  «سحم نخبم نسماخت: گویا / بحمیست ن: موج  کمبا نب ب   مخ ن ت
 نرئئز عکسب  ننونو تیئئبر:  ن ت. نین تیبر: ا  آث   نکن بلاغا  مقلوبرعبۀ نکم  ا  تیبر:    -

چئئوو »  آا ای رئئدی ن ئئت سا نلتیبر: نلمعدوس ننونو  نلبلاغ:تمجم وا   ردی ن ت.  خت:رن 
ر نم متض ا  ن ب: یددیبم قر س نند... منطقر و نین  ن قر س ندس خوننند ا نین نئئوع ننئئد  

بئئ ب تیئئبر: تعمی  اطئئونط ا     . 52-53   1949) ناای نا     «جمسۀ تیبرک ا ب: غ یت بدیع ن ت
تونو ب: تمئئ یز آو ک ی ذنم ردی ما ن: ا مبکم ن ت ا ب  توج: ب: نمون:نیگماسبت ً نسندس ن

 «نین صنعت چن و ب رد ن: اا چرز  ن ب: یددیبم م ننئئد نننئئد»  ب    یم نقس ی ی اردی پا بما 
ن: آنست تمی ا  ب ب تیبر: ندس نب رت: ردی ن ت  »تعمی  اقرق  نلمعجما      .667   1339)
  1314) نبی     «ب: ب: اجکئئا بئئ: نا، تیئئبر: ننئئد  نب آو میب:ٌ  عدب  ندزی ب: چرزی تیبر: نچر

ا نیئئن  نما بداو تعمی  خ صا ا تنک  ب  ذنم نمون: نین قسم  ن توضئئرح انای ن ئئت  »   .261
  .63   1341) نمئئا     «چن و ب رد ن: گ کا بل   ن ب: ر  تیبر: نند ا گ کا ر   ن بئئ: بلئئ 

ا آو  ن تیئئبر:  ن تعمیئئ  نئئمای ن ئئت  »س  ندئئ :  ا اقرق تیئئبر  صو تا ن مل  نری بو ی ب:
 ب ندس ننند ا اای  ن بگویند ا آو ن ت ن: چرزی  ن ب: چرزی م نند ننند ا  معدوس نرز ما
  .129ت   )با «ب: نا، تیبر: ننند
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 ا آو چن و ن ت ن: ا  اص  میب: مب لغئئ:نب نین گون: نب  ا ن ت نب  »  بر ضاارتتعمی   
نصسست ب: ای تیبر: ننند  اج: رب:  نا ب: ن: ا    بند ا میب:ٌ ب: :ٌیبم   ننم یند ت  غ یتا ن: نا  

رئئوا تعمیئئ  گون: ن: ایدی ماکم و  . ب23)  «تو خبم    ند  قد  خو ررد ب: چکمۀ تو م ند /  ما نب
و توصئئر  میئئب: ا  ئئپس ان گئئو ای ا   بم بی ای  ن ظمب: نسبت تع  ی  گذرتب و    بر ضاارت

 گمانندو تیبر: ن ت. 
ا آو چن و ن ت ن: بسرغ  ن توقع نرئئل کئئم چئئ: ن ت »  مطلوب  اظهارِتیبر:    تبررنِ  اکمۀ  عبر  -

ب:   با ا چرزی  ن ن: ب: نونا می بکت اص  تونو گماید آو مطسوب خوا   ب رد آو  ن میب:ٌ
بئئدین قرئئد بئئ: ب رئئد ا    ننم نب آو ن: ا  نمش ا ن اا ندنی یک نب آو میئئب:ٌ    ن تیبر: نند

اننا نی ا، ن: ب  چ: م ند م: بئئد  / گئئویا نئئ: بئئ: صئئو ا  ئئپمی   ...بسومقز روا نب  مر مت
ا  حقرقت ا  نین گونۀ تیبر:  ر نم آنچ:  ن ن: مطسئئوب ا مئئد  نظئئمش   . آ24)  « رمرن ن ت

 ب: انقع  ا ا  نئئمش میئئب:ٌ  آو میب:ٌ  بداو توج: ب: نیند:  نی ندب: ما  ن ت  ا  ج یب ی میب:ٌ
 خت: روا. ن ر گا  خرم ا ب: نین ایژ رد یب: ب

مطسق .  1ن ت   پمانخت:  قسم    ا  چک    تقییدا    اطلاقنب ب ب  تیبر:  ننونع    ب: بر و  رعبۀ ی باکم  -
د بئئ: مطسئئق. نئئوع نا،  ن تیئئبر: مطسئئق مقر   .4د  مطسق ب: مقر   .3د ب: مطسق  مقر   .2ب: مطسق  

ک ی پمرم   ، ثم  ننونع بم رممای ردی ب ما  تم  .  آ ب  24)  گویند ا  : نوع ایبم  ن تیبر: مقرد
ک ی ذنم ردی  مقصوا نب تیبر: مطسق  تیبرکا ن ت ب  توج: ب: نمون:توضرح انای ردی ن ت.  

ا مقرد کئئم  آ 24) تیبر:  خ ب: ا ا ا قد ب:  ما«ن: ا  آو رمطا منظو  نیدی ب رد  م نند  »
زی عئئ ما  بتست برت ن ئئت ا نب نین ب ردی ب رد  »ی  ن ناایژگاِ خ صا  تیبرکا ن ت ن: ا  آو  

 ب .24) ن:  بمرن چو غ رر:  یخت: بما بنب   / سسک چو آین:  یخت: بما  رم ب«
نی نر  ی ردی ن ت. ا  نین بخ  نویسئئندی توضئئرح نضئئ س:  مطلقتیبر:  ب:    رعبۀ اانباکما     -

کما   نب  اب:    سقط   نر ا ای ا ب  توج: ب: نیند: ا  رعبۀ پریرن تیبر: مطسق  ن ذنم نمای بوا

نب نین قسم تعمی  اقرق ا خ صا ن نئ: ندنای ا سقط   بر ضاارت  . ب24)  ن ت  یانمبسندی    مرّ
 ک  نکتم ی نمای ن ت.ب: ذنم نمون:

ا  نین گون: ا  نت  بلاغا متقدی ا  ج یب ی یک قسم متم یز طئئمح ا تحسرئئل رئئدی ن ئئت.  
نئئ:     ئئتط ا  تعمیفئئا اقرئئق نورئئت: نگونۀ تیبر: مطسق بر و نیدی ن ت. اطون  نلبلاغ:تمجم و

»تیبر: مطسق چن و بوا نسا چرزی  ن ب: چرزی م نند ننند ب: نانۀ تیبر: با رئئمط ا ندئئس ا 
  نب نین گون: ی ا نمای  نورئئت: ن ئئت  تیبر: صمیح نبی ب  ننونو     .663   1339)  تفضرل ا غرم آو«

نیئئن کمچن نسئئت یئئ  بئئدنو آنست نا بعضا نب نسم ا تیبر: ا ا مستعمل ب رد چن نک گویند  »
 تیئئبر: مطسئئقک  ا  تعمیئئ   بر و ایژگا نما نرز ا  تعمیفا   ای ا بداو  .   257   1314)  «دنم ما

) نما   «ا آنچن و ب رد ن: ق یل چرزی  ن ب: چرزی تیبر: نند ا مطسق گوید»   چنرن نب رت: ن ت

تیبر: مطسئئق ا اقرق ن ت  »تعمی  نری بو ی نرز م نند تعمی  اطونط تعمیفا ج مع ا    .61   1341
گویند نب  ا ن ت نب م نند نماو چرزی ب: چرزی ا  نلای بئئ: ان ئئطۀ  ن تیبر: صمیح نرز ما  آو
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گویند ب: رمط آند: آو م نند نماو بئئا لفظا ن: الالت نند بم می بکت ا آو  ن نانا تیبر: ما
  .127ت   )نری بو ی با  «رمط ا تسویت ا ندس ا نضم   ا تفضرل ب رد...

مفما ب: مفما/ ممن     ن ت  ا  ننونع چک  گ ن:  مرکبا    مفرد ا  رکبیت  ا  بر و  رعبۀ  رزاکم  -
مقصوا نب ممن  تیبرک تا ن ئئت نئئ: ا  .   ب24)  ب: ممن  / مفما ب: ممن  / ممن  ب: مفما

 ممن  نب نمو  متعدا ب رد ا مفما ب: خلاش آو ن ت.  طمسرن تیبر:آو 
نت  متقئئدی بلاغئئا مطئئمح   ا نین قسم ؛ن ت ملفوفتیبر:    مختص ب: گونۀ  رعبۀ چک  اکم  -

بئئ:  ن نب  پئئس چنئئد میئئب:ٌ  ا آو چن نست ن: بسرغ چند میب:  ن متت بع ذنم نند»  نیدی ن ت.
 نلتمتر معدوس   نلتمتر م...مستقر  ا نیم بر ا ا ا آو بم  : اج: ب رد  نق  آو ب: تمتر  ل  

 .آ 25)  «نلتمتر مختسطا 
ا ا آو تعئئد پمانختئئ: ن ئئت  »  مفااروقر:  بیئئ ت  بئئ: تعمیئئ  ا تبرئئرن  کمپئئ نزارعبۀ  مصن  ا     -

بئئ: ایبئئم  ب: آو  ن ذنم ننند بعدی میب: ا میب:ٌ  بسد: میب: ا میب:ٌا نیم    تیبرک تست ب  ل  
بئئ انی ا اکئئ و پسئئت: ا لبکئئ     ن...  ق متت  ئئما ا تنئئت مممئئم ا  ایئئت قمئئم ن ئئت / چیئئم

طبق: بندی نئئمای   نطبداو   ابم اا اج: ب  نط     نین قسم  ن  بر ضاارت.   آ25)«ردم ت
 . ب25) روامانین تیبر: ب: نونا نب تیبر: تسوی: میتب:  ا معتقد ن ت ن:

. نیئئن قسئئم ا  آثئئ   بلاغئئا نکئئن نختص ص ی ست: ن ت تسویهتیبر:  ب: گونۀ رعبۀ ر نزاکم  -
بئئ  ننئئونو تیئئبر: گونۀ تیبر: تسئئوی:    نلبلاغ:تمجم وا     س   ا  یدا نب نقس ی مطماح ن ت.

ردی ن ت  »چوو ر نم یک صفت نب صئئف ا خئئوی  ا یئئک صئئفت نب صئئف ا    انلمزااج ی
ا   .  53   1949) ناایئئ نا     مقصواش  ن ب: کم نند ا بم یک چرز قر س ننئئد ننئئد  یئئک برئئت«

نین صنعت چن و ب رئئد نئئا رئئ نم )یئئک »   : پمانخت: ردی ن تتیبر: تسویب:    نلسحمحدنئق
ا کم اا ب: یک چرز م نندی نند   امبرا یک صفت نب صف ا مقصوا بصفت نب صف ا خوی    

-667  1339)اطئئونط   «ا کم اا چرز  ن نا ب: یک چرز م نندی نمای ب رد کم نب نین قبرل ب رد

تیبر: تسوی:  ن چنرن تعمی  نمای ن ت  »آنست نا چرئئزی  ن ا  بعضئئا  نب    نلمعجم  . 666
نی نرز بر و ایبمگون: نما  ی تعم.   262   1314) نبی     «ناص ش ب  چرزی بمنبم ا مس ای ننند...

ا نین چن و ب رد ن: ن رق یک چرز خوا  ن بئئ: یئئک چرئئز معیئئوق »   نب تعمی  اطونط ن ت
  .62  1341) «تیبر: نند ا یک چرز معیوق  ن ب: یک چرز خوا نب اجکئئا نئئ: مسئئ ای ب رئئد

چرز بئئ    ااو ن ت ن: م نند ننند  آ»   تم نین قسم  ن تبررن نمای ن تنری بو ی ب  بر نا صمیح
ب: یک چرز ا طمیق میکو  آو ن ت ن: یک چرز  ن نب خوا ا یک چرز  ن نب مقصئئوا ببرمنئئد. 

  .128ت   )با «کم اا  ن ب: یک چرز م نند ننند
  تئئم ن ئئتتم ا ن ملنب تیبر: تسوی: ا  مق یس: ب  آث   بم  ا ردی  اقرق  بر ضاارتتعمی   

ا میب: ثن ئا ب رد ا ثلاثئئا ب:  ن انحد ا تعد   ب:ٌیما  ذنم ننند    میب:  ن متعدا  ا آو چن نست ن:»
ا  ب نا ا خم  ا نرز ب رد  اندنو تو ا نرک اا چیمم چو لآلا ن ت / بلئئ  تئئو ا خئئ ، تئئو ا 

نئئ:  بر و نمای ن ت  اجوی ایبمی  ن نرز بمنی تیبر: تسوی:  بر ضاارت .  ب25)  ح لم چو لر لرست
  سحوظ نرستا  آث   متقدی م
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معنا ایبم نرز نطلاق ننند بم  برل نرتمنک یدا آند: مح  صفتا نب صف ا   اا »تسوی:  ن بم  
  / خوا  تقدیم صفت  ب رد   متحد  ا  حدم  ن:  نند  تیبر:  محبوب  نب صف ا  صفتا  ب:  خوا  ن 
تقدیم صفت محبوب ... اای آند: ا  حدم مختس  ب رند ا نین نرز بم اا اج: ن ت  اج: نا،  

محبوب آند:   ا  مح   ا  صف ا  محبوب ر ب  تسوی:  ا  مح   مر و  آند:  نب  ننم  اای  اج:   / د 
 .  آ 26ب ا 25) «ب رد

 ن ت  جمع تیبر:  ممبوط ب: گونۀ  رعبۀ کفدکم -

ب: جمع ب رد ا متعدا ا میب: انحد  بمندس تسوی: ا نین بم  : نوع    ا آو چن نست ن: میب:ٌ» 

اای .  2ثم ن ت.  نن ع   ن ت ا نین نون: مطسق جمع  ن طف: ب رد    واوب: ب:    تعدا میب:ٌ .  1ن ت   

تج کل  .  1 رم آند: بم  برل تج کل ب رد ا نین بم  : اج: ب رد   . 3ن طف: ب رد.   واوآند: با  

ا مح   .  3تج کل ا  صف ا مح .  .  2ا  صف ا محبوب.   محبوب  آند: صف ا  نب  ننم   رم 
  .آ 26)  «ب رد ی  نب رد

 ا طمح نیدی ن ت. نین قسم ا  آث   نکن بلاغا س    
ا آو چن نست ن: نرر   متعدای  ن ب: یددیبم نختص ص ان ا  »  تساویتیبر:  ب:    مکدجکرعبۀ    -

ب: متمرز نب رد  گویا من ا نا اا رئئمع بئئوایم بئئ: کئئم /  چن ند: میب: نب میب:ٌ  تیبر: ننند
 .ب 26) « وبایک رمع بمما ا ایبمی ما

ب رئئد نب نمئئو     نئئ ممست ن: اج: رئئب:  ا آو چن ن»  ن ت   تمثیلتیبر:    ا  ب ب  رعبۀ نوباکم  -
 .ب 26) «متعدای

ا  ا آو چن نست ن: اج: رب: ا  آو مذنو  نب ردپمانخت: ن ت  » مجملتیبر:   ب:  رعبۀ برستم  -
خفا  اج: رب:  ن ا  آو جز   ؛خفا. جسا  قمی  نلفکم ب رد-2جسا  -1نجم ، بم اا نوع ن ت   

 .آ 27ب ا 26) «خونص سکم ندند
ا آو چنئئ و ن ئئت نئئ: اجئئ: رئئب: مئئذنو  ن ت  » مفصّل ر:تیب ممبوط ب: رست ا یدمۀ برعب  -

 .آ 27)«ب رد
ا آو چن و ن ت ن: ب:  منت ب: ذکن ن ت  » مبتذل قریبِتیبر:   ا  ب ب  رعبۀ برست ا اای  -

 .آ 27) «ب: منتقل روا نب میب: ب: میب:ٌ
رئئب: خفئئا ا اقرئئق ند: اج:  ب:  ب  آن ت  »  قریب  بعیدِتیبر:  ندسِ    یوبرست ا    ۀرعب  -

 .آ 27) «ردب 
پمانخت: ردی ن ت. نین قسئئم ا  آثئئ   متقئئدی  مشروطتیبر:    ب: گونۀ  رعبۀ برست ا چک  یا     -

س   ئئا  ا  بلاغت  نکن    نت ا     بم  ا ردی ب: ننونو یدا نب نقس ی نصسا طمح ردی ن ت.

ا  تعمیئئ    نلبلاغئئ:م وتمجنب نلزنم ا ن ت. ا   تیبر:  ن سوب  ا     شرط    اجواِتم ما تع  ی 

چوو ر نم چرزی  ن ب: چرئئزی تیئئبر: ننئئد بئئ: رئئمط... ا نورت: ردی ن ت  »ماط یم:  تیبر
  1314)   نبی    664   1339)  اطئئونط  . 52   1949) ناایئئ نا     «منطقر و نین قر س  ن رمطا خوننند

ط  ن تعمیئئ  نرز ب: کمرن  ئئر ق تیئئبر: میئئما  128ت   )با   ا نری بو ی61  1341 نما )   )261
  نند.نمای
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ا آو نرز ذنئئم رئئمط ا ن ناۀ آو ا  ن ئئسوب تیئئبر:  ن ضئئما ی اننسئئت: ن ئئت  »  ضا ربارت
  اجوا  ندی  قرئئد مستسزی حمش رمط ن ت ا نثرمنلدا  ن ت ا ا  لس و رعمن... بم چک  اج: ن ت

 . ب 27)«ب: میب:  قرد میب:ٌ
 ناایئئ نا  . تن مذنو آث   متقدی  ون: ا نین گ  ؛ن ت  تفضیلتیبر:    ا ب  ۀ  رعبۀ برست ا پنجم  -

نویسد  »ا نین چنئئ و بئئوذ نئئا نن: ن مردی ن ت ا ا  تعمی  آو مانین گون:  ن تیبر: ممجوعٌ
ر نم نب تیبر: نمای ب بنیستد ا ب ب گماننذ ا چرزی ث بت نمای  ن نفا گماننذ ب: قس  بم  ئئبرل 

بئئ:   میب:ٌ  مب  تیبر: نالر: ا  جح و میب:  ا  تم ما تع  ش قدم    جوع نب   .51   1949)  مب لغت«
ت      )نری بو ی با65   1341   ) نما   670   1339)اطونط     ا  رم   نن صم نصسا تیبر: تفضرل ن ت

آنست نئئا بعئئد نب تیئئبر: چرئئزی بئئ: نب نین مقول: نندنا متف اا ن ت  » نبی  تعمی    .  130
  .262  1314) «ب: بر و نند چرزی اج: تفضرل میب:ٌ

ا آو چنئئ و »نویسئئد   نمای  ما  ا  تیبر: تفضرل نر  ی  مطب: ندی اجوا نانا ر   ضابرارت
چن ند: نب   ب: غرم نانا رمط ن ت ن: بسرغ میب:  ن ب: اجکا نب اجوی تفضرل اکد ا تمجرح نکد...

سحونی نلای مزیت یدا بم ایبمی منفکم روا ا نم  آو مزیت ن: نب تیبر: میماط سکم روا آو 
ا  ای ذنئئم ن نای رئئمط ب رئئد آو  ن میئئماط   ... بسد: کم تیبر: نئئ:»ب   27)  « ن تفضرل نبویند

 مصئئن  اا قسئئم سمنئئا  ن بئئمنی تیئئبر:.  آ 28)  «خوننند خونی مستسزی تفضرل ب رد ا خونی نب رد
بئئ: بئئم  ب:/اجئئ: اای تفضئئرل میئئب:ٌ اج: نا، تفضرل میب: بم میئئب:ٌ»  تفضرل نحص  نمای ن ت 

 ک ی سمنا بمرممای ن ت.ک یا گون:  ب  ذنم نمون:یوکم ندنی نب اجمصن  بمنی  .آ 28) «میب:
ا آو چنئئ و ن ئئت نئئ: نانا تیئئبر: ا  ای پئئمانبا  »مئئا کدؤم تیبر:   ب:  رعبۀ برست ا ریم  -

  .ب -آ28) «ند نضمنبؤم  ند نبسغؤم  ند مطسقؤم  بم  : نوع ب رد محذاش ب رند ا
 .ب 28) «ند ن تؤا آو بم ندس من ت  » مرسلتیبر: ا  ب ب  رعبۀ برست ا کفتم -
ا ب رد ب: غمض تیبر: یعنئئا سا آو چن نست ن: انن ت  »  مقبولتیبر:    رعبۀ برست ا کیتم  -

 .ب 28) «نلدلال: ب رد بم اج: رب:ظ کم
نئئ: ق صئئم ب رئئد نب ن ت » مردودتیبر: گونۀ معدوس تیبر: مقبو،  یعنا   برست ا نکم  رعبۀ  -

س یئئدۀ نب نمی آبا بم نیئئن آتئئ  بنرئئد؛ آب م  چوو آتیست نی اا ت و/   غمض تیبر:  ااس ن
تیبر: نینج  ظ کم نرست چمنن: معسوی نرست ن: ندنی آب ا نگم چنرن گفتا نئئ: آب چیئئمم 

 .آ 29) رد...«آت  ن ت نی اا ت و  مقبو، ما
رئئوا. مطمح ردی ن ت. نین قسم ا  نت  بلاغت قدیم ایدی مئئا  اضماری تیبر:  نرعبۀ  اا     -

ا  تع  ی  متوو متقدی  ندی اجئئوا صئئمنحت مسحوظ نرست.    نلبلاغ:تمجم وتیبر: نضم   ا   
   ) نبی  669   1339)اطئئونط     ا  ن سوب تیبر:  ننصم نصسا تیبر: مضئئمم اننسئئت: رئئدی ن ئئت

تیئئبر: ن ئئت ا ا   ۀ نما ق ئل ب: اجوا تفضرل ا  نین گونئئ  .  129ت      ا )نری بو ی با262   1314
رد ن: ق یل چرزی  ن تیبر: نند ب: چرزی ایبم بئئ ب بئئدنو ا نین چن و ب »نویسد   نین ب  ی ما

  .65  1341) نما   «چرزش تفضرل اکد
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ا آو چن نست ن: چرئئزی »ت   ب  ذنم جزئر ا ب: تعمی  تیبر: مضمم پمانخت: ن   بر ضاارت
غرم نا  ن نثب ا نننئئد ا نب آو ن ئئتعج ب نم ینئئد ا ا  ای حئئماش رئئمط   ا  ب: ب رد  نب لونبی میب:ٌ

حئئدی ننند  پس نب سماع میماط ب رد ا لردن چوو نب ای رمط ممنا نرست نئئونا نسئئا  ن تعم ،
 .آ 29) «نندرممای
ن: نب تیبرک ا میئئتمک بئئ  آثئئ   نکئئن نین گون ت.    کنایتتیبر:    ممبوط ب:  رعبۀ  ا ا یدم  -

رمط ا  نین تیبر: ندی ذنم نانا تیبر: ا ی انما میب: بم  برل نن یت ن ئئت. بلاغا ن ت.  
چوو ر نم چرزی م ننئئدی نئئمای » نب نین قسم ن ی بمای ن ت   تیبر: نلمدنا نا ب  ننونو   ناای

انا تیبر: ا نانا تیبر: نب  ا نند ب: ن ی چرزی م نندی نمای بم  برل نن یت با ن   خبم اکد
ا  مرئئ و آثئئ   بم  ئئا رئئدی  . 49  1949) ناایئئ نا   «چوو بوذ ا کم چوو ا گویا ا پنئئدن ی...

نین صنعت چن و ب رد نا نب میب: نن یت ننند ب: لفظ میئئب: تم ن ت  »ج معتعمی  اطونط  
ا   260   1314)   نبی ندی ذنم نانا  ن مد نظئئم انرئئت: ن ئئت   .665   1339)  «ب: با نانا تیبر:

  .62   1341)   نما کم ذنم صفت ا ن ناۀ محبوب  ن ا  نین تیئئبر: مطمئئح نظئئم انرئئت: ن ئئت

تیبر: نن یت نب  ا ن ت   ی  بلاغا ن مل ا اقرق ن ت  »تعمی  نری بو ی نرز ا  مر و تع
نب آند: متدسم ا  خ طم خوا تیبر: نند چرزی  ن بئئ: چرئئزی ا ا  نئئلای نانا تیئئبر: نرئئ  ا ا 

  .128ت   با )نری بو ی  «ب:نند نب میب: ب: لفظ میب:ٌتعبرم ن
یئئن ندتئئ: تأنرئئد نند ا صئئمس ً بئئم نب: خصرصۀ ندی ذنم نانا نر  ی نما  بر ضاارتتعمی   

ا آو ن سوب ایدی نیئئوا  » نند ن: تیبر: ا  ب ست مضمونا نلای اجوا انرت: ب رد ا ا  ظ کمِما
ا نگم چ: ب: صو ا تیبر: مصطسح مذنو  نب رد   چن و ن ت ن: نب مضموو نلای تیبر: سکم روا

 .آ 29) «...
  نمئئ  قئئولا   قولا ا سعسئئاا آو بم اا اج: ب ردپمانبا  »ما  مح ک ةتیبر:    ب:  رعبۀ  ا ا اای  -

ن   با ب: بب و نا  ئئخنا ننئئد نئئ: آنست ن: مح نا آانب خوا  ن بم طمیق آانب رخصا معر 
خوا  ن ب: کرأا سعل رخصا م ننئئد ننئئد چئئوو   م نند ای ب رد ا سعسا آنست ن: کرأا سعل

 . آ 29)  ست   ا نمان  نب نیست ا خ  ت ا ننل ا رمب ا نحو ذلک«
ا آو چن و ب رد ن: نمو  متعدای  ن تیبر: ننئئد ن ت »  مسلسلتیبر:    ب  ۀا   رعبۀ  ا ا  رم  -

م تیبر: مغ یم ب: تمتر . نا،  ن ب: اای  ا اای  ن ب:  روی ا  رم  ن ب: چک  ی ا اج: رب: ا  ک
گل چو رمع ا رمع کمچو آست ب / موی تو     ای تو گل  ...ب رد ب  اج: رب: ایبمی ی  نب رد

)تسسسئئل ا  یئئک نبل نق ب. پس نین تیبر: بم اا اج: ب رد  میدت  نبل ا     چوو میک
 .ب 29) «مصمنع ی  برت / نب نا، قطع: ت  آخم آو ممنا ب رد 

ا  یک برت ن ت  »بدنند: تعئئدا تیئئبر: ا     د تشبیهات تعدّتدمس: ا  مقولۀ تیبر: ن:  نجع ب:  
  ر    ارن   م: / ا لبت کمگز ا بل  ا  خس      ن ر نب رد چوو جب    نند... صن یع رممای   یک برت نب بدنیعِ

نری بو ی نرئئز تدمسئئۀ مختصئئمی ا  بئئ ب نقئئد   نلصن یع بدنیع ا   . ب  29)  « نحمم   ا م     ی گل  و    می  تر 
  . 130ت    نری بو ی با  .ک  ) ظم ب: ایژگا اج: رب: ن ت بلاغا تیبر: آا ای ردی ن ت ن: ن  



 107 اهی به آثار متقدم بلاغی فارسی الصنایع با نگبه علم بیان در بدایع بیاضیدشتتبیین و مقایسۀ رویکرد 

 مجاز  .2. 1. 2

ننونو مج ب طمح ا بم  ا نیدی ن ت.  مقولۀ مجزنیا تحت  نلسحمحدنئقا نرز  نلبلاغ:تمجم وا  
نرز کنب ی بحث نب ن تع  ی   خن نب آ نیۀ   نلمعجمنری بو ی ا    نلصن یعبدنیعا    نلحق یقحدنئقا   

بلاغا ا  نظم گمست: نیدی    آ نیۀی ن ت ا کویت مستقل ا مجزنیا بمنی نین  مج ب ب: مر و آمد
. ضمن بحث  نندب  مج ب آرن یا ندنرت:  نلبت: نین مو ا بدنو معن  نرست ن: مصنف و متقدی  ؛ن ت

روا   ن تع  ی ا مج ب ممبوط ما  نیی و  ن ن: ب: ن تب ط   حتِ  ی نی نب آ نا  خصوص ن تع  ی پ  ی
  نرم.گذ ننب نظم ما
نب آ نیۀ مج ب ا  ج یب ی یدا نب ن ن و نصسا انن  بر و ن ی بمای   بر ضاارت  نلصن یعبدنیعا   

اا  نن   پمانخت: ردی ن ت. مصن  بمنی نین آ نی:  مجاز  ین نثم ب: سن نمطس  اایِا   ردی ن ت.  
آو    رئئدل: خوا ب   مستعمل ا  موضوعٌ  ۀبدنند: کم نسم   مفرد نن نا، ا  مج ب  »ن ت   بمرممای  

نگئئم نمئئ ب   حقرقت ب رد  ن حقرقت خوننند ب: کم اضعا ن: ب رد نب ناض ع... ا صسوۀ ا  اضع رمع
  ل: خوا مستعمل ب رد ب ای ان  ن نای ننند... ا کم نسم: ا  غرم موضوعٌخونکند ا مج ب ب رد نگم ن

 ۀا آو قمین:  ن نلاقئئ ل:  موضوعٌ ۀآو  ن مج ب خوننند ا آنج  قمین: ب رد ن: الالت نند بم ندی ن نا
 مرکااب   ا نگئئم ا  نلامئئا ب رئئدخونننئئد    مفاارد   مج ب خوننند ا آو مج ب  ن چوو ا  نسم: ب رد

 .  آ 30) «دنخونن
مفئئما بئئ    ن نونا مج بِ آو ؛ن ا سن مج ب محسوب نمای ن تن تع  ی  ن نب متفم   بر ضاارت

رد  آو  ن مج ب مم ل ب: حسئئ ب انند؛ چن نچ: نلاقۀ می بکت اجوا ندنرت: ب نلاقۀ می بکت ما
نسئئت -1بمنی مج ب مم ل ب  نن یت ب: نلاقۀ مج ب  کفت قسم نحص  رئئدی ن ئئت     . آ30)آا اما

تسمرۀ  ب  بئئ: ن ئئم -5تسمرۀ مسب  ب: ن م مسب   -4تسمرۀ جز    -3تسمرۀ نل     -2س نسا   
 .آ 31ب ا 30) ذنم محل ا ن ناۀ ح ،-7ذنم ح ، ا ن ناۀ محل  -6مسب   

آو کفت نوع ن ت  نوع نا، آند:  نا،  ا  مج ب مم ل ا ننونع آو بسر   ن ت... ا  جمسۀ  

 .  آ30)  گویند ید ن  نعمت ند:   چنآ 30معسو،  ن تسمر: ننند ب: ن م نست س نسا)

 .   ب30) خوننند  عین ن  شخصینوع اای  آند: تسمرۀ نل ننند ب: ن م جزای چن ند: 

  انامل ننند ا ن ناۀ    اصابع بل  چن ند: ذنم  نوع  رم  تسمرۀ جز ب  کم نل بم ندس م ق
 .  ب30)

 . ب30) خوننند باران ن  گیاهنوع چک  ی  تسمرۀ مسب  ب: ن م مسب   چن ند: 

 .  ب30) نوع پنجم  تسمرۀ  ب  ب: ن م مسب  بم ندس م قبل

 .  ب30) الل رحمت ن  بهشت چن ند:  آند: ذنم ح ، ننند ا ن ناۀ محلنوع ریم  

 .  آ31 ب ا 30) نم محل ننند ا ن ناۀ ح ، بم ندس م قبلنوع کفتم  آند: ذ

یک نب ج ب ا  کرچنبمننۀ مک ی اقرق ا جزئابندیگون: ن: ملاحظ: رد  تع  ی  ا طبق:کم و
ت  نین     ب: مج ب   ن  بر ضاروا ا نب نین ب بت ب ید  ایدما ارتآث   متقدی بم  ا ردی ایدی نما 

 ننست.اا ی   ایدمای نو ا منحصم ب: سما ا
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 استعاره  .3. 1. 2

بندی بلاغا ذیل اننئئ  برئئ و محسئئوب ا  نت  متقدی بلاغا  تنک  نثمی ن: ن تع  ی  ن ا  طبق:
نری بو ی ن ت. ا   ئئ یم آثئئ   بم  ئئا رئئدی  ن ئئتع  ی کمئئمنی بئئ   ئئ یم   نلصن یعدنیعبنمای ن ت   

 ا  نلبلاغئئ:مئئ وتمجا   ن ئئت.    ذنئئم رئئدی   بنئئدی بلاغئئا آوا ت:   ا بدیعا ا بداو لح ظِمحسن 
ذنئئم  نرئئز مصنف و ضمن بر و معنا لغوی ن تع  ی  تعمیئئ  نصئئطلاحا نیئئن سئئن  ن  نلسحمحدنئق
چنئئرن نقسئئ ما نرئئز ی  ن تع  ی ا  طبق: بندی متم یزی قمن  نبمست: ا کئئمی ا رد. ا  آث    نندنمای

اای نا ن تع  ی  ن نب  ن . 649  1339)اطئئونط   ا  40  1949) ناای نا   بمنی نین سن بمرممای نیدی ن ت
  1949)  نویسد  »ا آو قسم نند  بو ت و بلاغت ت بی بمگا ن ت«صن یع مطبوع بلاغا اننست:  ما

  .649  1339) انندقمی  بواو ن تع  ی  ن  ب  مقبولرت ا بی   خن مانرز  اطونط.  40
  آو پمانخت: ن ت  ب: تعمی   بندی نمایمج ب طبق:    ن تع  ی  ن ذیل سن  بر ناِنلمعجم نبی ا   

نونا نب مج ب ن ت... ا مج ب بم ننونع ن ت ا آنچ نب آو جمس: ب: ن م ن تع  ا مخصئئوص ن ئئت »
 «ن ما ننند بم چرزی نا می ب: حقرقت آو ن م ب رد ا  صئئفتا میئئتمکآو ن ت نا نطلاق  

ل  ن کم رمس قرس تمثرا  نثم ح ضم  نقس ما بمنی ن تع  ی نحص  نیدی ن ت.    .270   1314) نبی   
 نما    .274-273   1314) نبی     انندتم نب ن تع  ۀ مجما ماآو  ن لطر نلبت:     نب مقولۀ ن تع  ی اننست:

سئئمق مرئئ و نند  »تف اا نین اا  ن بر و ما  اننست: بی  ن تع  ی  ن بیم مجمونۀ مج ب  نرز م نند  ن
م ج  ن ئئتع  ا ب رئئد مجئئ ب ن تع  ا ا مج ب آو ن ت ن: کم نج  مج ب ب رد ن تع  ا ب رد  نم  ک

 نما نرز نقس ما  ن بئئمنی    .35   1341) نما     «نب رد  نب نین جکت تیبر: مج ب نب ن تع  ا نقمبست
   ی بر و ندمای ن ت. ن تع

نلبت:   -نری بو ی تحت تأثرم نلمعجم  نبی ن ت  نلصن یعبدنیعتعمی  ا تعررن حداا ن تع  ی ا   
 ن ضئئمن   ن ئئتع  یمصئئن     -   131ت    )نری بو ی با  ی نمای ن تنری بو ی ب: نین مو ا صمیح ً نر  

ا مج ب ب: ننئئونع ن ئئت نب »  انندنلاقۀ می بکت  ن بمنی چنرن مج بی ج  ی ما   مج ب بر و نمای
ل: ا  آو جمس: آنچ: نا  ن ن تع  ا ما گویند آو ن ت ن: نلاقۀ مج ب می بکت ب رد مر و موضوعٌ

ا  نظم ا نثئئم ا ا  کمئئۀ بب نکئئ  انقئئع ا رئئ یع ن ئئت ا چئئوو  ا نین صفت ...معنا ن: ممنا ن ت
خن  ن آ نیئئ  تمئئ ی ن تع  ا بسد: مطسق مج ب بعرد نب رد ا مطبوع ا مقبو، ب رد نب آو  خن  

اا ی ن ئئتع  ی نب    .131تئئ    با  )نری بو ی   «بوا ا نزا ن ب ب سص حت ا بلاغت نب حقرقت نحسن ب رد
ا   ن ئئتع  ی اننسئئت: ن ئئت. ا حُسئئن آو  ن رمط قبئئو،   ی بواینظم نری بو غمنبت معن یا نرز مد 

 اا ن: نری بو ی تمثرل فخصوص تمثرل نرز نظم  نبی ا  نین نثم تدمن  ردی ن ت  منتک  ب  نین ت
ا  نثئئم نریئئ بو ی نرئئز  .  132تئئ    با  )نری بو ی    ن »خورتم نب ن تع  ا مجما« محسوب نموای ن ت

 ی ن ت. نقس ما بمنی ن تع  ی بر و نید
نب مقولۀ مجئئ ب اننسئئت:    ن  گون: ن: ا  بخ  پریرن نر  ی ردی  ن تع  ینرز کم وبر ضا  ارت
بم   بدنند: ن تع  ی نالًا   جمسۀ ث نر: ا  ن تع  ی» ن بمرممای ن ت     وآا  آغ ب بحث نقس ی  ن ت  نم   

بئئ: رئئم   فئئما م نب قبرل مجئئ بِمصن  ن تع  ۀ مصمح:  ن    .آ 31)  «اا قسم ن ت  مصمح: ا مدنر:
چن ند: گویا  نیت ن دنً ا ممای   ا حداا ای ذنم میب: ب: ن ت ا ن ناۀ میب:نویسد  »ما   آا ای
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ا  خصوص ن تع  ۀ مدنر: بم نین نظم ن ئئت نئئ: مدنرئئ: بیممجمونئئۀ . آ 31) «رج ع  ن ن نای ننا
 .آ 31) «نب سماع مج ب مفما نرست  میب: ب: ۀذنم میب: ن ت ا ن نامج ب مفما نرست  »

 ۀبئئمنی ن ئئتع  بئئ  توجئئ: بئئ: ن نئئ و اانبای ق ندی  نقس ی پمرم  ی  ن ضمن بر و    بر ضاارت
  کرچ یک نب آث   متقدی بم  ا ردی مسحوظ نرسئئت؛ ا. نقس ی ذنم ردی  نمای ن ت  نحص مصمح:  

 گذ ننرم  بر ضا ا  ب ب آنک   ن نب نظم ماتع  ی  ارتک  ا ذیلاً نین گون:
لئ: کئم اا محسئوس   مستع  ٌ  من: ا ایبمی  ... مستع  ٌاستعاره  طرفین...  ق ندۀ نا،   

 .آ 31) ب رند ا ی  کم اا معقو،

نلاجتم ع ب رند ا  یئک ل:... ممدن من: ا مستع  ٌ    ٌعتس  ... طمسرن موفاقیهق ندۀ اای  )

 .آ 31)چرز

 .ب 31) نلاجتم ع ب رند  چن و ن ت ن: طمسرن ممتنععنادیهق ندۀ  وی  )

ل:  من: ا مستع  ٌ ا آو چن و ن ت ن: ج مع مر و مستع  ٌ عامیه  ا  ن تع  ۀ ق ندۀ چک  ی

 .ب 31) ظ کم ب رد چن و ن: نونی سکم ننند  ن: اج: رب: ن ت

ا آو بئم ندئس ن مرئ: ن ئت نئ: جئ مع اجئ: رئب:   خاصیهق ندۀ پنجم  ا  ن تع  ۀ  

 .ب 31) بعردنلفکم ب رد ن: جز خونص نا نک ندنند

ن: لفظ مستع   ن: میب: بئ: ن ئت ن ئم جئنس ب رئد   اصلیه  ۀ  ق ندۀ ریم  ا  ن تع

 .آ 32) کمچوو ن د

بسد: سعئل     رد بم ندس نصسر:بن: مستع   ن م جنس ن  تبعیهق ندۀ کفتم  ا  ن تع  ۀ  

 .آ 32) ی  میتق نب سعل ب رد

 ... کرچ قردی ا اصفا ملایم نب ردآو ن ت ن: طمسرن  ن  مطلقه  ۀن تع  ق ندۀ کیتم   
 .آ 32)

لئ:  ن نئ: میئب: ن ئت  ا آو چن نست ن: طمش مستع  ٌ  مجردهن تع  ۀ  ق ندۀ نکم  ا   

 آ .32) قردی من    ی  اصفا ملایم آا ند

 من:ا آو بم ندس مجمای اصئفا ب رئد ملایئم مسئتع  ٌ  مرشحهکم  ن تع  ۀ  ا  ۀق ند
 ب .32)

نا تئدنخل ن تع  نتست  بدنند: مر و بعضا ن تع    اجتماع و افتراقق ندۀ ی باکم  ا   

 .ب 32) ن ت چوو حقرقت ا نصسر: ا خ صر: ا ن مر:

  ۀ خ صئر: نبسئغ عن تع  نا ن ت  بدنند: ا  قو، نسم ... ن ت  ترجیحق ندۀ اانباکم  ا   

 .آ 33) ن ت نب ن مر: ا مجمای نبسغ ن ت نب مطسق: ا ممرح: نبسغ ن ت نب مجمای...

 نئئن اای  ا  مجئئ ب   »رئئدی ن ئئت  ممن  آو آا ای  مقولۀ تمثرل نرز ضمن سن مج ب ا گونۀ
مسئئتعمل ا  معنئئا و چن نست ن: نلاما آا ند  آممن  ا آو  ن تمثرل گویند بم  برل ن تع  ی ا  

نب نمئئو  متعئئدای  عمنتئئزاج: تیبر: ب: معنا نصسا آو نلای ا اج: رب: مر و نین اا معنا   نذن بم
 .ب 33) «ب رد

ا تخررسر:     مکنیه)  ب لدن ی:  ۀن تع    تبررنتعمی  ا    ب:   تذنیببخ  پ ی نا ن تع  ی ا  ننونوِ  
 پمانخت: ردی ن ت ا ذنم اج: تف اتی و ب  ن تع  ۀ مصمح: 
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گ»  بسرغ  ن:  چن نست  آو  ن بع ا  ن ن و  ا  نند  تیبرکا  نضم    خوا  ا،  ا   ن:  ب رد  تیبر:   ۀی 

ن تع   ندس  بم  نند  ذنم  میب:  ن  تیبر  ۀکمرن  نین  پس    بالکنایه   ۀاستعار:  ن  مصمح:  

ب: ن ت بم میب: نطلاق   نرز گویند ا کمگ ی چرزی  ن ن: نب لونبی ا خونص میب:ٌ مکنیها  گویند

  ۀ دن روا ا آو  ن ن تع  ۀ تخررسر: خوننند. ب: حقرقت قمینرب: پ  نند ت  بیمن و  ن رعو ی ب: میب:ٌ
تمررح ا تجمید ب رد  نم  مصمح: با   مدنر: ن ت  کم چن ند: قرد مصمح: تمررح ی  تجمید ب رد

  .آ 34ب ا 33) «ا مدنر: با تخررسر: نب رد...

نین   لابی ب: ذنم ن ت ن: گونۀ سوق ا  نت  بلاغا متقدی تبررن ا تحسرل نیدی ن ت ا نب
 بر ضا ت بگا ان ا. ا  نثم ارتطمح آو ب بت 

 کنایه .4. 1. 2

 ا منفئئما ا بمخا نب نقس ی نن ی ا نرز ب: صئئو  ا  آث   متقدی بلاغا  نن ی: ج یب ی مجزنیا ندن ا.
فی الکنایات و ننوننا ذیلِ  ا      نلبلاغ:تمجم ونند.  گ ی ذیل بمخا نب صن ن ا ذنم ا بم  ا ردی

 . 99  1949) ناای نا   «ا یدا نب بلاغتک  نن یت گفتن ن ت...» ن ت  پمانخت: ب: نین سن  التعریض
بدیع معنوی مو ئئوی بئئ:   نبی یدا نب صن یعمطسق ً ب: نن ی: پمانخت: نیدی ن ت.    نلسحمحدنئقا   

نب جمس: ن انش ن: آو  ن ا آو نب جمسۀ نن یئئ ا »رم   نن ی ا ب: حس ب آا ای ن ت     ا  ن    ارداف
آو ن ت نا چوو متدسم خونکد نا معنا نب مع نا ببوید معنا ایبم نا نب تونبع   تن ت ا نن ی

ین صئئنعت ا  حمسئئۀ لغئئ ا ا لونبی معنا نا، ب رد بر  ا ا نب نین معنا بدنو معنا نر  ا نند ا ن
ا  نثم  نما نرز مدخل مجئئزن    .274   1314) نبی     «مستعمل ن ت ا ب: نزایک خ ص ا ن ی متدنا،

 ن بر نا نن ی: نختص ص انای نیدی ن ت. سا منحصمی ب: 
  ای نرئئز م ننئئد  نبی نری بو ی نن ی:  ن یدا نب نقس ی مجزن ا  برئئ و محسئئوب نئئمای ن ئئت

نویسد  مصن  ا  تبررن نن ی: ما .نندعنوی بدیع ن ت  ب: نن ی: تعبرم ما ن ن: نب صن یع م  ارداف
نب طبئئع بئئ: غ یئئت   چ: نب نا بعرد نب رئئد  ک  ر یع ن ت ا کما  نظم ا نثم ا  کمۀ بب و  ا نن یت»

ای ا  نانمۀ مقولۀ نن ی:  نری بو ی ب: تعمیض پمانختئئ: ن ئئت   . 132ت    )نری بو ی با  مقبو، ن ت«
 ب: تف اا آو نر  ی نمای ن ت   ا جدنی نب نن ی: محسوب نموایتعمیض  ن قسم

نب بر و معنا تعمیض محقق رد ن: تعمیض ن: مج ب ن ت ا ن: نن ی»  ب: جکت آند: ا     تا 
ا    تعمیض لفظ  ا   ا  ا  نن یت ا  معنا نن یتا  ا  معنا مج بی  ن ت ا   مج ب لفظ مستعمل 

مستعمل ن ت ا نر  تست ب: معنا تعمیض   بسد: ا  معنا ایبم     معنا تعمیضا مستعمل نرست
پس آندس ن: گفت: ن: تحقرق آنا ن ت ن: تعمیض نب قبرل مج ب ن ت ی  نن یت ب: تحقرق 

  .132-133ت   با )نری بو ی  «فت:... بننردو 

 نویسد  بمنی نذیت ا آبن  ذنم نمای  ما  ا  بب و س   ا  ن تعمیض  غ ل نری بو ی ن  بماِ 

: نب لفظا معنا قصد ننند ب: طمیق نر  ا ا  ر ق نب  ا با آند: لفظ  تعمیض آو ن ت ن» 
ننند ن تعم ،  معنا  آو  ا   نب     ن  لفظ  مدلو،  تعمیضا  معنا  نب  ا   ا   پس  نر  ا ا  وق  ی 

ب ید اننست ن: لفظ ان، بم معنا تعمیض نلبت: ممن  ب رد ن: نب  ای ن تعم ، لفظ ا  آو ا ما
    .132ت   با )نری بو ی  «...ب ردما
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ا  مطس   وی بخ  بر و ب: مقولۀ نن ی: پمانخت: ن ت. ا  تعمیئئ  نن یئئ: آمئئدی   بر ضاارت
لابی موضوع بم آو لفظ ننند ب  اجوا جونب   ۀنند ا ن نام ننا آو چن و ن ت ن: لفظا  ن ذن ت  »

بئئ  ت.  بر ضا نقس ما بمنی نن ی: نحص  ردی ن تنک  ا  نثم ارت  .ب 34)«  ل:  ن نای ی  معنا موضوعٌ
نن ی تا ن: متممنز   ب .34)  : ب: اا گون: تقسرم ردی ن تینن   موصوفذنم  توج: ب: ذنم ی  ندی  

 بندی ردی ن ت  ق:طب یبم ی انما موصوسند ا   : گما
 .آ 35ب ا 34) ب رد... نفس موصوفنن ی تا ن: مطسوب نب آو .1

 .آ 35) صفات موصوفب رد نب  صفتینن ی تا ن: مطسوب نب آو  .2

ب: خئلاش  موصوفنب صف ا ب رد ب:  تخصیص صفتیتا ن: مطسوب نب آو  نن ی.  3

ی  نب رد ا نینجئ    ردن بثب ا صفت ن ت ننم نب آو ن: آو صفت مم غرم  ننج   آاای ن:  
 .ب 35)ممنا قصم صفت ن ت بم موصوش

تعئئمیض  تسئئویح   مئئز  »ن ئئت  بمرممای ردی پنج نوع   ن  ی نب ذنم موصوس ابمنی نن ی ا 
 ن نب ننئئونع نن یئئ: محسئئوب نئئمای   تعریضبر ضا  بم خلاش نری بو ی  ارت  .آ 36)«  نر  انیم 
م غمض ب رد چن ند: نب نب  ا ج نبا سکئئم م بنگ   »ا  نن یت  خن بم غمض ب رد ی  نب رد  ن ت 

 .ب 35) آو  ن تعمیض گویند«  روا ا ممنا ج ن  ایبم ب رد
ننتقئئ ، نب   ۀم غمض نب رد بسدئئ: بئئم طمیقئئ ا نگم  وق  خن ب»  ن ت   یحوتلگونۀ اای نن یۀ  

 .ب 35) «مسزای ب: لابی ب رد نگم ا  یط مر و مسزای ا لابی متعدا ب رد آو  ن تسویح گویند
نندک ب رئئد بئئ: نخفئئ  لئئزای آو  ن  مئئز ا نگم ا  یط  »   ن ت  رمز   وی مختص ب: نن یۀ  ونۀگ

 .ب 35) «خوننند ن: ا  لغت نر  ا ب: قمی  ن ت بم  برل خفر:
ا نگم آو ا  یط قسرس: ب  ظکو  ا لزای »   طمح ا تحسرل ردی ن ت  ایما  بخ  چک  ی نن یۀ  ا 

 «لزام  انضح ب رئئد...   ن: ب  اجوا قست ا  یطست  ن نو چآا  »  ب 35)  «ب رند آو  ن نیم  خوننند
 .آ 37)

ا نگم کرچ ان ط: نب رد مرئئ و لابی ا مسئئزای آو  ن »  ن ت   اشارت  ا  ب ب نن یۀ  پنجم  قسم
 .ب 37) «...ا آو چن نست ن: ان ط: نب رد ا  مر و لابی ا مسزای»  ب 35)  « ا خوننندر ن

 گیرینتیجه. 3
ن ی  دۀ کیتم قممی ن ت ا آث   متعدای نب ای ب قا  ح ی صاب نب اننیمندنو ا ن  بر ضاارت

بدنیع ن ت.  نبم ندی  ن:  حرط  نلصن یع  ا   نوآا نن:  ا  ج مع  ن ت  نثمی  ن ت   قسما ای  ۀ   رح ا 
یدا نب اجوی نکمرت نثم  طمح مب نا انن  مع نا بلاغت  بدیع  نماض ا ق سر: ا  مق ا نابا.  

ک ی بر نا  ن ا   :  . ا  بمرنۀ بر و نرز مصن  آ نی:ن ت ا  بمنی نخسترن ب   ا  نت  بلاغا س  
ن نئ مج ب  سن   بیمر خۀ  ا   نرز  ن تع  ی  آ نیۀ  ن ت؛  نموای  طمح  نن ی:  ا  مج ب  تیبر:   ا ر خۀ   :

بر ضا ب  پنج نثم بلاغا متقدی س   ا ب ید خ طم  نلصن یع ارتا  مق یسۀ بدنیع تحسرل ردی ن ت.  
ا  نثم کم  مصن   ن:  نما  طبق:  رنۀبم  نی و  ا   ا کم  نوآا نن:  بندی تع  ی   بر نا  سنوو  ا  ک ی 

  نت  نسم بر و انی ن: تقسرم ا مطماح ا  چک   آ نیۀ نصسا  مند نمل نمای ن ت  ب: گون:نظ ی
پریرن مسحوظ نرست. بمخا نب میتمن ا نثم ب  آث   بلاغا متقدی صمس ً ا  تع  ی  ا تعدنا معداا 
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 ضا ا  ن نئۀ مب حث بلاغا  ایدما تفصرسا  ن بمگزیدی ن ت   برارتتقسرم ا سنوو بر نا ن ت.  
مرم  ی بدین نحو ن: ا  آغ ب تعمی  اقرقا نب سن  ن ن نئ: نمای ن ت ا  پس تقسرم ا انخسا پ

ن: نلبت: ب  ذنم    -ک ی پمرم   رعم س   ا  چنرن نب نمون:نب سنوو  ن ذنم نمای ن ت؛ مصن  کم
ونکد منثو  نمبا ا  تبررن ا تقمی  مط ل   وا جست: ن ت. ا ا ربر ا نرز ن  -  ن ی  منیندی ن ت

ننونع    بمنی نمون: ا  بخ  تیبر:   ا ا اا گون: تیبر: بمرممای ردی ن ت ی  ا  بخ  ن تع  ی
بر ضا  رب کت بسر   ب:  نین آ نی: ب  طمحا نم نظرم بر و ردی ن ت. مجمون ً  ایدما ت بۀ ارت

مب حث بلاغا ا  نت م مب نا ا  بم  ا ردی ن ملاً  تأخم     آث   نکن  ب:  ان ا ا نسبت  نین انن  
   بق: ن ت. متم یز ا نم

 هایادداشت 

و چک  ی صو ا پذیمست نم  نخسترن نثمی  گمچ: نالرن تألرف ا بلاغا ا  ناب س   ا ا  قم  .1
سصرح کمای ارت بر ضا ا    ۀنلصن یع« نورتن: ا  آو ب: نسم مع نا نر  ی ردی ن ت »بدنیع

ق  بوطمم ماب:  اکم  ندت:مو  خوا   ن:  ن تب رد  تأمل  ق بل  کدنیتا     نی  ا  برمق  )ننبمی 
1389  10-11 .  

مصن     خت   نسا متن ا معمسا ا    ب: جکت تنبن ی حجم نورت   نب بحث ا  خصوص نحون،   . 2
 نثم نجتن ب گماید  بمنی نطلاع ا ب  ۀ مون ا ی اردی بنبمید ب:    بم  ا نما ا نرفا نسخ خطاِ

  .281   صفحۀالنف ئسمج لسذکرۀ ت -

 . 193 صفحۀ 4. جسدالشیع طبق ت اعلام -
صفو  - ت   )نب  سجوقا  قکست و  الایت  آموبش  نرفرت  ا   مدن س  »ج یب ی  ی: « مق لۀ 

 .  239صفحۀ 

 . 271-266نلصن یع«. صفح ا مق لۀ »متن رن  ا بخ ِ مع نا نسخۀ خطا بدنیع -
نثم    .3 نب  نسخ:  سنخ   :  سکم ت  ردمعما   ا نیتا   سا  )و.ک  ن ت.  ا  856/  5   1390ی   . 

پژاک  ح ضم نسخۀ نت بخ نۀ مجسس رو نی ن لاما ب:  ب  تقدی ا  ت  یخ نت بت بمنی 
نثم بم مبن ی رم  ۀ بمگۀ نسخۀ خطا   تف ای ردی ن ت.تحقرق ا ن تن ا ن  ن ج ن ا ب: متن 

 ن ت. 
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 منابع
 ( محمدمحسن  نلطکمننا   بز گ  اعلام   ی . 2009ق/   1430آق   نلتمنث  4جسد   . الشیع  طبق ت  إحر    ان   برماا    .

 نلعمبا.  
)ن بن  کل نسدمی  نبدنلله  بن  نسمقدم:  بلاغ :ی رالمع .  1372بوکلا، حسن  مب حث  ا   بلاغت. نی    وی 

 تمجمۀ محمدجونا نصرمی. تکمنو  اننیب ی تکمنو.  
( ا کدنیتا   اج   برمق  حسن  بوتۀ  1389ننبمی  مع نا  نتا ا   ا  نقد«.   . »نسم  بب نا  مجسۀ مط لع ا 

 .22-9. 1.   ، یدم. رم  ۀ بلاغا
 نو  منوچکمی. نصغم حدمت. تکم ا نکتم ی نسا  عا    ب:   . النف ئس مج لس   ة تذکر  .  1363نمرمنسریرم نونیا ) 

 . تکمنو  ننتی  نا اننیب ی تکمنو. تمجمۀ جسرل تجسرل .اسرارالبلاغ   .1370جمج نا  نبدنلق کم )
حسرنا   رد )نم  جک ای  »متن1403رم.  نلصن یع«.   .  بدنیع  خطا  نسخۀ  مع نا  بخ ِ  نیمیۀ  رن  ا 

نسخ:پژاک  متووک ی  ا تصحرح  اا ی  رن  ا  پر پا  1  رم  ۀ  3.  سما5  رم  ۀ   این  صفح ا    
290-264. 0https://doi.org/10.22034/crtc.2023.18030 
)ا نیت مصطفا  نسخ: .  1390ا   )سنخ  .سکم تب و  نیمنو  خطا  ا     5جسد    ک ی  ن ن ا  تکمنو    بم و 

 نت بخ نۀ مسا نیمنو.  
بن  ارت محمد  بن  محمد  )بابر ضا   سصرح  نت بخ نۀ  نلصن یعبدنیعت  .  نسا  ا   محفوظ  خطا  نسخۀ   .

  .7562) 53مجسس رو نی ن لاما ب: رم  ۀ 
) ناای نا  محمد بن نم ن ت نبو،     . تصحرحنلبلاغ:تمجم و.   1934م  آت .  ب لج مع   نحمد  الآداب  لکلی  

 )چ پخ نۀ نبمنکرم خماس .  الاست نبولی 
 تصحرح  عرد نفرسا. تکمنو  نت بخ نۀ ب  ننا.   نو  رردنلدین اطونط.ایو . 1339 رردنلدین اطونط )

ن صمقسا ا  ع اا تبند . »اا ی1389ا خی و  س طم:. )   لا   سصسن مۀ انن  بلاغت س   ا«.    یخ  ی 
 . 33-7. ت بست و. 10. ش  3. س پژاکیا نقد نابا-نسما

 رد محمدن ظم نم ی. تکمنو     . تصحرح نلحدنئقحق یق .  1341رمش نلدین حسن بن محمد  نما تبمیزی )
 اننیب ی تکمنو. 

( احرد  مرممحمدی   رد  ا  »پر 1398رفرعروو   عرد  بمنی   م و .  تع  ی    تیت تکا  انک اک یا 
 .241-209.   ، اکم. رم  ۀ اای. ن مۀ ناب پ   انکنن تع  ی ا تقسرم ت  ا  بلاغت س   ا«. 

نلدین محمد بن قرس  نبی. ) نلعجم.ن .  1314رمس  نرع    تصحرح محمد قزاینا ا    لمعجم سا مع یرم 
 مد س  ضوی. تکمنو  مطبعۀ مجسس. 

( محمد.  نسو .  1392طبربر و   رد  ببمنبمک ی  ا  لاغت  ی  نلمفت ح  تسخرص  ن  س  بم  نمبا  ا  س   ا  ا  
 تکمنو  نمرمنبرم.  مختصم نلمع نا.

ۀ خطا محفوظ ا  نت بخ نۀ مجسس رو نی  . نسخنلصن یعبدنیعت  .  نط  نلله محمد نلحسرنا نری بو ی )با
 .9237ن لاما ب: رم  ۀ 
و )نب  سجوقا ت  صفوی: «.  قکست  یت   . »ج یب ی مدن س ا  نرفرت آموبش الا 1398نوچا  نمرم ا کمد  نو ) 

 . 243-223. بمست و. 36. اا ۀ پ نزاکم. رم  ۀ  پژاکیا مط لع ا کنم ن لاما -نیمیۀ نسما 
 تکمنو  نکو ن.  نوو بلاغت ا صن ن ا نابا. س  .1389نلدین )کم یا  جلا،
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